دیوان غزلبات صائب تبریزی 


به نا۴ فراوثر بان و فرر 


دیوان غز لیات 


صائب تبر یزی 
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۱ یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا 
آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا 
بی قدر ساخت خود را نخوت فزود ما را 
نداد عشق گریبان به دست کس ما را 
اگر به بند گی ارشاد می کنیم ترا 

یک بار بی خبر به شبستان من درآ 
دانسته‌ام غرور خریدار خویش را 

نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا 
سودا به کوه و دشت صلا می‌دهد مرا 
۰ گر قابل ملال نیم. شاد کن مرا 

۱ ساقی از رطل گرانسنگی سبکدل کن مرا 
۲۔ دل ز هر نقش گشته ساده مرا 


bS KK چۂ خ مد‎ E kk 


۳. نه دل ز عالم پر وحشت آرمیدہ مرا 


۴. طاقت کجاست روی عرقناک دیدہ را؟ 
۵. چو دیگران نه به ظاهر بود عبادت ما 
۶. هر که دولت یافت, شست از لوح خاطر نام ما 
۷ عمری است حلقه‌ی در میخانه‌ايم ما 
۸. یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما 
۹۔ خجلت ز عشق پاک گهر می‌بریم ما 
. خار در پیراهن فرزانه می ریزیم ما 
. چشم مست یار شد مخمور و مدهوشیم ما 
. دایم ز خود سفر چو شرر می کنیم ما 
. ای دفتر حسن تراء فھرست خط و خالھا 
. هوا چکیدەی نورست در شب مهتاب 
. عرق فشانی آن گلعذار را دریاب 
. درون گنبد گردون فتنه بار مخسب 
. حضور دل نبود با عبادتی که مراست 
۸ از زمین اوج گرفته است غباری که مراست 
۹. دیوانەی خموش به عاقل برابرست 
۰ با کمال احتیاج: از خلق استغنا خوش است 
۱ به غم نشاط من خاکسار نزدیک است 


۳۲ دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است 
۳ مرگ سبکروان طلب. آرمیدن است 
۴ باد بهار مرهم دلهای خسته است 
۵ از جوانی داغها بر سینه‌ی ما مانده است 
۶ مهربانی از ميان خلق دامن چیده است 
۷ زان خرمن گل حاصل ما دامن چیده است 
۸ موج شراب و موجه‌ی آب بقا یکی است 
۹٩‏ روی کار دیگران و پشت کار من یکی اسث 
۰ آب خضر و می شبانه یکی است 
۱ مدتی شد کز حدیث اهل دل گوشم تھی است 
۲ چون سرو بغیر از کف افسوس, برم نیست 
۳. مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست 
۴ بار غم از دلم می گلرنگ برنداشت 
۵ کنون که از کمر کوه. موج لاله گذشت 
۶ از سر خرده‌ی جان سخت دلیرانه گذشت 
۷ تابه فکر خود فتادم. روزگار از دست رفت 
۸ دنبال دل کمند نگاه کسی مباد 
9٩‏ هر ذره ازو در سر سودای دگر دارد 
۰ خوش آن که از دو جهان گوشه‌ی غمی دارد 
۱ آزاده‌ی ما ب رگ سفر هیچ ندارد 
۲ جویای تو با کعبه‌ی گل کار ندارد 
۳. از فسون عالم اسباب خوابم می برد 
۴ مکتوب من به خدمت جانان که می‌برد؟ 
. تا به کی درخواب سنگین روزگارم بگذرد 
. چاره‌ی دل عقل پر تدبیر نتوانست کرد 
. دل را به زلف پرچین» تسخیر می‌توان کرد 
. نه پشت پای بر اندیشه می‌توانم زد 
. جذبه‌ی شوق اگر از جانب کنعان نرسد 
. گردنکشی به سرو سرافراز می‌رسد 
. هر ساغری به آن لب خندان نمی‌رسد 
. شوق می از بهار گل‌اندام تازه شد 
. زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد 
. به زیر چرخ دل شادمان نمی باشد 
. از جلوه‌ی تو برگ ز پیوند بگسلد 
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۶۶ 
. نه آسمان سبو کش میخانه‌ی تواند 
. دل را کجا به زلف رسا می توان رساند؟ 
. هر که در زنجیر آن مشکین سلاسل ماند. ماند 


آبها آیینه‌ی سرو خرامان تواند 


طی شد زمان پیری و دل داغدار ماند 


. نه گل» نه لاله درین خارزار می‌ماند 

. فلک به آبله‌ی خار دیده می‌ماند 

. سبکروان به زمینی که پا گذاشته‌اند 

. این غافلان که جود فراموش کرده‌اند 

. دل را نگاه گرم تو دیوانه می کند 

. دیده‌ی ما سیر چشمان. شان دنیا بشکند 

. از پختگی است گر نشد آواز ما بلند 

. کو جنون تا خاک بازیگاه طفلانم کنند؟ 

. نیستم غمگین که خالی چون کدویم می کنند 


هر چه دیدیم درین باغ ندیدن به بود 


. می کند یادش دل بیتاب و از خود می رود 
. دل از مشاهده‌ی لاله‌زار نگشاید 

. پیرانه‌سر همای سعادت به من رسید 

. خواری از اغیار بهر یار می‌باید کشید 


. چون صراحی رخت در میخانه می‌باید کشید 


. من نمی‌آیم به هوش از پند. بیهوشم گذار 
. سینه‌ای چاک نکردیم درین فصل بهار 

. شرح دشت دلگشای عشق را از ما مپرس 
. صد گل به باد رفت و گلابی ندید کس 
. ز خار زار تعلق کشیده دامان باش 


پیش ذفان تاک فانم بهار َو 
. از هر صدا نبازمء چون کوەی لنگر خویش 

. سیراب در محیط شدم ز آبروی خویش 

. در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع 
. تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل؟ 

. رفتی و در رکاب تو رفت آبروی گل 

. روز گاری شد ز چشم اعتبار افتاده‌ام 

. در نمود نقشها بی‌اختیار افتاده‌ام 

. از جنون این عالم بیگانه را گم کرده‌ام 


. ماه مصرم, در حجاب چاه کنعان مانده‌ام 
. شهری عشقم. چو مجنون در بیابان نیستم 
. از سر کوی تو گر عزم سفر می‌داشتم 
. نه آن جنسم که در قحط خریدار از بها افتم 
. ترک سر کردم. ز جیب آسمان سر بر زدم 
. دست در دامن رنگین بهاری نزدم 
. مکش ز حسرت تیغ خودم که تاب ندارم 
. نه چون بید از تهیدستی درین گلزار می‌لرزم 
. ز خال عنبرین افزون ز زلف یار می‌ترسم 
. از روی نرم. سرزنش خار می کشم 
. با تجرد چون مسیح آزار سوزن می کشم 
. به دامن می دود اشکم. گریبان می درد هوشم 
۲ دو عالم شد ز یاد آن سمن سیما فراموشم 
۳ بیخود ز نوای دل دیوانه‌ی خویشم 
۴ سیه مست جنونم» وادی و منزل نمی‌دانم 
۵ به تنگ همچو شرر از بقای خویشتنم 
۶ می کنم دل خرج, تا سیمین بری پیدا کنم 
۷ چه بود هستی فانی که نثار تو کنم؟ 
۸ دلم ز پاس نفس تار می‌شود. چه کنم 
٩‏ ما از امیدها همه یکجا گذشته‌ايم 
۰ ما هوش خود با باده‌ی گلرنگ داده‌ایم 
۱ ما نقش دلپذیر ورق‌های ساده‌ایم 
۲ ما درین وحشت سرا آتش عنان افتاده‌ایم 
۳ ما نقل باده را ز لب جام کرده‌ايم 
۴ ما گل به دست خود ز نهالی نجیده‌ایم 
۵ ما رخت خود به گوشه‌ی عزلت کشیده‌ايم 
۶ ما گر چه در بلندی فطرت یگانه‌ایم 
۷ ازباد دستی خود. ما میکشان خرابیم 
۸ ما ز غفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم 
۹ ما اختیار خویش به صهبا گذاشتیم 
۰ ما خنده را به مردم بی‌غم گذاشتيم 
۱. از یار ز ناسازی اغیار گذشتیم 
۲ خاکی به لب گور فشاندیم و گذشتیم 


۳ ما دستخوش سبحه و زنار نگشتیم 
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۴ جز غبار از سفر خاک چه حاصل کردیم؟ ۸ عاشق سلسله‌ی زلف گرهگیرم من 

۵ صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم ۹ زمین به لرزه در آید ز دل تییدن من 

۶ گر چه از وعده‌ی احسان فلک پیر شدیم ۰. عقل سالم ز می ناب نیاید بیرون 

۷ ما تازه روی چون صدف از دانه‌ی خودیم ۱ ز گل فزود مرا خارخار خنده‌ی تو 

۸ ما در شکست گوهر یکدانه‌ی خودیم ۲ زبان چو پسته شود سبز در دهن بی تو 

۹ چندان که چو خورشید به آفاق دویدیم ۳۲ عقده‌ای نگشود آزادی ز کارم همچو سرو 
۰ چشم اميد به مژگان‌تر خود داریم ۴ به ساغر نقل کرد از خم. شراب آهسته آهسته 
۱ ما گرانی از دل صحرای امکان می‌بریم ۵ یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده 

۲ ما درد را به ذوق می ناب می کشیم ۶ صبح شد برخیز مطرب گوشمال ساز ده 
۳ ما چو صبح از راست گفتاری علم در عالمیم ۷ یارب آشفتگی زلف به دستارش ده 

۴ گردباد دامن صحرای بی‌سامانیم ۸ بهار گشت. ز خود عارفانه بیرون آی 

۵ اشک است. درین مزرعه. تخمی که فشانیم 9٩‏ در کدامین چمن ای سرو به بار آمده‌ای؟ 
۶ بده می که بر قلب گردون زنیم! ۰ دلربایانه دگر بر سر ناز آمده‌ای 

۷ ما کنج دل به روضه‌ی رضوان نمی دھیم ۱ ای جهانی محو رویت. محو سیمای که‌ای؟ 
۸ تا از خودی خود نبریدند عزیزان ۲ ای شمع طور از آتش حسنت زبانه‌ای 

۹ موج دریا را نباشد اختیار خویشتن ۳. گر درد طلب رهبر این قافله بودی 

۰ توبه از می به چه تدبیر توانم کردن؟ ۴ یک روز گل از یاسمن نچیدی 

۵۱ بوی گل و نسیم صبا می‌توان شدن ۵ سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی 

۲ مکن منع تماشایی ز دیدن ۶ حجاب جسم را از پیش جان بردار ای ساقی 
۳ خدایا قطره‌ام را شورش دریا کرامت کن ۷. به شکر این که داری دست بر میخانه ای ساقی 
۴ ساقی دمید صبح» علاج خمار کن ۸. چشم خونبارست ابر نوبهار زندگی 

۵ با حلقه‌ی ارادت ساغر به گوش کن ۹ زهی رویت بهار زند گانی 

۶. ای دل از پست و بلند روز گار انديشه کن ۰ دایم ستیزه با دل افگار می‌کنی 

۷ ز بی‌عشقی بهار زندگی دامن کشید از من 


رم و 4 ۱ 
ععده اک ا کار جانا رو 2 رل ری حدر کار افژوو 


۰ 


به ضمیمه ابیات بر گزیده به قلم تحربری 
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با رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا 


یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا 
تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند؟ 
خانهآرایی نمی‌آید ز من همچون حباب 
استخوانم سرمه شد از کوچه گردیهای حرص 
چند باشد شمع من بازیچه‌ی دست فنا؟ 
خشک بر جا مانده‌ام چون گوهر از افسردگی 
گرچه در صحبت همان در گوشه‌ی تنهاییم 
از خیالت در دل شبها اگر غافل شوم 
در خرابیهاست. چون چشم بتان. تعمیر من 


از فضولیهای خود صائب خجالت می کشم 


از فروغ عشق, خورشید قیامت کن مرا 
شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا 
موج بی‌پروای دریای حقیقت کن مرا 
خانه دار گوشه‌ی چشم قناعت کن مرا 
زنده‌ی جاوید از دست حمایت کن مرا 
آتشین رفتار چون اشک ندامت کن مرا 
از فراموشان امن آباد عزلت کن مرا 
تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا 
مرحمت فرماء ز ویرانی عمارت کن مرا 


من که باشم تا کنم تلقین که رحمت کن مرا؟ 


آنجنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا 


آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا 


آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است 
کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی 
جسم خاکی مانع عمر سبک‌رفتار یست 
هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نبست 
زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل 


نیست از کردار ما بی‌حاصلان را بهره‌ای 


از جوانی حسرت بسیار می‌ماند به جا 
آنچه از عمر سبک‌رفتار می‌ماند به جا 
در کف گلچین ز گلشن. خار می‌ماند به جا 
پیش این سیلاب. کی دیوار می‌ماند به جا؟ 
وقت آن کس خوش کزو آثار می‌ماند به جا 
از شمار درهم و دینار می‌ماند به جا 


چون قلم از ما همین گفتار می‌ماند به جا 
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عیش شیرین را بود در چاشنی صد چشم شور 


ب رگ صائب بیشتر از بار می ماند به جا 


بی قدر ساخت خود راء نخوت فزود ما را 


بی قدر ساخت خود راء نخوت فزود ما را 
چون موجه‌ی سرابیم. در شوره‌زار عالم 
آیینه‌های روشن. گوش و زبان نخواهند 
خواهد کمان هدف راء پیوسته پای بر جا 
چون خامه‌ی سبک مغز. از بی حضوری دل 
گر صبح از دل شب. زنگار می‌زداید 
تا داشتیم چون سرو یک پیرهن درین باغ 


از بخت سبز چون شمع. صائب گلی نچیدیم 


بر ما و خود ستم کرد. هر کس ستود ما را 
کز بود بهره‌ای نیست. غیر از نمود ما را 
از راه چشم باشد. گفت و شنود ما را 
زان در نیارد از پاه چرخ کبود ما را 
شد بیش روسیاهی. در هر سجود ما را 
چون از سپیدی مو غفلت فزود ما را؟ 
از گرم و سرد عالم. پروا نبود ما را 


در اشک و آه شد صرف. یکسر وجود ما را 


نداد عشق گریبان به دست کس مارا 


کزد ا زار تی روت 
خراب حالی ما لشکری نمی‌خواهد 


تمام روز اژان همچو شمع خاموشیم 


غریب گشت چنان فکرهای ما صائب 


گرفت این می پرزور. چون عسس ما را 

لب تو ریخت به دل. رنگ صد هوس ما را 
بس است آمدن و رفتن نفس مارا 
که خرج آه سحر می‌شود نفس ما را 


که نیست چشم به تحسین هیچ کس ما را 
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اگر به بندگی ارشاد می کنیم ترا 
اگر به بندگی ارشاد می کنیم ترا اشاره‌ای است که آزاد می کنیم ترا 


تو با شکستگی پا قدم به راه گذار که ما به جاذبه امداد می کنیم ترا 


درین محیط. چو قصر حباب اگر صد بار خراب می‌شوی» آباد می کنیم ترا 


ز مرگ تلخ به ما بد گمان مشو زنهار 


که از طلسم غم آزاد می کنیم ترا 


فرامشی ز فراموشی تو می خیزد 


اگر تو یاد کنی, یاد می کنیم ترا 


اگر تو برگ علایق ز خود بیفشانی بھار عالم ایجاد می کنیم ترا 


مساز رو ترش از گوشمال ما صائب که ما به تربیت استاد می کنیم ترا 


۰ ۳۹ 7 سم 
یک بار بی خبر به شبستان من درا 
یک بار بی خبر به شبستان من درآ چون بوی گل, نهفته به این انجمن درآ 


از دوریت چو شام غریبان گرفته‌ایم از در گشاده‌روی چو صبح وطن درآ 


مانند شمع. جامه‌ی فانوس شرم را بیرون در گذار و به این انجمن درآ 


دست و دلم ز دیدنت از کار رفته است بند قبا گشوده به آغوش من درآ 


آیینه را ز صحبت طوطی گزیر نیست ای سنگدل به صائب شیرین‌سخن درآ 


دانسته‌ام غرور خریدار خویش را 


دانسته‌ام غرور خریدار خویش را 


خود همچو زلف می‌شکنم کار خویش را 


هر گوهری که راحت بی‌قیمتی شناخت شد آب سرد. گرمی بازار خویش را 


در زیر بار منت پر تو نمی رویم دانسته‌ايم قدر شب تار خویش را 
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زندان بود به مردم بیدا مهد خاک 
هر دم چو تاک بار درختی نمی‌شویم 


از بینش بلند. به پستی رهانده‌ایم 


در خواب کن دو دیده‌ی بیدار خویش را 
چو سرو بسته‌ايم به دل بار خویش را 


صائب ز سیل حادثه دیوار خویش را 


نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا 


نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا 
سرمه‌ی خاموشی من از سواد شهرهاست 
باده نتواند برون بردن مرا از فکر یار 
در محیط رحمت حق, چون حباب شوخ‌چشم 
منزل آسایش من محو در خود گشتن است 


از گرانسنگی نمی‌جنبم ز جای خویشتن 


می گذارم دست خود را چون صدف بر روی هم 


باغهای دلگشا در زیر پر باشد مرا 
چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشد مرا 
دست دایم چون سبو در زیر سر باشد مرا 
بادبان کشتی از دامان تر باشد مرا 
گردبادی می‌تواند راهبر باشد مرا 
تیغ اگر چون کوه بر بالای سر باشد مرا 


قطره‌ی آبی اگر همچون گهر باشد مرا 


سودا به کوه و دشت صلا می‌دهد مرا 


سودا به کوه و دشت صلا می‌دهد مرا 
باغ و بهار من نفس آرمیده است 
سیرست چشم شبنم من, ورنه شاخ گل 
آن سبزه‌ام که سنگدلی‌های روز گار 
در گوش قدردانی من حلقه‌ی زرست 
استاد گی است قبله نما را دلیل راه 


این گردنی که من چو هدف بر کشیده‌ام 


هر لاله‌ای پیاله جدا می‌دهد مرا 

بیماری نسیم. شفا می دھد مرا 
آغوش باز کرده صلا می‌دهد مرا 
در زیر سنگ نشو و نما می‌دهد مرا 
هر کس که گوشمال بجا می‌دهد مرا 
حيرت نشان به راه خدا می‌دهد مرا 


صائب نشان به تیر قضا می‌دهد مرا 
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گر قابل ملال نیم» شاد کن مرا 


گر قابل ملال نیم. شاد کن مرا ویران اگر نمی کنی آباد کن مرا 
حیف است اگر چه کذب رود بر زبان تو از وعده‌ی دروغ. دلی شاد کن مرا 
پیوسته است سلسله‌ی خاکیان به هم بر هر زمین که سایه کنی» یاد کن مرا 
شاید به گرد قافله‌ی بیخودان رسم ای پیر دیرں همتی امداد کن مرا 
گشته است خون مرده جهان ز آرمیدگی دیوانه‌ی قلمرو ایجاد کن مرا 
بی حاصلی ز سنگ ملامت بود حصار چون سرو و بید ازثمر آزاد کن مرا 


دارد به فکر صائب من گوش عالمی یک ره تو نیز گوش به فریاد کن مرا 


ساقی از رطل گرانسنگی سبکدل کن مرا 


ساقی از رطل گرانسنگی سبکدل کن مرا حلقه‌ی بیرون این دنیای باطل کن مرا 
وادی سر گشتگی در من نفس نگذاشته است پای خواب آلوده‌ی دامان منزل کن مرا 

رفته است از کار چون زلف تو دستم عمرهاست گه به دوش و گاه بر گردن حمایل کن مرا 
از برای امتحان چندی مرا دیوانه کن گر به از مجنون نباشم. باز عاقل کن مرا 


جای من خالی است در وحشت سرای آب و گل بعد ازین صائب سراغ از گوشه‌ی دل کن مرا 


دل ز هر نقش گشته ساده مرا 


دل ز هر نقش گشته ساده مرا دو جهان از نظر فتاده مرا 


تا چو مجنون شدم بیابانگرد می گزد همچو مار جاده مرا 


صبر در مهد خاک چون طفلان دست بر روی هم نهاده مرا 
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چون گهر قانعم به قطره‌ی خویش نیست اندیشه‌ی زیاده مرا 


صد گره در دلم فتد چو صدف یک گره گر شود گشاده مرا 


تخته‌ی مشق نقشها کرده است همچو آیینه. لوح ساده مرا 


هر قدر بیش باده می‌نوشم می‌شود تشنگی زیاده مرا 


بیخودی همچو چشم قربانی کرده آسوده از اراده مرا 


مانع سیر و دور شد صائب صافی آب ایستاده مرا 


نه دل ز عالم پر وحشت آرمیده مرا 


نه دل ز عالم پر وحشت آرمیده مرا که پیچ و تاب به زنجیرها کشیده مرا 


چو جام اول میناء سپهر سنگین‌دل به خاک راهگذر ریخت ناچشیده مرا 


چو آسیا که ازو آب گرد انگیزد غبار دل شود افزون ز آب دیده مرا 


رهین وحشت خویشم که می برد هر دم به سیر عالم دیگر. دل رمیده مرا 


نثار بوسه‌ی او نقد جان چرا نکنم؟ که تا رسیده به لب. جان به لب رسیده مرا 


به صد هزار صنم ساخت مبتلا صائب درین شکفته چمن. دیده‌ی ندیده مرا 


طاقت کجاست روی عر قناک دیده را؟ 


آرام نیست کشتی طوفان رسیده را 


طاقت کجاست روی عرقناک دیده را؟ 


بی حسن نیست خلوت آیینه‌مشربان معشوق در کنار بود پاک دیده را 


یاد بهشت. حلقه‌ی بیرون در بود در تنگنای گوشه‌ی دل آرمیده را 


ما را مبر به باغ که از سیر لاله‌زار یک داغ صد هزار شود داغدیده را 


با قد خم ز عمر اقامت طمع مدار در آتش است نعل, کمان کشیدہ را 
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زندان جان پاک بود تنگنای جسم در خم قرار نیست شراب رسیده را 


شوخی که دارد از دل سنگین به کوه پشت می دید کاش صائب در خون تبیده را 


> ۰ ۳ 7 
چو دیگران نه به ظاهر بود عبادت ما 
چو دیگران نه به ظاهر بود عبادت ما حضور قلب نمازست در شریعت ما 
ازان ز دامن مقصود کوته افتاده است که پیش خلق درازست دست حاجت ما 
نکرده‌ايم چو شبنم بساطی از گل پهن چو غنچه بر سر زانوست خواب راحت ما 
نهال خوش ثمر رهگذار طفلانیم که بر گریز بود موسم فراغت ما 
چراغ رهگذریم اوفتاده در ره باد که تا به سایه‌ی دستی کند حمایت ما؟ 


درین حدیقه‌ی گل صائب از مروت نیست که غنچه ماند در جیب. دست رغبت ما 


هر که دولت یافت» شست از لوح خاطر نام ما 


هر که دولت یافت, شست از لوح خاطر نام ما اوج دولت, طاق نسیان است در ایام ما 

می خورد چون خون دل هر کس به قدر دستگاه باش کوچکتر ز جام دیگران. گو جام ما 
در نظر واکردنی طی شد بساط زندگی چون شرر در نقطه‌ی آغاز بود انجام ما 
طفل بازیگوش, آرام از معلم می‌برد تلخ دارد زندگی بر ما دل خودکام ما 


نیست جام عیش ما صائب چو گل پا در رکاب تا فلک گردان بود. در دور باشد جام ما 


عمری است حلقه‌ی در میخانه‌ايم ما 
عمری است حلقه‌ی در میخانه‌ايم ما در حلقه‌ی تصرف پیمانه‌ایم ما 


از نورسید گان خرابات نیستیم چون خشت. پا شکسته‌ی میخانه‌ايم ما 
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مقصود ما ز خوردن می نیست بی غمی 
در مشورت اگر چه گشاد جهان ز ماست 
گر از ستاره سوختگان عمار تیم 
از ما زبان خامه‌ی تکلیف کوته است 
چون خواب اگر چه رخت اقامت فکنده‌ايم 


مهر بتان در آب و گل ما سرشته‌اند 


از تشنگان گریه‌ی مستانه‌ايم ما 
سر گشته‌تر ز سبحه‌ی صد دانه‌ایم ما 
چون جفد. خال گوشه‌ی ویرانه‌ايم ما 
این شکر چون کنیم که دیوانه‌ايم ما؟ 
تا چشم می‌زنی به هم. افسانه‌ايم ما 


صائب خمیرمایه‌ی بتخانه‌ايم ما 


یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما 


یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما 
در چنین راهی که مردان توشه از دل کرده‌اند 
منزل ما همر کاب ماست هر جا می‌رویم 
چیست خاک تیره تا باشد تماشاگاه ما؟ 
قسمت ما چون کمان از صید خود خمیازه‌ای است 
همت پیران دلیل ماست هر جا می رویم 
گر چه غیر از سایه ما را نیست دیگر میوه‌ای 


گر چه صائب دست ما خالی است از نقد جهان 


در دل دوزخ بهشت جاودان داریم ما 
ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم ما 
در سفرها طالع ریگ روان داریم ما 
سیرها در خویشتن چون آسمان داریم ما 
هر چه داریم از برای دیگران داریم ما 
قوت پرواز چون تیرہ از کمان داریم ما 
منت روی زمین بر باغبان داریم ما 


چون جرس آوازه‌ای در کاروان داریم ما 


خجلت ز عشق پاک کهر می‌بر یم ما 


خجلت ز عشق پاک گهر می‌بریم ما 


یک طفل شوخ نیست درین کشور خراب 


فیضی که خضر یافت ز سرچشمه‌ی حیات 


از آفتاب دامن تر می بریم ما 
دیوانگی به جای د گر می بریم ما 


دلهای شب ز دیده‌ی تر می بریم ما 


12 
http://ghafaseh.4shared.cotma 


حیرت مباد پرده‌ی بینایی کسی! در وصل, انتظار خبر می‌بریم ما 


با مشربی ز ملک سلیمان وسیع تر در چشم تنگ مور بسر می بریم ما 


هر کس به ما کند ستمی, همچو عاجزان دیوان خود به آه سحر می بریم ما 


صائب ز بس تردد خاطرء که نیست باد! در خانەایم و رنج سفر می‌بریم ما 


خار در پیراهن فرزانه می ریزیم ما 
گل به دامن بر سر دیوانه می ریزیم ما 


خار در پیراهن فرزانه می‌ريزيم ما 


قطره گوهر می شود در دامن بحر کرم آبروی خویش در میخانه می ریزیم ما 


در خطرگاه جهان فکر اقامت می کنیم در گذار سیل, رنگ خانه می‌ريزيم ما 


در دل ما شکوه‌ی خونین نمی گردد گره هر چه در شیشه است. در پیمانه می‌ريزيم ما 


انتظار قتل. نامردی است در آیین عشق خون خود چون کوهکن مردانه می‌ريزيم ما 


هر چه نتوانیم با خود برد ازین عبرت‌سرا هست تا فرصت. برون از خانه می ریزیم ما 


جشم مست بار شد مخمور و مدهوشیم ما 


باده از جوش نشاط افتاد و در جوشیم ما 


چشم مست یار شد مخمور و مدهوشیم ما 
ناله‌ی ما حلقه در گوش اجابت می کشد کز سحرخیزان آن صبح بناگوشیم ما 


فتنه‌ی صد انجمن, آشوب صد هنگامه‌ایم گر به ظاهر چون شراب کهنه خاموشیم ما 


نامه‌ی پیچیده را چون آب خواندن حق ماست کز سخن فهمان آن لبهای خاموشیم ما 


بی تامل چون عرق بر روی خوبان می‌دویم چون کمند زلف. گستاخ بر و دوشیم ما 


از شراب مارگ خامی است صائب موچ زن گر چه عمری شد درین میخانه در جوشیم ما 
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۱ ۰ 5 7 ما 
دایم ز خود سفر جو شرر می کنیم 

دایم ز خود سفر چو شرر می کنیم ما نقد حیات صرف سفر می کنیم ما 
سالی دو عید مردم هشیار می کنند در هر پیاله عید د گر می کنیم ما 

در پاکی گهر ز صدف دست برده‌ایم آبی که می خوریم گهر می کنیم ما 
چون گردباد. نیش دو صد خار می‌خوریم گر جامه از غبار به بر می کنیم ما 
وا می کنیم غنچه‌ی دل را به زور آه خون در دل نسیم سحر می کنیم ما 

از رخنه‌ی دل است. رهی گر به دوست هست زین راه اختیار سفر می کنیم ما 


صائب فریب نعمت الوان نمی خوریم روزی خود ز خون جگر می کنیم ما 


ای دفتر حسن تراء فھرست خط و خالها 
ای دفتر حسن تراء فهرست خط و خالها تفصیلها پنهان شده, در پرده‌ی اجمالها 
پیشانی عفو تراء پرچین نسازد جرم ما آیینه کی برهم خورد. از زشتی تمثالها؟ 
با عقل گشتم همسفر. یک کوچه راہ از بیکسی شد ریشه ریشه دامنم. از خار استدلالها 
هر شب کواکب کم کنند. از روزی ما پاره‌ای هر روز گردد تنگتر. سوراخ این غربالها 
حیران اطوار خودم. درمانده‌ی کار خودم هر لحظه دارم نیتی. چون قرعه‌ی رمالها 


هر چند صائب می روم سامان نومیدی کنم زلفش به دستم می‌دهد. سر رشته‌ی آمالها 


هوا جکیده‌ی نورست در شب مهتاب 


هوا چکیده‌ی نورست در شب مهتاب ستاره خنده‌ی حورست در شب مهتاب 


سپهر جام بلوری است پر می روشن زمین قلمرو نورست در شب مهتاب 
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زمین زخنده‌ی لبریز مه نمکدانی است زمانه بر سر شورست در شب مهتاب 
رسان به دامن صحرای بیخودی خود را که خانه دیده‌ی مورست در شب مهتاب 
بغیر باده‌ی روشن, نظر به هر چه کنی غبار چشم شعورست در شب مهتاب 


براق راهروان است روشنایی راه سفر ز خویش ضرورست در شب مهتاب 


عرق‌فشانی آن گلعذار را درباب 


عرق‌فشانی آن گلعذار را دریاب ستاره‌ریزی صبح بهار را دریاب 
درون خانه خزان و بهار یکرنگ است ز خویش خیمه برون زن» بهار را دریاب 
ز گاهواره‌ی تسلیم کن سفینه‌ی خویش میان بحر حضور کنار را دریاب 

ز فیض صبح مشو غافل ای سياه درون صفای این نفس بی غبار را دریاب 


عقیق در دهن تشنه کار آب کند به وعده‌ای جگر داغدار را دریاب 


تو کز شراب حقیقت هزار خم داری به یک پیاله من خاکسار را دریاب 


درون گنبد گردون فتنه بار مخسب 


درون گنبد گردون فتنه بار مخسب به زیر سایه‌ی پل موسم بهار مخسب 


فلک ز کاهکشان تیغ بر کف استاده است به زیر سایه‌ی شمشیر آبدار مخسب 
ز چار طاق عناصر شکست می‌بارد میان چار مخالف به اختیار مخسب 
ستاره زنده‌ی جاوید شد ز بیداری تو نیز در دل شب ای سیاهکار مخسب 
به شب ز حلقه‌ی اهل گناہ کن شبگیر دلی چو آینه داری, به زنگبار مخسب 


به نیم چشم زدن پر ز آب می گردد درین سفینه‌ی پر رخنه زینهار مخسب 


گرفت دامن گل شبنم از سحرخیزی تو هم شبی رخی از اشک تازه دار مخسب 


15 
1+: 451130 :1ء11323۶۰ع //:1119 


به ذوق مطرب و می روزها به شب کردی 
بر آر یوسف جان را ز چاه تیره‌ی تن 

ز نوبهار به رقص است ذره ذره‌ی خاک 
به ذوق رنگ حنا کودکان نمی خسبند 


جواب آن غزل مولوی است این صائب 


شبی به ذوق مناجات کرد گار مخسب 
تو نور چشم وجودی. درین غبار مخسب 

تو نیز جزو زمینی. درین بهار مخسب 
چه می‌شود. تو هم از بهر آن نگار مخسب 


ز عمر یکشبه کم گیر و زندەداں مخسب 


حضور دل نبود با عبادتی که مراست 


حضور دل نبود با عبادتی که مراست 
نفس چگونه برآید ز سینه‌ام بی آه؟ 
ز داغ گمشده فرزند جانگدازترست 
اگر به قدر سفر فکر توشه بايد کرد 
ز گرد لشکر بیگانه مملکت را نیست 
چو کوتهی نبود در رسایی قسمت 
سراب را ز جگر تشنگان بادیه نیست 
به هم چو شیر و شکر. سنگ و شیشه می‌جوشد 


چو غنچه سر به گریبان کشیده‌ام صائب 


تمام سجده‌ی سهوست طاعتی که مراست 
ز عمر رفته به غفلت ندامتی که مراست 
ز فوت وقت به دل داغ حسرتی که مراست 
نفس چگونه کند راست. فرصتی که مراست؟ 
ز آشنایی مردم کدورتی که مراست 
چرا دراز شود دست حاجتی که مراست؟ 
ز میزبانی مردم خجالتی که مراست 
اگر برون دهم از دل محبتی که مراست 


نسیم راہ نیابد به خلوتی که مراست 


از زمین اوج گرفته است غباری که مراست 


از زمین اوج گرفته است غباری که مراست 
چشم پوشیده‌ام از هر چه درین عالم هست 


کار زنگار کند با دل چون آینه‌ام 


چه کند سیل حوادث به حصاری که مراست؟ 


گر چه هست از د گران» نقش و نگاری که مراست 
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جان غربت زده را زود به پابوس وطن می‌رساند نفس برق سواری که مراست 


نیست از خاک گرانسنگ به دل قارون را بر دل از رهگذر جسم غباری که مراست 
می کنم خوش دل خود را به تمنای وصال سایه‌ی مرغ هوایی است شکاری که مراست 


نیست در عالم ایجاد. فضایی صاتب که نفس راست کند مشت غباری که مراست 


۰ ۰ ۳4 مه 
دیوانه‌ی حموس ډه عاقل بر ابر ست 
دیوانه‌ی خموش به عاقل برابرست دریای آرمیده به ساحل برابرست 
در وصل و هجر. سوختگان گریه می کنند از پهر شمع. خلوت و محفل برابرست 
دست از طلب مدار که دارد طریق عشق از پافتادنی که به منزل برابرست 
گردی که خیزد از قدم رهروان عشق با سرمه‌ی سیاهی منزل برابرست 


دلگیر نیستم که دل از دست داده‌ام دلجویی حبیب به صد دل برابرست 


صائب ز دل به دیده‌ی خونبار صلح کن یک قطره اشک گرم به صد دل برابرست 


با کمال احتباج» از خلق استغنا خوش است 


با کمال احتیاج, از خلق استغنا خوش است 


با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است 
نیست پروا تلخکامان را ز تلخیهای عشق آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است 

هر چه رفت از عمر. یاد آن به نیکی می کنند چهره‌ی امروز در آیینه‌ی فردا خوش است 

برق را در خرمن مردم تماشا کرده است آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش است 
فکر شنبه تلخ دارد جمعه‌ی اطفال را 


هیچ کاری بی تامل گرچه صائب خوب نیست بی تامل آستین افشاندن از دنیا خوش است 
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+ + ی 4 ٭ 
به غم نشاط من خاکسار نزدیک است 
به غم نشاط من خاکسار روک است خزان من چو حنا با بهار نزدیک است 
یکی است چشم فرو بستن و گشادن من به مرگ» زندگیم چون شرار نزدیک است 
به چشم کم منگر جسم خاکسار مرا که این غبار به دامان یار نزدیک است 
چه غم ز دوری راه است بیقراران را؟ به موج‌های سبکرو کنار نزدیک است 
به آفتاب رسید از کنار گل شبنم به وصل» دیده‌ی شب زنده‌دار نزدیک است 


چو سوخت تشنه‌لبی دانه‌ی مرا صائب چه سود ازین که به من نوبهار نزدیک است؟ 


دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است 
دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است چیدن این گل گناہ است و نچیدن مشکل است 
هر چه جز معشوق باشد پرده‌ی بیگانگی است بوی یوسف را ز پیراهن شنیدن مشکل است 
غنچه را باد صبا از پوست می آرد برون بی نسیم شوق, پیراهن دریدن مشکل است 
ماتم فرهاد کوه بیستون را سرمه داد بی هم آوازی نفس از دل کشیدن مشکل است 
هر سر موی ترا با زندگی پیوندهاست با چنین دلبستگی. از خود بریدن مشکل است 
در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری نیست چون دندان. لب خود را گزیدن مشکل است 


تا نگردد جذبه‌ی توفیق صائب دستگیر از گل تعمیر. پای خود کشیدن مشکل است 


مرگ سبکروان طلب» آرمیدن است 


مرگ سبکروان طلب؛ آرمیدن است چون ثبض؛ زند گانی ما در تپیدن است 


در شاهراه عشق ز افتادگی مترس کز پا فتادن تو به منزل رسیدن است 
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از قاصدان شنیدن پیغام دوستان گل را به دست دیگری از باغ چیدن است 
نومیدیی که مژده‌ی اميد می‌دهد از روی ناز نامه‌ی عاشق دریدن است 


چون شیر مادرست مهیا اگرچه رزق این جهد و کوشش تو به جای مکیدن است 


صائب ز اهل عقل شنیدن حدیث عشق اوضاف یوسف از لب اخوان شنیدن است 


باد بهار مرهم دلهای خسته است 


باد بهار مرهم دلهای خسته است گل مومیایی پر و بال شکسته است 

شاخ از شکوفه پنبه سرانجام می کند از بهر داغ لاله که در خون نشسته است 
وقت است اگر ز پوست بر آیند غنچه‌ها شیر شکوفه زهر هوا را شکسته است 
زنجیربی است ابر که فر یاد می کند دیوانه‌ای است برق که از بند جسته است 
پایی که کوهسار به دامن شکسته بود از جوش لاله بر سر آتش نشسته است 
افسانه‌ی نسیم به خوابش نمی کند از ناله‌ی که بوی گل از خواب جسته است؟ 


صائب بهوش باش که داروی بیهشی باد بهار در گره غنچه بسته است 


از جوانی داغها بر سینه‌ی ما مانده است 


از جوانی داغها بر سینه‌ی ما مانده است نقش پایی چند ازان طاوس بر جا مانده است 
در بساط من ز عنقای سبک پرواز عمر خواب سنگینی چو کوه قاف بر جا مانده است 
چون نسایم دست برهم. کز شمار نقد عمر زنگ افسوسی به دست بادپیما مانده است 
می کند از هر سر مویم سفیدی راہ مرگ پایم از خواب گران در سنگ خارا مانده است 


نیست جز طول امل در کف مرا از عمر هیچ از کتاب من. همین شیرازه بر جا مانده است 


مطلبش از دیده‌ی بینء شکار عبرت است ورنه صائب را چه پروای تماشا مانده است؟ 
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مهربانی از میان خلق دامن جیده است 


مهربانی از میان خلق دامن چیده است 
وسعت از دست و دل مردم به منزل رفته است 
رحم و انصاف و مروت از جهان برخاسته است 
پرده‌ی شرم و حیاء بال و پر عنقا شده است 
نیست غیر از دست خالی پرده‌پوشی سرو را 
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان می کنند 
هر تهیدستی ز بی شرمی درین بازار گاه 
تر نگردد از زر قلبی که در کارش کنند 
در دل ما آرزوی دولت بیدار نیست 
برزمین آن کس که دامان می کشید از روی ناز 


گر جهان زیر و زبر گردد. نمی جنبد ز جا 


از تکلف. آشنایی برطرف گردیده است 
جامه‌ها پاکیزه و دل‌ها به خون غلتیده است 
روی دل از قبله‌ی مهر و وفا گردیده است 
صبر از دلها چو کوه قاف دامن چیده است 
خار چندین جامه‌ی رنگین ز گل پوشیده است 
تار و پود انتظام از یکدیگر پاشیده است 
در برابر ماه کنعان را دکانی چیده است 
یوسف بی طالع ما گرگ باران‌دیده است 
چشم ما بسیار ازین خواب پریشان دیده است 
عمرها شد زیر دامان زمین خوابیده است 


هر که صائب پا به دامان رضا پیچیده است 


زان خرمن گل حاصل ما دامن چیده است 


زان خرمن گل حاصل ما دامن چیده است 


ما را ز شب وصل چه حاصل, که تو از ناز 

چون خضر. شود سبز به هر جا که نهد پای 

ما در چه شماریم. که خورشید جهانتاب 
شد عمر و نشد سیر دل ما ز تپیدن 


عمری است خبر از دل و دلدار ندارم 


زان سیب ذقن قسمت ما دست بریده است 
تا باز کنی بند قبا. صبح دمیده است 
هر سوخته‌جانی که عقیق تو مکیده است 
گردن به تماشای تو از صبح کشیده است 
این قطره‌ی خون از سر تيغ که چکیده است؟ 


با شيشه پریزاد من از دست پریده است 
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صائب چه کنی پای طلب آبله فرسود؟ هر کس به مقامی که رسیده است. رسیده است 


موج شراب و موجه‌ی آب بقا یکی است 


موج شراب و موجه‌ی آب بقا یکی است هر چند پرده‌هاست مخالف. نوا یکی است 
خواهی به کعبه رو کن و خواهی به سومنات از اختلاف راه چه غم. رهنما یکی است 
این ما و من نتیجه‌ی بیگانگی بود صد دل به یکد گر چو شود آشناء یکی است 

در چشم پاک بین نبود رسم امتیاز در آفتاب. سایه‌ی شاه و گدا یکی است 

بی ساقی و شراب. غم از دل نمی رود این درد را طبیب یکی و دوا یکی است 

از حرف خود به تیغ نگردیم چون قلم هر چند دل دو نیم بود. حرف ما یکی است 
صائب شکایت از ستم یار چون کند؟ هر جا که عشق هست. جفا و وفا یکی است 


روی کار دیگران و پشت کار من یکی است 


روی کار دیگران و پشت کار من یکی است روز و شب در دیده‌ی شب‌زنده‌دار من یکی است 
سنگ راه من نگردد سختی راه طلب کوه و صحرا پیش سیل بیقرار من یکی است 
نیست چون گل جوش من موقوف جوش نوبهار خون منصورم. خزان و نوبهار من یکی است 
گر چه در ظاهر عنان اختیارم داده‌اند حیرتی دارم که جبر و اختیار من یکی است 
ساده‌لوحی فارغ از رد و قبولم کرده است زشت و زیبا در دل آیینه‌وار من یکی است 
می‌برم چون چشم خوبان دل به هر حالت که هست خواب و بیداری و مستی و خمار من یکی است 
بی‌تامل صائب از جا بر نمی دارم قدم خار و گل ز آهستگی در رهگذار من یکی است 
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آب خضر و می شبانه یکی است 


آب خضر و می شبانه یکی است 
بر دل ماست چشم. خوبان را 
پیش آن چشمهای خواب آلود 
پله‌ی دین و کفر چون ميزان 
گر هزارست بلبل این باغ 
خنده در چشم آب گرداند 


مستی و عمر جاودانه یکی است 
صد کماندار را نشانه یکی است 
ناله‌ی عاشق و فسانه یکی است 
دو نماید. ولی زبانه یکی است 
همه را نغمه و ترانه یکی است 
ماتم و سور این زمانه یکی است 


قفس و باغ و آشیانه یکی است 


مدنی شد کز حدیث اهل دل گوشم تھی است 


مدتی شد کز حدیث اهل دل گوشم تھی است چون صدف زین گوهر شهوار آغوشم تھی است 


از دل بیدار و اشک آتشین و آه گرم دستگاه زندگی چون شمع خاموشم تھی است 
خجلتی دارم که خواهد پرده‌پوش من شدن گر چه از سجاده‌ی تقوی بر و دوشم تھی است 
سر گذشت روز گار خوشدلی از من مپرس صفحه‌ی خاطر ازین خواب فراموشم تھی است 
گفتگوی پوچ ناصح را نمی‌دانم که چیست اینقدر دانم که جای پنبه در گوشم تھی است! 


گرچه دارم در بغل چون هاله تنگ آن ماه را همچنان از شرم. جای او در آغوشم تھی است 


چون سرو بغیر از کف افسوس برم نیست 


چون سرو بغیر از کف افسوس, برم نیست 


از توشه بجز دامن خود بر کمرم نیست 


چون سیل درین دامن صحرای غریبی غیر از کشش بحر د گر راهبرم نیست 
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از فرد روان خجلت صد قافله دارم هر چند بجز درد طلب همسفرم نیست 


چون آینه و آب نیم تشنه‌ی هر عکس نقشی که ز دل محو شود در نظرم نیست 


چون غنچه‌ی تصویر دلم جمع ز تنگی است امید گشایش ز نسیم سحرم نیست 


زندان فراموشی من رخنه ندارد در مصرم و هرگز ز عزیزان خبرم نیست 


صائب همه کس می‌برد از شعر ترم فیض استاد گی بخل در آب گهرم نیست 


مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست 


مبند دل به حیاتی که جاودانی نیست که زندگانی ده روزه زندگانی نیست 


به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمار شراب تلخ کم از آب زندگانی نیست 


ز شرم موی سفیدست هوشیاری من وگرنه نشاه‌ی مستی کم از جوانی نیست 


جدا بود شکر و شیر. همچو روغن و آب درین زمانه که آثار مهربانی نیست 


ز صبح صادق پیری چه فیض خواهم برد؟ مرا که بهره بجز غفلت از جوانی نیست 


برون میار سر از زیر بال خود صائب که تنگنای فلک جای پرفشانی نیست 


بار غم از دلم می گلرنگ برنداشت 


این سیل هرگز از ره من سنگ برنداشت 


از شور عشق, سلسله‌جنبان عالمم مرغی مرا ندید که آهنگ برنداشت 


شد کهربا به خون جگر لعل آبدار از می خزان چهره‌ی ما رنگ برنداشت 


يارب شود چو دست سبو خشک زیر سر! دستی که در شکستن من سنگ برنداشت 


چون برگ لاله گرچه به خون غوطه‌ها زدیم بخت سیه ز دامن ما چنگ برنداشت 


صائب ز بزم عقده گشایان کناره کرد ناز نسیم. غنچه‌ی دلتنگ برنداشت 
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کنون که از کمر کوہ؛ موج لاله گذشت 


کنون که از کمر کوه, موج لاله گذشت بیار کشتی می. نوبت پیاله گذشت 
درین محیط پر از خون» بهار عمر مرا به جمع کردن دامن چو داغ لاله گذشت 
من آن حریف تنک روزیم که چون مه عید تمام دور نشاطم به یک پیاله گذشت 
می دو ساله دم روح‌پروری دارد که می‌توان ز صلاح هزار ساله گذشت 
نشد ز نسخه‌ی دل نقطه‌ای مرا معلوم اگر چه عمر به تصحیح این رساله گذشت 


گداخت از ورق لاله. دیده‌ام صائب کدام سوخته یارب برین رساله گذشت؟ 


۰ ۰ + ۰ ©“ ۰ ۳4 ۳۹ 
از سر خرده‌ی حان سخت دلب انه گذشت 
از سر خرده‌ی جان سخت دلیرانه گذشت آفرین باد به پروانه که مردانه گذشت 
در شبستان جهان. عمر گرانمایه‌ی ما هر چه در خواب نشد صرف. به افسانه گذشت 
منه انگشت به حرف من مجنون زنهار که قلم. بسته لب از نامه‌ی دیوانه گذشت 
دل آزاد من و گرد تعلق هیهات بارها سیل تهیدست ازین خانه گذشت 
عقل از آب و گل تقلید نیامد بیرون عشق اول قدم از کعبه و بتخانه گذشت 
مایه‌ی عشرت ایام کهنسالی شد آنچه از عمر به بازیچه‌ی طفلانه گذشت 


یک دم از خلوت اندیشه نیامد بیرون عمر صائب همه در سیر پر یخانه گذشت 


تابه فکر خود فتادم» روز گار از دست رفت 


تابه فکر خود فتادم. روز گار از دست رفت تا شدم از کار واقف. وقت کار از دست رفت 


تا کمر بستم. غبار از کاروان بر جا نبود از کمین تا سر برآوردم. شکار از دست رفت 
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داغ‌های ناامیدی یادگار از خود گذاشت 
تا نفس را راست کردم. ریخت اوراق حواس 

پی به عیب خود نبردم تا بصیرت داشتم 

عشق را گفتم به دست آرم عنان اختیار 


عمر باقی مانده را صائب به غفلت مگذران 


خرده‌ی عمرم که چون نقد شرار از دست رفت 
دست تا ابر دست سودم. نوبهار از دست رفت 
خویش را نشناختم, آیینه‌دار از دست رفت 
تا عنان آمد به دستم. اختیار از دست رفت 


تا به کی گویی که روز و روزگار از دست رفت؟ 


دنبال دل کمند نگاه کسی مباد 


دنبال دل کمند نگاه کسی مباد 
از انتظار. دیده‌ی یعقوب شد سفید 
از توبه‌ی شکسته, زمین گیر خجلتم 
یا رب که هیچ دیده ز پرواز بی محل 
لرزد دلم ز قامت خم همچو برگ بید 
در حیرتم که توبه کنم از کدام جرم 


صائب دلم سیاه شد از کثرت گناه 


این برق در کمین گیاه کسی مباد 
هیچ آفریدہ چشم به راہ کسی مباد 
این شیشەی شکسته به راہ کسی مباد 
منت‌پذیر از پر کاه کسی مباد 
دیوار پی گسسته پناه کسی مباد 
بیش از شمار. جرم و گناہ کسی مباد 


این ابر تیرہ پرده‌ی ماه کسی مباد 


هر ذره ازو در سرء سودای دگر دارد 


هر قطره ازو در دل. دریای دگر دارد 


هر ذره ازو در سر. سودای دگر دارد 
در حلقه‌ی زلف او؛ دل راست عجب شوری 
در سینه‌ی خم هر چند. بی جوش نمی باشد 

نبض دل بیتابان. زین دست نمی جنبد 


در دایره‌ی امکان. این نشاه نمی‌باشد 


در سلسله دیوانه. غوغای دگر دارد 
در کاسه‌ی سرها می غوغای دگر دارد 
این موج سبک جولان. دریای دگر دارد 


پیمانەی چشم او, صهبای د گر دارد 
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در شیشه‌ی گردون نیست. کیفیت چشم او 
شوخی که دلم خون کرد. از وعده خلافیها 
ای خواجه‌ی کوته بین, بیداد مکن چندین 


از گفته‌ی مولانا؛ مدهوش شدم صائب 


این ساغر مردافکن, مینای د گر دارد 
فردای قیامت هم. فردای دگر دارد 
کاین بنده‌ی نافرمان. مولای دگر دارد 


این ساغر روحانی, صهبای دگر دارد 


خوش آن که از دو جهان گوشه‌ی غمی دارد 


خوش آن که از دو جهان گوشه‌ی غمی دارد 
تو مرد صحبت دل نیستی, چه می‌دانی 
هزار جان مقدس فدای تیغ تو باد 
لب پیاله نمی آید از نشاط به هم 


تو محو عالم فکر خودی, نمی‌دانی 


هميشه سر به گریبان ماتمی دارد 
که سر به جیب کشیدن چه عالمی دارد 
که در گشایش دلها عجب دمی دارد! 
زمین میکدہ خوش خاک بی‌غمی دارد! 


که فکر صائب ما نیز عالمی دارد 


آزاده‌ی ما بر ک سفر هیچ ندارد 


آزاده‌ی مابرگ سفر هیچ ندارد 
از سنگ بود بی ثمری دست حمایت 
از عالم پرشور مجو گوهر راحت 
بیھودہ مسوزان نفس خویش چو غواص 
خرسند به فرمان قضا باش که این تیغ 
آسوده درین غمکدہ از شورش ایام 
یک چشم زدن غافل ازان جان جهان نیست 


خواری به عزیزان بود از مرگ گرانتر 


جز دامن خالی به کمر هیچ ندارد 
آسوده درختی که ثمر هیچ ندارد 
کاین بحر بجز موج خطر هیچ ندارد 
کاین نه صدف پوچ گهر هیچ ندارد 
غیر از سرتسلیم. سپر هیچ ندارد 
مستی است که از خویش خبر هیچ ندارد 
هر چند دل از خویش خبر هیچ ندارد 


اندیشه‌ی سر شمع سحر هیچ ندارد 
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هر چند ز پیوند شود نخل برومند پیوند درین عهده‌ی ثمر هیچ ندارد 


صائب ز نظر بازی خورشید عذاران حاصل بجز از دیده‌ی‌تر هیچ ندارد 


جوبای تو با کعبه‌ی گل کار ندارد 


جویای تو با کعبه‌ی گل کار ندارد آیینه‌ی ما روی به دیوار ندارد 
یک داغ جگرسوز درین لاله‌ستان نیست این میکده یک ساغر سرشار ندارد 
از دیدن رویت دل آیینه فرو ريخت هر شیشه دلی طاقت دیدار ندارد 
از گرد کسادی گهرم مهره‌ی گل شد رحم است به جنسی که خریدار ندارد 
ما گوشه نشینان. چمن آرای خیالیم در خلوت ما نکهت گل بار ندارد 


بلبل ز نظر بازی شبنم گله‌مندست مسکین خبر از رخنه‌ی دیوار ندارد 


از فسون عالم اسباب خوابم می برد 


از فسون عالم اسباب خوابم می برد پیش پای یک جهان سیلاب خوابم می برد 


سبزه‌ی خوابیده را بیدار سازد آب و من چون شوم مست از شراب ناب خوابم می‌برد 
از سرم تا نگذرد می. کم نگردد رعشه‌ام همچو ماهی در میان آب خوابم می‌برد 
در مقام فیض, غفلت زور می آرد به من بیشتر در گوشه‌ی محراب خوابم می برد 
نیست غیر از گوشه‌ی عزلت مرا جایی قرار در صدف چون گوهر سیراب خوابم می برد 
غفلت من از شتاب زندگی خواهد فزود رفته رفته زین صدای آب خوابم می برد 


دارد از لغزش مرا صائب گرانی بی نصیب در کف آیینه چون سیماب خوابم می برد 
مکتوب من به خدمت حانان که می برد؟ 
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مکتوب من به خدمت جانان که می‌برد؟ برگ خزان رسیده به بستان که می‌برد؟ 


دیوانه‌ای به تاز گی از بند جسته است این مژده را به حلقه‌ی طفلان که می‌برد؟ 


اشک من و توقع گلگونه‌ی اثر؟ طفل یتیم را به گلستان که می‌برد؟ 


جز من که باغ خویشتن از خانه کرده‌ام در نوبهار سر به گریبان که می‌برد؟ 


ره در حقیقت دل انسان که می‌برد؟ 


هر مشکلی که هست. گرفتم گشود عقل 


سر باختن درین سفر دور. دولت است ورنه طریق عشق به پایان که می‌برد؟ 


صائب سواد شهر مرا خون مرده کرد این دل رمیده را به بیابان که می‌برد؟ 


تا به کی در خواب سنکین روزگارم بگذرد 
تا به کی درخواب سنگین روز گارم بگذرد زندگی در سنگ خارا چون شرارم بگذرد 


چند اوقات گرامی همچو طفل نوسواد در ورق گردانی لیل و نهارم بگذرد؟ 


بس که ناز کارنشناسان ملولم ساخته است دست می‌مالم به هم تا وقت کارم بگذرد 


بار منت بر نمی‌تابد دل آزاده‌ام غنچه گردم گر نسیم از شاخسارم بگذرد 


با خیال او قناعت می‌کنم. من کیستم تا وصالش در دل امیدوارم بگذرد؟ 


من که چون خورشید تابان لعل سازم سنگ را از شفق صائب به خون دل مدارم بگذرد 


چاره‌ی دل عقل پر تدبیر نتوانست کرد 


خضر این ویرانه را تعمیر نتوانست کرد 


چاره‌ی دل عقل پر تدبیر نتوانست کرد 


در کنار خاک: عمر ما به خون خوردن گذشت مادر بی مھر خون را شیر نتوانست کرد 


راز ما از پرده‌ی دل عاقبت بیرون فتاد غنچه بوی خویش را تسخیر نتوانست کرد 


محو شد هر کس که دید آن چشم خواب آلود را هیچ کس این خواب را تعبیر نتوانست کرد 
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در نگیرد صحبت پیر و جوان با یکد گر 
حلقه‌ی در از درون خانه باشد بی خبر 


از ته دل هیچ کس صائب درین بستانسرا 


با کمان یک دم مدارا تیر نتوانست کرد 
مطلب دل را زبان تقریر نتوانست کرد 


خنده‌ای چون غنچه‌ی تصویر نتوانست کرد 


دل را به زلف پرچین» تسخیر می‌توان کرد 


دل را به زلف پرچین, تسخیر می‌توان کرد 
هر چند صد بیابان وحشی‌تر از غزالیم 
از بحر تشنه چشمان, لب خشک باز گردند 
ما را خراب‌حالی, از رعشه‌ی خمارست 
در چشم خرده بینان. هر نقطه صد کتاب است 
گر گوش هوش باشد. در پرده‌ی خموشی 


از درد عشق اگر هست. صائب ترا نصیبی 


این شیر را به مویی. زنجیر می‌توان کرد 
ما را به گوشه‌ی چشم. تسخیر می‌توان کرد 
آیینه را ز دیداں کی سیر می‌توان کرد؟ 
از درد باده ما راء تعمیر می‌توان کرد 
آن خال را به صد وجه. تفسیر می توان کرد 
صد داستان شکایت. تقریر می‌توان کرد 


از ناله در دل سنگ. تاثیر می توان کرد 


نه پشت پای بر اندیشه می‌توانم زد 


نه پشت پای بر انديشه می‌توانم زد 
به خصم گل زدن از دست من نمی‌آید 
خوشم به زندگی تلخ همچو می, ورنه 

اگر ز طعنه‌ی عاجز کشی نیندیشم 
ازان ز خنده نیاید لبم به هم چون جام 
ندیده است جگرگاه بیستون در خواب 


خوش است پیش فتادن ز همرهان صاتب 


نه این درخت غم از ريشه می‌توانم زد 
وگرنه بر سر خود تيشه می توانم زد 
برون چو رنگ ازین شيشه می‌توانم زد 
به قلب چرخ جفاپيشه می‌توانم زد 
که بوسه بر دهن شیشه می‌توانم زد 
گلی که من به سر تيشه می‌توانم زد 


وگرنه گام به انديشه می توانم زد 
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جذبه‌ی شوق اگر از جانب کنعان نرسد 
جذبه‌ی شوق اگر از جانب کنعان نرسد بوی پیراهن یوسف به گریبان نرسد 


در مقامی که ضعیفان کمر کین بندند آه اگر مور به فریاد سلیمان نرسد! 


تو و چشمی که ز دلها گذرد مژگانش من و دزدیده نگاهی که به مزگان نرسد 


هر که از دامن او دست مرا کوته کرد دارم اميد که دستش به گریبان نرسد! 


شعله‌ی شوق من از پا ننشیند صائب تا دل تشنه به آن چاه زنخدان نرسد 


گردنکشی به سرو سرافراز می رسد 


گردنکڈ به سرو سرافراز می‌رسد آزاده را به عالمیان ناز می‌رسد 


هرچند بی‌صداست چو آیینه آب عمر از رفتنش به گوش من آواز می‌رسد 


یعقوب چشم باخته را یافت عاقبت آخر به کام خویش. نظر باز می رسد 


خون گریه می کند در و دیوار روز گار دیگر کدام خانه برانداز می‌رسد؟ 


از دوستان باغ, درین گوشه‌ی قفس گاهی نسیم صبح به من باز می‌رسد 


این شیشه پاره‌ها که درین خاک ريخته است در بوته‌ی گداز به هم باز می‌رسد 


آن روز می‌شویم ز سر گشتگی خلاص کانجام ما به نقطه‌ی آغاز می‌رسد 


صائب خمش نشین که درین روزگار. حرف از لب برون نرفته به غماز می رسد 


هر ساغری به آن لب خندان نمی‌رسد 


هر ساغری به آن لب خندان نمی رسد هر تشنه‌لب به چشمه‌ی حیوان نمی رسد 


کار مرا به مر گ نخواهد گذاشت عشق این کشتی شکسته به طوفان نمی‌رسد 
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وقت خوشی چو روی دهد مغتنم شمار دایم نسیم مصر به کنعان نمی رسد 
کوتاهی از من است نه از سرو ناز من دست ز کار رفته به دامان نمی رسد 
آه من است در دل شبهای انتظار طومار شکوه‌ای که به پایان نمی رسد 


هر چند صبح عید ز دل زنگ می برد صائب به فیض چاک گریبان نمی رسد 


سو و 1 گل‌اندام تاز ه ب 
شوق می از بھار گل اندام تازه شد 
شوق می از بهار گل‌اندام تازه شد پیوند بوسه‌ها به لب جام تازه شد 
از چهره‌ی گشاده‌ی سیمین‌بران باغ آغوش‌سازی طمع خام تازه شد 
زان بوسه‌های‌تر که به شبنم ز گل رسید اميد من به بوسه و پیغام تازه شد 
میلی که داشتند حریفان به نقل و می از چشمک شکوفه‌ی بادام تازه شد 
از نوبهار» سبزه‌ی مینا کشید قد از آ ب تلخ می جگر جام تازه شد 
داغی که به به خون جگر کرده بود دل از روی گرم لاله‌ی گلفام تازه شد 
شب از شکوفه روز شد و روز شب ز ابر هنگامه‌ی مکرر ایام تازه شد 
حاجت به رفتن چمن از کنج خانه نیست زین‌سان که از بهار در و بام تازه شد 


صائب ترا ز سردی دوران خزان مباد کز نوبهار طبع تو ایام تازه شد 


زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد 


زان سفله حذر کن که توانگر شده باشد زان موم بیندیش که عنبر شده باشد 
امید گشایش نبود در گره بخل زان قطره مجو آب که گوهر شده باشد 
بنشین که چو پروانه به گرد تو زند بال از روز ازل آنچه مقدر شده باشد 


موقوف به یک جلوه‌ی مستانه‌ی ساقی است گر توبه‌ی من سد سکندر شده باشد 
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جایی که چکد باده ز سجاده‌ی تقوی 
خواهند سبک ساخت به سر گوشی تیغش 
زندان غریبی شمرد دوش پدر را 
لبهای می آلود بلای دل و جان است 
هر جا نبود شرم. به تاراج رود حسن 


در دیده‌ی ارباب قناعت مه عیدست 


سهل است اگر دامن ما تر شده باشد 
از گوهر اگر گوش صدف کر شده باشد 

طفلی که بدآموز به مادر شده باشد 
زان تيغ حذر کن که به خون تر شده باشد 

ویران شد آن باغ که بی در شده باشد 


صائب لب نانی که به خون تر شده باشد 


به زیر چرخ دل شادمان نمی‌باشد 


به زیر چرخ دل شادمان نمی‌باشد 
خروش سیل حوادث بلند می گوید 
به هر که می‌نگرم همچو غنچه دلتنگ است 
به طاقت دل آزرده اعتماد مکن 
به یک قرار بود آب» چون گهر گردد 
کناره کردن از افتاد گان مروت نیست 
مکن کناره ز عاشق. که زود چیده شود 


هزار بلبل اگر در چمن شود پیدا 


گل شکفته درین بوستان نمی‌باشد 
که خواب امن درین خاکدان نمی‌باشد 
مگر نسیم درین گلستان نمی باشد؟ 
که تیر آه به حکم کمان نمی باشد 
بهار زنده‌دلان را خزان نمی‌باشد 
کسی به سایه‌ی خود سر گران نمی‌باشد 
گلی که در نظر باغبان نمی باشد 


یکی چو صائب آتش‌زبان نمی باشد 


از جلوه‌ی تو برک ز پیوند بگسلد 


از جلوه‌ی تو برگ ز پیوند بگسلد 


طفل از نظاره‌ی تو ز مادر شود جدا 


دامن کشان ز هر در باغی که بگذری 


نشو و نما ز نخل برومند بگسلد 
مادر ز دیدن تو ز فرزند بگسلد 


از ريشه سرو رشته‌ی پیوند بگسلد 
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چون نی نوازشی به لب خویش کن مرا زان پیشتر که بند من از بند بگسلد 
این رشته‌ی حیات که آخر گسستنی است تا کی گره به هم زنم و چند بگسلد؟ 
در جوش نوبهار کجا تن دهد به بند؟ دیوانه‌ای که فصل خزان بند بگسلد 


آدم به اختیار نیامد برون ز خلد صائب چگونه از دل خرسند بگسلد؟ 


آبھا آیب خرامان تواذ 
ابها ایینه‌ی سرو خرامان تواند 
آبها آیینه‌ی سرو خرامان تواند بادها مشاطه‌ی زلف پریشان تواند 
رعدها آوازه‌ی احسان عالمکیر تو ابرها چتر پریزاد سلیمان تواند 

سروها از طوق قمری سر بسر گردیده چشم دست بر دل محو شمشاد خرامان تواند 
شب‌نشینان عاشق افسانه‌های زلف تو صبح خیزان واله چاک گریبان تواند 
سبزپوشان فلک. چون سرو با این سر کشی سبزه‌ی خوابیده‌ی طرف گلستان تواند 
آتشین‌رویان که می بردند ازدلها قرار چون سپند امروز یکسر پایکوبان تواند 

چون صدف. جمعی که گوهر می‌فشاندند از دهن حلقه در گوش لب لعل سخندان تواند 


صائب افکار تو دل را زنده می‌سازد به عشق زین سبب صاحبدلان جویای دیوان تواند 


نه آسمان سبو کش میخانه‌ی تواند 


نه آسمان سبوکش میخانه‌ی تواند در حلقه‌ی تصرف پیمانه‌ی تواند 
چندان که چشم کار کند در سواد خاک مردم خراب نر گس مستانه‌ی تواند 

گردنکشان شیشه و افتادگان جام در زیر دست ساقی میخانه‌ی تواند 
آن خسروان که روز بزرگی کنند خرج چون شب شود. گدای در خانه‌ی تواند 


ما خود چه ذره‌ايم. که خورشید طلعتان با روی آتشین همه پروانه‌ی تواند 
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صائب بگو, که پرده شناسان روز گار از دل تمام گوش به افسانه‌ی تواند 


دل را کجا به زلف رسا می‌توان رساند؛ 
دل را کجا به زلف رسا می‌توان رساند؟ این پا شکسته را به کجا می توان رساند؟ 


صد تشنه را به آب بقا می‌توان رساند 


سنگین دلی» و گرنه ازان لعل آبدار 


در کاروان بیخودی ما شتاب نیست خود را به یک دو جام به ما می‌توان رساند 


از خود بریده بر سر آتش نشسته‌ایم مارا به یک نگه به خدا می توان رساند 


دامان برق را نتواند گرفت خار خود را به عمر رفته کجا می‌توان رساند؟ 


دستی به آن دو زلف رسا می‌توان رساند 


صائب کمند بخت اگر نیست نارسا 


هر که در زنحیر آن مشکین سلاسل ماند» ماند 


هر که در زنجیر آن مشکین سلاسل ماند. ماند عقده‌ای کز پیچ و تاب زلف در دل ماند. ماند 


پا کشیدن مشکل است از خاک دامنگیر عشق هر که را چون سرو این ‌جا پای در گل ماند. ماند 


ناقص است آن کس که از فیض جنون کامل نشد در چنین فصل بهاری هر که عاقل ماند. ماند 


می برد عشق از زمین بر آسمان ارواح را زین دلیل آسمانی هر که غافل ماند. ماند 


تشنه‌ی آغوش دریا را تن آسانی بلاست چون صدف هر کس که در دامان ساحل ماند. ماند 


نیست ممکن, نقش پا را از زمین برخاستن هر گرانجانی که در دنبال محمل ماند. ماند 


سیل هیهات است تا دریا کند جایی مقام یک قدم هر کس که از همراهی دل ماند. ماند 


برنمی گردد به گلشن شبنم از آغوش مهر هر که صائب محو آن شیرین شمایل ماند. ماند 


24 
http://ghafaseh.ashared.cota 


طی شد زمان ببری و دل داغدار ماند 
طی شد زمان پیری و دل داغدار ماند صیقل شکست و آینه‌ام در غبار ماند 
چون ریشه‌ی درخت که ماند به جای خویش شد زندگی و طول امل برقرار ماند 
خواهد گرفت دامن گل را به خون ما این آشیانه‌ای که ز ما یاد گار ماند 
ناخن نزد کسی به دل سر به مهر ما این غنچه ناشکفته برین شاخسار ماند 
دست من از رعونت آزادگی چو سرو با صد هزار عقده‌ی مشکل ز کار ماند 
نتوان ز من به عشرت روی زمین گرفت گردی که بر جبین من از کوی یار ماند 


صائب ز اهل درد هم آواز من بس است کوه غمی که بر دلم از روز گار ماند 


۰ ۰ ٠۰ کے‎ ۰ 

نه گل» نه لاله در ین خارزار می‌ماند 
نه گل, نه لاله درین خارزار می‌ماند دویدنی به نسیم بهار می‌ماند 

مل خنده بود گریه‌ی پشیمانی گلاب تلخ ز گل یاد گار می‌ماند 
مگر شهید به این تیغ کوه شد فرهاد؟ که لاله‌اش به چراغ مزار می‌ماند 
مه تمام. هلال و هلال شد مه بدر به یک قرار که در روزگار می‌ماند؟ 


چنین که تنگ گرفته است بر صدف دریا چه آب در گهر شاهوار می‌ماند؟ 


ز لاله و گل این باغ و بوستان صائب به باغبان جگر داغدار می‌ماند 


فلک به آبله‌ی خار دیده می‌ماند 


فلک به آبله‌ی خار دیده می‌ماند زمین به دامن در خون کشیده می‌ماند 


طراوت از ثمر آسمانیان رفته است ترنج ماه به نار کفیده می‌ماند 
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شکفته چون شوم از بوستان. که لاله و گل 


زمین ساکن و خورشید آتشین جولان 
کمند حادثه را چین نارسایی نیست 
ز روی لاله آزان چشم برنمی‌دارم 
چو تیر راست روان بر زمین نمی مانند 


تمتع از رخ گل می‌برند دیده‌وران 


به سینه‌های جراحت رسیده می‌ماند 
به دست و زانوی ماتم‌رسیده می‌ماند 
رمیدنی به غزال رمیده می‌ماند 
که اند کی به دل داغدیده می‌ماند 
عداوتی به سپهر خمیده می‌ماند 


به عندلیب گلوی دریده می‌ماند 


سبکروان به زمینی که با گذاشته‌اند 


سبکروان به زمینی که پا گذاشته‌اند 


خوش آن گروه که چون موج دامن خود را 


عنان سیر تو چون موج در کف دریاست 
مباش در پی مطلب. که مطلب دو جهان 
مگر فلاخن توفیق دست من گیرد 
چو نی بجو نفس گرم ازان سبک‌روحان 
فغان که در ره سیل سبک عنان حیات 
مباش محو اثرهای خود. تماشا کن 


دعای صدرنشینان نمی رسد صائب 


بنای خانه‌بدوشی به جا گذاشته‌اند 
به دست آب روان قضا گذاشته‌اند 
گمان مبر که ترا با تو وا گذاشته‌اند 
به دامن دل بی مدعا گذاشته‌اند 
که همچو سنگ نشانم به جا گذاشته‌اند 
که برگ را ز برای نوا گذاشته‌اند 
ز خواب. بند گرانم به پا گذاشته‌اند 
که پیشتر ز تو مردان چها گذاشته‌اند 


به محفلی که ترا بی‌دعا گذاشته‌اند 


این غافلان که جود فر اموش کر ده‌اند 


این غافلان که جود فراموش کرده‌اند 


آه این چه غفلت است که پیران عهد ما 


آرایش وجود فراموش کرده‌اند 


با قد خم سجود فراموش کرده‌اند 
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آن نور غیب را که جهان روشن است ازو از غایت شهود فراموش کرده‌اند 

از ما اثر مجوی که رندان پاکباز عنقاصفت. نمود فراموش کرده‌اند 
جانها هوای عالم بالا نمی کنند این شعله‌ها صعود فراموش کرده‌اند 

یاد جماعتی ز عزیزان بخیر باد کز ما به یادبود فراموش کرده‌اند 


صائب خمش نشین که درین عهد بلبلان ز افسردگی سرود فراموش کرده‌اند 


دل را نگاه گرم تو دیوانه می کند 


دل را نگاه گرم تو دیوانه می کند آیینه را رخ تو پریخانه می کند 
دل می‌خورد غم من و من می‌خورم غمش دیوانه غمگساری دیوانه می کند 
آزاد گان به مشورت دل کنند کار این عقده کار سبحه‌ی صددانه می کند 
ای زلف یار سخت پریشان و درهمی دست بریده‌ی که ترا شانه می کند؟ 
غافل ز بیقراری عشاق نیست حسن فانوس پرده‌داری پروانه می کند 


یاران تلاش تازگی لفظ می کنند صائب تلاش معنی بیگانه می کند 


دیده‌ی ما سیر جشمان» شان ۵نیا پشکند 


دیده‌ی ما سیر چشمان. شان دنیا بشکند همچو جوهر نقش را آیینه‌ی ما بشکند 

بر سفال جسم لرزیدن ندارد حاصلی این سبو امروز اگر نشکست. فردا بشکند 
هر سر خاری کلید قفل چندین آبله است وای بر آن کس که خاری بی‌محابا بشکند 
از حباب ما گره در کار بحر افتاده است می کشد دریا نفس هر گاه مارا بشکند! 
از شکست آرزو هر لحظه دل را ماتمی است عشق کو؛ کاین شیشه‌ها را جمله یکجا بشکند؟ 


کشتی ما چون صدف در دامن ساحل شکست وقت موجی خوش که در آغوش دریا بکشند 
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همت مردانه می‌خواهد. گذشتن از جهان 


بال پروازش در آن عالم بود صائب فزون 


یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند 


هر که این‌جا بیشتر در دل تمنا بشکند 


از بختگی است گر نشد آواز ما بلند 


از پختگی است گر نشد آواز ما بلند 
سنگین نمی‌شد اینهمه خواب ستمگران 
هموار می‌شود به نظر باز کردنی 
رحمی به خاکساری ما هیچ کس نکرد 
از جوهری نگین به نگین دان شود سوار 
فریاد می کند سخنان بلند ما 
از بس رمیده است ز همصحبتان دلم 


بلبل به زیر بال خموشی کشید سر 


کی از سپند سوخته گردد صدا بلند؟ 
گر می‌شد از شکستن دلها صدا بلند 
قصری که چون حباب شود از هوا بلند 
تا همچو گردباد نشد گرد ما بلند 
از آشنا شود سخن آشنا بلند 
آواز ما اگر نشود از حیا بلند 
بیرون روم ز خود. چو شد آواز پا بلند 


صائب به گلشنی که شد آواز ما بلند 


کو جنون تا خاک باز یگاه طفلانم کنند؟ 


کو جنون تا خاک بازیگاه طفلانم کنند؟ 
هست بیماری مرا صحت چو چشم دلبران 
تازه چون ابرست از تردستیم روی زمین 
بسته‌ام چشم از تماشای زلیخای جهان 
می‌فشارم چون صدف دندان غیرت بر جگر 


گر به دست افتد چو ماه نو لب نانی مرا 


روبه هر جانب که آرم. سنگبارانم کنند 
می‌شوم معمور تر چندان که ویرانم کنند 
می شود عالم پریشان. گر پریشانم کنند 
چشم آن دارم که با یوسف به زندانم کنند 
گر به جای آبرو گوهر به دامانم کنند 


خلق از انگشت اشارت تیربارانم کنند 


نور من چون برق صائب پرده‌سوز افتاده است نیستم شمعی که پنهان زیر دامانم کنند 
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نیستم غمگین که خالی چون کدویم می کنند 


نیستم غمگین که خالی چون کدویم می کنند 
گرچه می‌سازم جهانی را ز صهبا تر دماغ 

گر چه بی‌قدرم. ولی از دیدہ چون غایب شوم 
می کننداز من توقع صد دعای مستجاب 
کار سوزن می کند با سینه‌ی صد چاک من 


از ره تسلیم. چون شکر گوارا می کنم 


کز می گلرنگ. صاحب آبرویم می کنند 
هر کجا سنگی است در کار سبویم می کنند 
همچو ماه عید مردم جستجویم می کنند 
مشت آبی گر کرم بهر وضویم می کنند 
رشته‌ی مریم اگر صرف رفویم می کنند 


زهر اگر صائب حریفان در گلویم می کنند 


هر جه دیدیم درین باغء ندیدن به بود 


هر چه دیدیم درین باغء ندیدن به بود 
هر نوایی که شنیدیم ز مرغان چمن 
زان ثمرها که گزیدیم درین باغستان 
دامن هر که کشیدیم درین خارستان 
هر متاعی که خریدیم به اوقات عزیز 
لذت درد طلب بیشتر از مطلوب است 
جهل سررشته‌ی نظاره ربود از دستم 


مانع رحم شد اظهار تحمل صائب 


هر گل تازه که چیدیم, نچیدن به بود 


چون رسیدیم به مضمون. نشنیدن به بود 


پشت دست و لب افسوس گزیدن به بود 


بجز از دامن شبهاء نکشیدن به بود 
بود اگر یوسف مصری, نخریدن به بود 
نارسیدن به مطالب. ز رسیدن به بود 
ور نه عیب و هنر خلق ندیدن به بود 


زیر بار غم ایام خمیدن به بود 
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می کند بادش دل بیتاب و از خود می رود 


می کند یادش دل بیتاب و از خود می رود می‌برد نام شراب ناب و از خود می‌رود 
هر که چون شبنم درین گلزار چشمی باز کرد می‌شود از آتش گل آب و از خود می‌رود 
از محیط آفرینش هر که سر زد چون حباب می‌زند یک دور چون گرداب و از خود می رود 
پای در گل ماندگان را قوت رفتار نیست یاد دریا می کند سیلاب و از خود می رود 
زاهد خشک از هوای جلوه‌ی مستانه‌اش می کشد خمیازه چون محراب و از خود می رود 
وصل نتواند عنان رفتن دل را گرفت موج می‌غلتد به روی آب و از خود می‌رود 
نیست این پروانه را سامان شمع افروختن می کند نظاره‌ی مهتاب و از خود می رود 
دست و پایی می زند هر کس درین دریا چو موج بر امید گوهر نایاب و از خود می رود 


بی شرابی نیست صائب را حجاب از بیخودی جای صهبا می کشد خوناب و از خود می رود 


دل از مشاهده‌ی لاله‌زار نکشاید 


دل از مشاهده‌ی لاله‌زار نگشاید ز دستهای حنابسته کار نگشاید 
ز اختیار جهان. عقده‌ای است در دل من که جز به گریه‌ی بی اختیار نگشاید 
خوش آن صدف که گر از تشنگی کباب شود دهان خویش به ابر بهار نگشاید 
شکایت گره دل به روز گار مبر که هیچ کس بجز از کرد گار نگشاید 
زمین و چرخ بغیر از غبار و دودی نیست خوش آن که چشم به دود و غبار نگشاید 


مراست از دل مغرور غنچه‌ای. صائب که در به روی نسیم بهار نگشاید 
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پیرانه‌سر همای سعادت به من رسید 
پیرانه‌سر همای سعادت به من رسید وقت زوال. سایه‌ی دولت به من رسید 
پیمانه‌ام ز رعشه‌ی پیری به خاک ریخت بعد از هزار دور که نوبت به من رسید 
بی آسیا ز دانه چه لذت برد کسی؟ دندان نمانده بود چو نعمت به من رسید 
شد مهربان سپهر به من آخر حیات در وقت صبح» خواب فراغت به من رسید 
صافی که بود قسمت باران رفته شد درد شرابخانه‌ی قسمت به من رسید 
مجنون غبار دامن صحرای غیب بود روزی که درد و داغ محبت به من رسید 


این خوشه‌های گوهر سیراب. همچو تاک صائب ز فیض اشک ندامت به من رسید 


خواری از اغبار بهر یار می‌باید کشید 


خواری از اغیار بهر یار می‌باید کشید ناز خورشید از در و دیوار می‌باید کشید 
عالم آب از نسیمی می خورد بر یکد گر در سر مستی نفس هشیار می باید کشید 
شیشه‌ی ناموس را بر طاق می باید گذاشت بعد ازان پیمانه‌ی سرشار می‌باید کشید 
تا درین باغی, به شکر این که داری برگ و بار برگ می‌باید فشاند و بار می باید کشید 


آب از سرچشمه صائب لذت دیگر دهد باده را در خانه‌ی خمار می‌باید کشید 


چون صراحی رخت در میخانه می باید کشید 


چون صراحی رخت در میخانه می‌باید کشید این که گردن می کشی. پیمانه می‌باید کشید 
کم نه‌ای از لاله صاف و درد این میخانه را با لب خندان به یک پیمانه می‌باید کشید 


پیش ازان کز سیل گردد دست و پای سعی خشک رخت خود بیرون ازین ویرانه می باید کشید 


41 
http://ghafaseh.ashared.cota 


حرص هیهات است بگشاید کمر در زندگی 


عشق از سر رفت بیرون و غرور او نرفت 


نیست آسایش درین عالم. که بهر خواب تلخ 


مدتی بار دل مردم شدی صائب. بس است 


تا نفس چون مورداری» دانه می باید کشید 


ناز مهمان را ز صاحب خانه می باید کشید 


منت شیرینی افسانه می باید کشید 


پا به دامن بعد ازین مردانه می باید کشید 


من نمی آیم به هوش از بند» بیهوشم گذار 


من نمی آیم به هوش از پند. بیهوشم گذار 
گفتگوی توبه می ریزد نمک در ساغرم 
از خمار می گرانی می کند سر بر تنم 

کرده‌ام قالب تھی از اشتیاقت. عمرهاست 

گر به هشیاری حجاب حسن مانع می شود 


شرح شبهای دراز هجر از زلف است بیش 


بحر من ساحل نخواهد .کشت: در جوشم گذار 


پنبه بردار از سر مینا و در گوشم گذار 
تا سبک گردم. سبوی باده بر دوشم گذار 
قامت چون شمع در محراب آغوشم گذار 
در سر مستی سری یک بار بر دوشم گذار 


پنبه‌ای بر لب ازان صبح بناگوشم گذار 


می‌چکد چون شمع صائب آتش از گفتار من صرفه در گویایی من نیست. خاموشم گذار 


سینه‌ای چاک نکردیم درین فصل بهار 


صبحی ادراک نکردیم درین فصل بهار 


سینه‌ای چاک نکردیم درین فصل بهار 
گریه‌ای از سرمستی به تهیدستی خویش چون رگ تاک نکردیم درین فصل بهار 
ابر چون پنبه‌ی افشرده شد از گریه و ما مژه‌ای پاک نکردیم درین فصل بهار 
جگر سنگ به جوش آمد و ما سنگدلان دیده نمناک نکردیم درین فصل بهار 
لاله شد پاک فروش از عرق شبنم و ما عرقی پاک نکردیم درین فصل بهار 


غنچه از پوست برون آمد و ما بیدردان جامه‌ای چاک نکردیم درین فصل بهار 
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با دو صد خرمن امید. ز غفلت صائب 


تخم در خاک نکردیم درین فصل بهار 


شرح دشت دلگشای عشق رااز ما میرس 


شرح دشت دلگشای عشق را از ما مپرس 
نقش حیران را خبر از حالت نقاش نیست 
عاشقان دور گرد آیینه‌دار حير تند 
حلقه‌ی بیرون در از خانه باشد بی خبر 
برنمی‌آید صدا از شيشه چون شد توتیا 
چون شرر انجام ما در نقطه‌ی آغاز بود 
گل چه می‌داند که سیر نکھت او تا کجاست 
پشت و روی نامه‌ی ماء هر دو یک مضمون بود 


نشاه‌ی می می‌دهد صائب حدیث تلخ ما 


می‌شوی دیوانه, از دامان آن صحرا مپرس 
معنی پوشیده را از صورت دیبا مپرس 
شبنم افتاده را از عالم بالا مپرس 
حال جان خسته را از چشم خونپالا مپرس 
سرگذشت سنگ طفلان از من شیدا مپرس 
دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس 
عاشقان را از سرانجام دل شیدا مپرس 
روز ما را دیدی, از شبهای تار ما مپرس 


گر نخواهی بیخبر گردی, خبر از ما مپرس 


صد گل به باد رفت و گلابی ندید کس 


صد گل به باد رفت و گلابی ندید کس 
با تشنگی بساز که در ساغر سپهر 
طی شد جهان و اهل دلی از جهان نخاست 
این ماتم دگر, که درین دشت آتشین 
حرفی است این که خضر به آب بقا رسید 
از گردش فلک. شب کوتاه زند گی 


از دانش آنچه داد. کم رزق می‌نهد 


صد تاک خشک گشت و شرابی ندید کس 


غیر از دل گداخته, آبی ندید کس 
دریا به ته رسید و سحابی ندید کس 
دل آب گشت و چشم پر آبی ندید کس 
زین چرخ دل سیه دم آبی ندید کس 
زان سان بسر رسید که خوابی ندید کس 


چون آسمان. درست حسابی ند ید کس 
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صائب به هر که می‌نگرم مست و بیخودست هر چند ساقیی و شرابی ندید کس 


ز خار زار تعلق کشیده دامان باش 


ز خار زار تعلق کشیده دامان باش به هر چه می کشدت دل, ازان گریزان باش 
قد نهال خم از بار منت ثمرست ثمر قبول مکن, سرو این گلستان باش 
درین دو هفته که چون گل درین گلستانی گشاده‌روی‌تر از راز می‌پرستان باش 
تمیز نیک و بد روز گار کار تو نیست چو چشم آینه در خوب و زشت حیران باش 
کدام جامه به از پرده‌پوشی خلق است؟ بپوش چشم خود از عیب خلق و عریان باش 
درون خانه‌ی خود. هر گدا شهنشاهی است قدم برون منه از حد خویش, سلطان باش 
ز بلبلان خوش‌الحان این چمن صائب مرید زمزمه‌ی حافظ خوش‌الحان باش 


پیش از خزان به خاک ثشاندم بهار خویش 


پیش از خزان به خاک فشاندم بهار خویش 


مردان به دیگری نگذارند کار خویش 
چون شیشه‌ی شکسته و تاک بریده‌ام عاجز به دست گریه‌ی بی‌اختیار خویش 


از وقت تنگ. چون گل رعنا درین چمن یک کاسه کرده‌ايم خزان و بهار خویش 


انجم به آفتاب شب تیره را رساند دارم امیدها به دل داغدار خویش 


سنگ تمام در کف اطفال هم نماند آخر جنون ناقص ما کرد کار خویش! 


دایم میانه‌ی دو بلا سیر می کند هر کس شناخته است یمین و يسار خویش 


صائب چه فارغ است ز بی‌برگی خزان مرغی که در قفس گذراند بهار خویش 


44 
1+: 451130 :1ء11323۶۰ع //:1119 


از هر صدا نبازم» چون کوه‌ی لنکر خویش 


از هر صدا نبازم. چون کوه‌ی لنگر خویش 
شمع حریم عشقم. پروای کشتنم نیست 
از خشکسال ساحل, اندیشه‌ای ندارم 
دریافت مرغ تصویر. معراج بوی گل را 
روزی که در گلستان, انشای خنده کردیم 
دولت مساعدت کرد. صیاد چشم پوشید 
غافل نیم ز ساغر. هر چند بی‌شعورم 


کردار من به گفتار. محتاج نیست صائب 


بحر گران وقارم. در پاس گوهر خویش 
بسیار دیده‌ام من. در زیر پا سر خویش 
پیوسته در محیطم. از آب گوهر خویش 
ما رنگ گل ندیدیم, از سستی پر خویش 
دیدیم بر کف دست. چون شاخ گل سر خویش 
در کار دام کردیم. نخجیر لاغر خویش 
چون طفل می‌شناسم. پستان مادر خویش 


در زخم می‌نمایم. چون تیغ جوهر خویش 


سیراب در محیط شدم ز آبروی خویش 


سیراب در محیط شدم ز آبروی خویش 
در حفظ آبرو ز گهر باش سخت‌تر 
خاک مراد خلق شود آستانه‌اش 
از نوبهار عمر وفایی نیافتم 
از مهلت زمانه‌ی دون در کشا کشم 


صائب نشان به عالم خویشم نمی‌دهند 


در پای خم ز دست ندادم سبوی خویش 
کاین آب رفته باز نیاید به جوی خویش 


هر کس که بگذرد ز سر آرزوی خویش 


چون گل مگر گلاب کنم رنگ و بوی خویش 


ترسم مرا سپهر برآرد به خوی خویش 


چندان که می کنم ز کسان جستجوی خویش 
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در کشاکش از زبان 


در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع 
دیدنم نادیدنی؛ مدنگاهم آه بود 
سوختم تا گرم شد هنگامه‌ی دلها ز من 
سوختم صد بار و از بی‌اعتباریها نگشت 
پاس صحبت داشتن آسایش از من برده بود 
این که گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را 


مایه‌ی اشک ندامت گشت و آه آتشین 


این زمان افسرده‌ام صائب. و گرنه پیش ازین 


تشين بودم جو شمع 


تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع 
در شبستان جهان تا چشم بگشودم چو شمع 
بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع 
قطره‌ی آبی به چشم روزن از دودم چو شمع 
زیر دامان خموشی رفتم. آسودم چو شمع 
روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع 
هر چه از تن‌پروری بر جسم افزودم چو شمع 


می چکید آتش ز چشم گریه آلودم چو شمع 


تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل؟ 


تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل؟ 
افتد ز طوف کعبه و بتخانه در بدر 
ساحل ز جوش سینه‌ی دریاست بی خبر 
در هر شکست. فتح دگر هست عشق را 
طفل بهانه‌جو جگر دایه می‌خورد 


میخانه است کاسه‌ی سر فیل مست را 


تا کی به سینه سنگ زنم ز آرزوی دل؟ 
سر گشته‌ای که راه نیابد به کوی دل 
با زاهدان خشک مکن گفتگوی دل 
پر می‌شود ز سنگ ملامت سبوی دل 

بیچاره آن کسی که شود چاره‌جوی دل 


صائب ز خود شراب بر آرد سبوی دل 
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رفتی و در ر کاب تو رفت آبروی گل 


رفتی و در رکاب تو رفت آبروی گل چون سایه در قفای تو افتاد بوی گل 
ناز دم مسیح گران است بر دلم این خار را نگر که گرفته است خوی گل 
آبی نزد بر آتش بلبل درین بهار خالی است از گلاب مروت سبوی گل 
از گلشنی که دست تهی می‌رود نسیم پر کرده‌ام چو غنچه گریبان ز بوی گل 
شرم رمیده را نتوان رام حسن کرد رنگ پریده باز نیاید به روی گل 
کردم نهفته در دل صد پاره راز عشق غافل که بیش می شود از برگ. بوی گل 


صائب تلاش قرب نکویان نمی کنم چشم ترست حاصل شبنم ز روی گل 


روز کاری شد ز جشم اعتبار افتاده‌ام 


روز گاری شد ز چشم اعتبار افتاده‌ام چون نگاه آشنا از چشم یار افتاده‌ام 
دست رغبت کس نمی‌سازد به سوی من دراز چون گل پزمرده بر روی مزار افتاده‌ام 
اختیارم نیست چون گرداب در سر گشتگی نبض موجم. در تپیدن بیقرار افتاده‌ام 
عقده‌ای هر گز نکردم باز از کار کسی در چمن بیکار چون دست چنار افتاده‌ام 
نیستم یک چشم زد ایمن ز آسیب شکست گوییا آیینه‌ام در زنگبار افتاده‌ام 
همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد. دور نیست دور از مژگان ابر نوبهار افتاده‌ام 


من که صائب کار یکرو کرده‌ام با کاینات در ميان مردم عالم چه کار افتاده‌ام ؟ 
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در نمود نقشها بی‌اختبار افتاده‌ام 


در نمود نقشها بی اختیار افتاده‌ام مهره‌ی مومم به دست روز گار افتاده‌ام 
بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت در بهشتم تا ز اوج اعتبار افتاده‌ام 
خواری و بی‌قدری گوهر گناه جوهری است نیست جرم من اگر در رهگذار افتاده‌ام 
ز انقلاب چرخ می‌لرزم به آب روی خویش جام لبریزم به دست رعشه‌دار افتاده‌ام 
هر که بر دارد مرا از خاک, اندازد به خاک میوه‌ی خامم. به سنگ از شاخسار افتاده‌ام 
نیست دستی بر عنان عمر پیچیدن مرا سایه‌ی سروم به روی جویبار افتاده‌ام 


هیچ کس حق نمک چون من نمی‌دارد نگاه داده‌ام حاصل اگر در شوره‌زار افتاده‌ام 


۰ 9 
از جنون این عالم بیگانه را گم کرده‌ام 
از جنون این عالم بیگانه را گم کرده‌ام آسمان سیرم. زمین خانه را گم کرده‌ام 
نه من از خود. نه کسی از حال من دارد خبر دل مرا و من دل دیوانه را گم کرده‌ام 
چون سلیمانم که از کف داده‌ام تاج و نگین تا ز مستی شيشه و پیمانه را گم کرده‌ام 
از من بی‌عاقبت. آغاز هستی را مپرس کز گرانخوابی سر افسانه را گم کرده‌ام 
طفل می گرید چون راہ خانه را گم می کند چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده‌ام؟ 


به که در دنبال دل باشم به هر جا می رود من که صائب کعبه و بتخانه را گم کرده‌ام 


ماه مصرم» در ححاب جاه کنعان مانده‌ام 


ماه مصرم. در حجاب چاه کنعان مانده‌ام شمع خورشیدم. نهان در زیر دامان مانده‌ام 


از عزیزان هیچ کس خوابی برای من ندید گر چه عمری شد که چون یوسف به زندان مانده‌ام 
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هیچ کس از بی‌سرانجامی نمی خواند مرا نامه‌ی در رخنه‌ی دیوار نسیان مانده‌ام 
نیستم نومید از تشریف سبز نوبهار گرچه چون نخل خزان, از برگ عریان مانده‌ام 
هر نفس در کوچه‌ای جولان حيرت می زند در سرانجام غبار خویش حیران مانده‌ام 
جذبه‌ی دریا به فکر سیل من خواهد فتاد پا به گل هر چند در صحرای امکان مانده‌ام 
قاف تا قاف جهان آوازه‌ی من رفته است گر چه چون عنقا ز چشم خلق پنهان مانده‌ام 
چون سکندر تشنه‌لب بسیار دارم هر طرف گر چه در ظلمت نهان چون آب حیوان مانده‌ام 
گر چه در دنیا مرا بی‌اختیار آورده‌اند منفعل از خویش, چون ناخوانده مهمان مانده‌ام 
بهر رم کردن چو آهو راست می‌سازم نفس ساده‌لوح آن کس که پندارد ز جولان مانده‌ام 


می‌رساند بال و پر از خوشه صائب دانه‌ام در ضمیر خاک اگر یک چند پنهان مانده‌ام 


شهری عشقم؛ جو مجنون در بیابان نیستم 


شهری عشقم. چو مجنون در بیابان نیستم اخگر دل‌زنده‌ام. محتاج دامان نیستم 
شبنم خود را به همت می‌برم بر آسمان در کمین جذبه‌ی خورشید تابان نیستم 
دور کردن منزل نزدیک را از عقل نیست چون سکندر درتلاش آب حیوان نیستم 
بوی یوسف می کشم از چشم چون دستار خویش چشم بر راہ صبا چون پیر کنعان نیستم 
گر چه خار رهگذارم. همتم کوتاه نیست هر زمان با دامنی دست و گریبان نیستم 
کرده‌ام با خاکساری جمع اوج اعتبار خار دیوارم. وبال هیچ دامان نیستم 
نیست چون بوی گل از من تنگ جا بر هیچ کس در گلستانم. ولیکن در گلستان نیستم 
نان من پخته است چون خورشید. هر جا می روم در تنور آتشین ز اندیشه‌ی نان نیستم 


گوش تا گوش زمین از گفتگوی من پرست در سخن صائب چو طوطی تنگ میدان نیستم 
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از سر کوی تو گر عزم سفر می‌داشتم 


از سر کوی تو گر عزم سفر می‌داشتم 
داشتم در عهد طفلی جانب دیوانگان 
زندگی را بیخودی بر من گوارا کرده است 
دل چو خون گردید. بی‌حاصل بود تدبیرها 
می‌ربودندم ز دست و دوش هم دردی کشان 
می‌فشاندم آستین بر رنگ و بوی عاریت 


جیب و دامان فلک پر می‌شد از گفتار من 


می زدم بر بخت خود پایی که برمی‌داشتم 

می‌زدم بر سینه هر سنگی که برمی‌داشتم 

می‌شدم دیوانه گر از خود خبر می‌داشتم 
کاش پیش از خون شدن دل از تو برمی‌داشتم 
چون سبو دست طلب گر زیر سر می‌داشتم 
زین چمن گر چون خزان برگ سفر می‌داشتم 


در سخن صائب هم آوازی اگر می‌داشتم 


نه آن جنسم که در قحط خریدار از بها افتم 
به ذوق ناله‌ی من آسمان مستانه می ‌رقصد 
درین دریای پرآشوب پنداری حبابم من 
خبر از خود ندارم چون سپند از بیقراریها 
تلاش مسند عزت ندارم چون گرانجانان 


پی تحصیل روزی دست و پایی می‌زنم صائب 


همان خورشید تابانم اگر در زیر پا افتم 
جهان ماتمسرا گردد اگر من از نوا افتم 
که در هر گردش چشمی به گرداب فنا افتم 
نمی‌دانم کجا خیزم. نمی‌دانم کجا افتم 
عزیزم. هر کجا چون سایه‌ی بال هما افتم 


نمی روید زر از جیبم که چون گل بر قفا افتم 
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مه mv‏ 
ترک سر کردم» ز جیب آسمان سر بر زدم 
ترک سر کردم ز جیب آسمان سر بر زدم بی گره چون رشته گشتم. غوطه در گوهر زدم 
صبح محشر عاجز از ترتیب اوراق من است بس که خود را در سراغ او به یکدیگر زدم 
شد دلم از خانه‌ی بی روزن گردون سیاه همچو آه از رخنه‌ی دل عاقبت بر در زدم 
آن سیه رویم که صد آیینه را کردم سياه وز غلط بینی در آیینه‌ی دیگر زدم 
چون کف دریا پریشان سیر شد دستار من بس که چون دریاء کف از شور جنون بر سر زدم 
می خورم بر یکد گر از جنبش مز گان او من که چندین بار تنها بر صف محشر زدم 
هر چه می آرد رعونت. دشمن جان من است تیغ خون آلود شد گر شاخ گل بر سر زدم 
تلخی گفتار بر من زندگی را تلخ داشت لب ز حرف تلخ شستم. غوطه در شکر زدم 


این جواب آن که می گوید نظیری در غزل تا کواکب سبحه گردانید. من ساغر زدم 


دست در دامن رنگین بهاری نز دم 


دست در دامن رنگین بهاری نزدم ناخنی بر دل گلزار چو خاری نزدم 


شبنمی نیست درین باغ به محرومی من که دلم خون شد و بر لاله عذاری نزدم 

ساختم چون خیس گرداب به سرگردانی دست چون موج به دامان کناری نزدم 

در شکست دل من چرخ چرا می کوشد؟ سنگ بر شیشه‌ی پیمانه گساری نزدم 
گشت خرج کف افسوس حنای خونم بوسه بر پای بلورین نگاری نزدم 

به چه تقصیر زرم قسمت آتش گردید؟ خنده چون گل به تهیدستی خاری نزدم 


گر چه چون شانه دو صد زخم نمایان خوردم دست صائب به سر زلف نگاری نزدم 
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مکش ز حسرت تيغ خودم که تاب ندارم 
مکش ز حسرت تیغ خودم که تاب ندارم ز هیچ چشمه‌ی دیگر امید آب ندارم 


خوشم به وعده‌ی خشکی ز شیشه خانه‌ی گردون امید گوهر سیراب ازین سراب ندارم 


چرا خورم غم دنیا به این دو روزه اقامت؟ چو باز گشت به این منزل خراب ندارم 


در آن جهان ندهد فقر اگر نتیجه, در اینجا همین بس است که پروای انقلاب ندارم 


مبین به موی سفیدم. که همچو صبح بهاران درین بساط بجز پرده‌های خواب ندارم 


ترا که هست می از ماهتاب روی مگردان که من ز دست تهی. روی ماهتاب ندارم 


ز فکر صائب من کاینات مست و خرابند چه شد به ظاهر اگر در قدح شراب ندارم؟ 


نه چون بید از تهیدستی درین گلزار می‌لرزم 
نه چون بید از تهیدستی درین گلزار می‌لرزم 


که بر بی‌حاصلی می‌لرزم و بسیار می‌لرزم 


ز بیخوابی مرا چون چشم انجم نیست پروایی ز بیم چشم بد بر دیده‌ی بیدار می‌لرزم 


به مستی می‌توان بر خود گوارا کرد هستی را درین میخانه بر هر کس که شد هشیار می‌لرزم 


به چشم ناشاسان گوهرم سیماب می آید ز بس بر خویشتن از سردی بازار می‌لرزم 


به زنجیر تعلق گر چه محکم بسته‌ام دل را نسیمی گر وزد بر طره‌ی دلدار می‌لرزم 


نه از پیری مرا این رعشه افتاده است بر اعضا به آب روی خود چون ساغر سرشار می لرزم 


ز بیکاری, نه مرد آخرت نه مرد دنیایم به هر جانب که مایل گردد این دیوار. می‌لرزم 


به صد زنجیر اگر بندند اعضای مرا صائب چو آب از دیدن آن سرو خوش رفتار می‌لرزم 
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ز خال عنبرین افزون ز زلف بار می ترسم 


ز خال عنبرین افزون ز زلف یار می ترسم 
بلای مرغ زیرک دام زیر خاک می‌باشد 
ازان چون شبنم گل خواب در چشمم نمی گردد 
خطر در آب زیر کاہ بیش از بحر می‌باشد 
ور رانک رہ جس هلف نات شی ترس 


بد از نیکان و نیکی از بدان پر دیدەام صائب 


همه از مار و من از مهره‌ی این مار می ترسم 
ز تار سبحه بیش از رشته‌ی زنار می‌ترسم 
که از چشم تماشایی برین گلزار می‌ترسم 
من از همواری این خلق ناهموار می‌ترسم 

که من از گردش گردون کجرفتار می‌ترسم 


ز خار بی گل افزون از گل بی خار می ترسم 


از روی نرم» سرزنش خار می کشم 


از روی نرم. سرزنش خار می کشم 


آزاده‌ام. مرا سر و برگ لباس نیست 


هر چند شمع راهروانم چو آفتاب 


آبینه پاک کرده‌ام از زنگ قیل و قال 

نازی که داشتم به پدر چون عزیز مصر 
مژگان صفت به دیده‌ی خود جای می‌دهم 

از بس به احتیاط قدم می‌نهم به خاک 


صائب به هیچ دل نبود دیدنم گران 


چون گل ز حسن خلق خود آزار می کشم 
از مغز خود گرانی دستار می کشم 
از احتیاط دست به دیوار می کشم 
از طوطیان گرانی زنگار می کشم 
در غربت این زمان ز خریدار می کشم 
از پای هر که در ره او خار می کشم 
دست نوازشی به سر خار می کشم 


بار کسی نمی‌شوم و بار می کشم 
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- 0 3 
با تجرد چون مسیح آزار سوزن می کشم 
با تجرد چون مسیح آزار سوزن می کشم می کشد سر از گریبان ز آنچه دامن می کشم 
کوه آهن پیش ازین بر من سبک چون سایه بود این زمان از سایەی خود کوه آهن می کشم 
دانه در زیرزمین ایمن ز تيغ برق نیست در خطرگاهی که من چون خوشه گردن می کشم 
هر که را آیینه بی‌زنگ است. می‌داند که من از دل روشن چه زین فیروزه گلشن می کشم 
در تلافی سینه پیش برق می سازم سپر دانه‌ای چون مور اگر گاهی ز خرمن می کشم 


جذبه‌ی دیوانه‌ای صائب به من داده است عشق سنگ را بیرون ز آغوش فلاخن می کشم 


به دامن می‌دود اشکم؛ گریبان می درد هوشم 


به دامن می‌دود اشکم. گریبان می‌درد هوشم نمی‌دانم چه می گوید نسیم صبح در گوشم 


به اند ک روز گاری بادبان کشتی می شد ز لطف ساقیان. سجاده‌ی تزویر بر دوشم 
ازان روزی که بر بالای او آغوش وا کردم دگر نامد به هم چون قبله از خمیازه آغوشم 
به کار دیگران کن ساقی این جام صبوحی را که تا فردای محشر من خراب صحبت دوشم 
ز چشمش مستی دنباله‌داری قسمت من شد که شد نومید صبح محشر از بیداری هوشم 
من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را که جای سیلی اخوان بود نیل بناگوشم 
کنار مادر ایام را آن طفل بدخویم که نتواند به کام هر دو عالم کرد خاموشم 


ز خواری آن یتیمم دامن صحرای امکان را که گر خاکم سبو گردد. نمی گیرند بر دوشم 


فلک بیهوده صائب سعی در اخفای من دارد نه آن شمعم که بتوان داشت پنهان زیر سرپوشم 
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دو عالم شد ز یاد آن سمن سیما فراموشم 


دو عالم شد ز یاد آن سمن سیما فراموشم 
نمی گردد ز خاطر محوء چون مصرع بلند افتد 
چه فارغبال می گشتم درین عالم» اگر می‌شد 
ز چشم آن کس که دور افتاد. گردد از فراموشان 
سپند او شدم تا از خودی آسان برون آیم 
ز من یک ذره تا در سنگ باشد چون شرر باقی 
نه از منزل, نه از ره, نه ز همراهان خبر دارم 
به استغنا توان خون در جگر کردن نکویان را 


نیم من دانه‌ای صائب بساط آفرینش را 


به خاطر آنچه می گردید, شد یکجا فراموشم 
شدم خاک و نشد آن قامت رعنا فراموشم 
غم امروز چون اندیشه‌ی فردا فراموشم 
من از خواری, به پیش چشم. از دلها فراموشم 
ندانستم شود برخاستن از جا فراموشم 
نخواهد شد هوای عالم بالا فراموشم 
من آن کورم که رهبر کرده در صحرا فراموشم 
ولی از دیدنش می گردد استغنافراموشم 


که در خاک فراموشان کند دنیا فراموشم 


بیخود ز نوای دل دیوانه‌ی خویشم 


ساقی و می و مطرب و میخانه‌ی خویشم 


بیخود ز نوای دل دیوانه‌ی خویشم 
زان روز که گردیده‌ام از خانه بدوشان 
بی داغ تو عضوی به تنم نیست چو طاوس 
یک ذره دلم سختم از اسلام نشد نرم 
دیوار من از خضر کند وحشت سیلاب 
آن زاهد خشکم که در ایام بهاران 


صائب شده‌ام بس که گرانبار علایق 


هر جا که روم معتکف خانه‌ی خویشم 

از بال و پر خویش. پریخانه‌ی خویشم 

در کعبه همان ساکن بتخانه‌ی خویشم 

ویران شده‌ی همت مردانه‌ی خویشم 
در زیر گل از سبحه‌ی صد دانه‌ی خویشم 


بیرون نبرد بیخودی از خانه‌ی خویشم 
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سیه مست جنونم وادی و منزل نمی‌دانم 


سیه مست جنونم. وادی و منزل نمی‌دانم کنار دشت را از دامن محمل نمی‌دانم 
شکار لاغرم. مشاطگی از من نمی آید نگارین کردن سرپنجه‌ی قاتل نمی‌دانم 
سپندی را به تعلیم دل من نامزد گردان که آداب نشست و خاست در محفل نمی‌دانم! 


بغیر از عقده‌ی دل کز گشادش عاجزم عاجز دگر هر عقده کید پیش من, مشکل نمی‌دانم 


من آن سیل سبکسیرم که از هر جا که برخیزم بغیر از بحر بی‌پایان د گر منزل نمی دانم 


اگر سحر این بود صائب که از کلک تو می ریزد تکلف بر طرف. من سحر را باطل نمی دانم! 


به تنگ همچو شرر از بقای خویشتنم 


به تنگ همچو شرر از بقای خویشتنم تمام چشم ز شوق فنای خویشتنم 
ره گریز نبسته است هیچ کس بر من اسیر بند گران وفای خویشتنم 
چرا ز غير شکایت کنم. که همچو حباب هميشه خانه خراب هوای خویشتنم 
سفینه در عرق شرم من توان انداخت ز بس که منفعل از کرده‌های خویشتنم 
ز دستگیری مردم بریده‌ام پیوند امیدوار به دست دعای خویشتنم 
ز بند خصم به تدبیر می‌توان جستن مرا چه چاره. که زنجیر پای خویشتنم 


به اعتبار جهان نیست قدر من صائب عزیز مصر وجود از نوای خویشتنم 
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می کنم دل خرج: تا سیمین بری پیدا کنم 
می‌کنم دل خرچ تا سیمین بری پیدا کنم می‌دهم جان, تا ز جان شیرین‌تری پیدا کنم 
هیچ کم از شیخ صنعان نیست درد دین من به که ننشینم ز پا تا کافری پیدا کنم 
تا ز قتل من نپردازد به قتل دیگری هر نفس چون شمع می‌خواهم سری پیدا کنم 
رشته‌ی عمرم ز پیچ و تاب می گردد گره تا ز کار درهم عالم. سری پیدا کنم 
از بصیرت نیست آسودن دوین ظلمت سرا دست بر دیوار مالم تا دری پیدا کنم 
این قفس را آنقدر مشکن به هم ای سنگدل تا من بی دست و پا بال و پری پیدا کنم 


می گرفتم تنگ اگر در غنچگی بر خویشتن می توانستم چو گل مشت زری پیدا کنم 


چه بود هستی فانی که نثار تو کنم؟ این زر قلب چه باشد که به کار تو کنم؟ 
جان باقی به من از بوسه کرامت فرمای تا به شکرانه همان لحظه نثار تو کنم 
همه شب هلاه صفت گرد دلم می‌گردد که ز آغوش خود ای ماه, حصار تو کنم 
جون سر زلف. اميد من ناکام این است که شبی روز در آغوش و کنار تو کنم 
دام من نیست به آهوی تو لایق, بگذار تا به دام سر زلف تو شکار تو کنم 

آنقدر باش که خالی کنم از گریه دلی نیست چون گوهر دیگر که نثار تو کنم 


کم نشد درد تو صائب به مداوای مسیح من چه تدبیر دل خسته زار تو کنم؟ 
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دلم ز پاس نفس تار می‌شود» چه کنم 


دلم ز پاس نفس تار می‌شود. چه کنم 
اگر ز دل نکشم یک دم آه آتشبار 
چو ابر منع من از گریه دور از انصاف است 
ز حرف حق لب ازان بسته‌ام. که چون منصور 
نخوانده بوی گل آید اگر به خلوت من 
توان به دست و دل از روی یار گل چیدن 
گرفتم این که حیا رخصت تماشا داد 


نفس درازی من نیست صائب از غفلت 


وگر نفس کشم افگار می‌شود. چه کنم 
جهان به دیده‌ی من تار می‌شود. چه کنم 
دلم ز گریه سبکبار می‌شود. چه کنم 
حدیث راست مرا دار می‌شود. چه کنم 
ز ناز کی به دلم بار می‌شود. چه کنم 
مرا که دست و دل از کار می‌شود. چه کنم 
نگاه پرده‌ی دیدار می‌شود. چه کنم 


دلم گشوده ز گفتار می‌شود. چه کنم 


ما از امیدها همه یکجا گذشته‌ایم 


ما از امیدها همه یکجا گذشته‌ايم 
از ما مجو تردد خاطر که عمرهاست 
گشته است در میانه روی عمر ما تمام 
عزم درست کار پر و بال می کند 
از نقش پای ما سخنی چند چون قلم 
ما چون حباب منت رهبر نمی کشیم 


صائب ز راز سینه‌ی بحریم با خبر 


از آخرت بریده ز دنیا گذشته‌ایم 
کز آرزوی وسوسه فرما گذشته‌ایم 
ما از پل صراط همین جا گذشته‌ایم 
با کشتی شکسته ز دریا گذشته‌ايم 
مانده است ياد گار به هر جا گذشته‌ایم 
صد بار چشم بسته ز دریا گذشته‌ایم 


چون موج اگر چه تند ز دریا گذشته‌ایم 
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ما هوش خود با باده‌ی گلر نک داده‌ایم 


ما هوش خود با باده‌ی گلرنگ داده‌ایم گردن چو شیشه بر خط ساغر نهاده‌ایم 


بر روی دست باد مرادست سیر ما چون موج تا عنان به کف بحر داده‌ایم 


یک عمر همچو غنچه درین بوستانسرا خون خورده‌ايم تا گره دل گشاده‌ایم 


از زند گی است یک دو نفس در بساط ما چون صبح ما ز روز ازل پیر زاده‌ایم 


بر هیچ خاطری ننشسته است گرد ما افتاده نیست خاک. اگر ما فتاده‌ایم 


چون طفل نی‌سوار به میدان اختیار در چشم خود سوار. ولیکن پیاده‌ایم 


گوهر نمی فتد ز بهار از فتادگی سهل است اگر به خاک دو روزی فتاده‌ایم 


صائب بود ازان لب میگون خمار ما بیدرد را خیال که مخمور باده‌ایم 


ما نقش دلپذیر ورق‌های ساد٥ایم‏ 


ما نقش دلپذیر ورق‌های ساده‌ایم چون داغ لاله از جگر درد زادەایم 


با سینه‌ی گشاده در آماجگاه خاک بی‌اضطر اب همچو هدف ایستاده‌ایم 


بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم ؟ با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم 


پوشیده نیست خرده‌ی راز فلک ز ما چون صبح ما دوبار درین نشاه زاده‌ایم 


چون غنچه در ریاض جهان, ب رگ عيش ما اوراق هستیی است که بر باد داده‌ایم 


ای زلف یار, اینهمه گردنکشی چرا؟ آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده‌ایم 


صائب زبان شکوه نداریم همچو خار چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده‌ایم 
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ما درین وحشت سرا آتش عنان افتاده‌ایم 


ما درین وحشت سرا آتش عنان افتاده‌ایم 
ناامید از جذبه‌ی خورشید تابان نیستیم 
رفته است از دست ما بیرون عنان اختیار 
نه سرانجام اقامت. نه امید باز گشت 
بر نمی دارد عمارت این زمین شوره‌زار 
از کشاکش یک نفس چون موج فارغ نیستیم 
چهره‌ی آشفته حالان نامه‌ی واکرده‌ای است 


کجروی در کیش ما کفرست صائب همچو تیر 


عکس خورشیدیم در آب روان افتاده‌ایم 
گر چه چون پرتو به خاک از آسمان افتاده‌ایم 
در ر کاب باد چون ب رگ خزان افتاده‌ایم 
مرغ بی‌بال و پریم از آشیان افتاده‌ایم 
ما عبث در فکر تعمیر جهان افتاده‌ايم 
گر چه در آغوش بحر بیکران افتاده‌ایم 
گر چه ما در عرض مطلب بی‌زبان افتاده‌ایم 


از چه دایم در کشاکش چون کمان افتاده‌ایم؟ 


ما نقل باده راز لب جام کر ده‌ایم 


ما نقل باده را ز لب جام کرده‌ایم 

دانسته‌ایم بوسه زیاد از دهان ماست 

از ما متاب روی» که از آه نیم شب 
سازند ازان سياه رخ ماء که چون عقیق 
ما همچو آدم از طمع خام دست خویش 
چشم گرسنه, حلقه‌ی دام است صید را 


عادت به تلخکامی از ایام کرده‌ايم 
صلح از دهان یار به پیغام کرده‌ایم 
بسیار صبح آینه را شام کرده‌ایم 
هموار خویش را ز پی نام کرده‌ایم 
در خلد نان پخته خود خام کرده‌ایم 
ما خویش را خلاص ازین دام کرده‌ايم 


چون لاله اختصار به یک جام کرده‌ایم 
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و ۰ ۰ ۰ 
ما گل به دست خود ز نهالی نچیده‌ایم 
ما گل به دست خود ز نهالی نچیده‌ایم در دست دیگران گلی از دور دیده‌ایم 
چون لاله, صاف و درد سپهر دو رنگ را در یک پیاله کرده و بر سر کشیده‌ايم 

نو کیسه‌ی مصیبت ایام نیستیم چون صبحدم هزار گریبان دریده‌ایم 

روی از غبار حادثه درهم نمی کشیم ما ناف دل به حلقه‌ی ماتم بریده‌ايم 

دل نیست عقده‌ای که گشاید به زور فکر بیهوده سر به جیب تامل کشیده‌ايم 

امروز نیست سینەی ما داغدار عشق چون لاله ما ز صبح ازل داغدیده‌ايم 
از آفتاب تجربه سنگ آب می شود ما غافلان همان ثمر نارسیده‌ايم 


صائب ز برگ عیش تھی نیست جیب ما چون غنچه تا به کنج دل خود خزیده‌ایم 


ما رخت خود به گوشه‌ی عزلت کشیده‌ایم 


ما رخت خود به گوشه‌ی عزلت کشیده‌ایم دست از پیاله, پای ز صحبت کشیده‌ایم 
مشکل به تازیانه‌ی محشر روان شود پایی که ما به دامن عزلت کشیده‌ایم 
گردیده است سیلی صرصر به شمع ما دامان هر که را به شفاعت کشیده‌ايم 
صبح وطن به شیر مگر آورد برون زهری که ما ز تلخی غربت کشیده‌ایم 
گردیده است آب دل ما ز تشنگی تا قطره‌ای ز ابر مروت کشیده‌ایم 
آسان نگشته است بھنگ, ساز ما یک عمر گوشمال نصیحت کشیده‌ایم 
بوده است گوشه‌ی دل خود در جهان خاک جایی که ما نفس به فراغت کشیده‌ایم 


صائب چو سرو و بید ز بی‌حاصلی مدام در باغ روزگار خجالت کشیده‌ايم 
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ما گر چه در بلندی فطرت بکانه‌ایم 
صد پله خاکسارتر از آستانه‌ایم 


ما گر چه در بلندی فطرت یگانه‌ایم 


درگلشنی که خرمن گل می‌رود به باد در فکر جمع خار و خس آشیانه‌ایم 


از ما مپرس حاصل مرگ و حیات را در زندگی, به خواب و به مردن, فسانه‌ایم 


چون صبح. زیر خیمه‌ی دلگیر آسمان در آرزوی یک نفس بی‌غمانه‌ایم 
چون زلف. هر که را که فتد کار در گره با دست خشک. عقده گشا همچو شانه‌ایم 


آنجاست ادمی که دلش سیر می کند ما در میان خلق همان بر کرانه‌ایم 


ما را زبان شکوه ز بیداد یار نیست هر چند آتشیم. ولی بی‌زبانه‌ایم 


گر تو گل همیشه بهاری زمانه را ما بلبل هميشه بهار زمانه‌ایم 


صائب گرفته‌ایم کناری ز مردمان آسوده از کشاکش اهل زمانه‌ایم 


از باد دستی خود» ما میکشان خرابیم 


در کاسه سرنگونی. همچشم با حبابیم 


ازباد دستی خود. ما میکشان خرابیم 


با محتسب به جنگیم. از زاهدان به تنگیم 


آن‌جاکه میکشانند. چون ابر تر زبانیم آن‌جاکه زاهدانند. لب خشک چون سرابیم 


در گوش عشقبازان. چون مژده‌ی وصالیم در چشم می‌پرستان؛ چون قطره‌ی شرابیم 


با خاص و عام یکرنگ. از مشرب رساییم بر خار و گل سمن ریز. چون نور ماهتابیم 


آنجاکه گل شکفته است. شبنم طراز اشکیم آنجاکه خار خشک است. چشم تر سحابیم 


چون می به مجلس آید. از ما ادب مجویید تا نیست دختر زر در پرده‌ی حجابیم 


در پله‌ی نظرهاء هرگز گران نگردیم ما در سواد عالم. چون شعر انتخابیم 
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ما ز غفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم 

شهپر پرواز ما خواهد کف افسوس شد 
تا ورق بر گشت. محضرها به خون ما نوشت 
بس که چون منصور بر ما زندگانی تلخ شد 
بیقراری بس که ما را گرم رفتن کرده بود 

نشاه‌ی سودای ما از بس بلند افتاده بود 


خون ما را ریخت گردون در لباس دوستی 


موج ریگ خشک را آب روان پنداشتیم 
کز غلط بینی قفس را آشیان پنداشتیم 
چون قلم آن را که با خود یکزبان پنداشتیم 
دار خون آشام را دارالامان پنداشتیم 
کعبه‌ی مقصود را سنگ نشان پنداشتیم 
هر که سنگی زد به ماء رطل گران پنداشتیم 


از سلیمی گرگ را صائب شبان پنداشتیم 


ما اختیار خویش به صهبا گذاشتیم 


ما اختیار خویش به صهبا گذاشتیم 
آمد چو موج. دامن ساحل به دست ما 

از جبهه‌ی گشاده گرانی رود ز دل 
چون سیل. گرد کلفت ما هر قدم فزود 

از دست رفت دل به نظر باز کردنی 


صائب بهشت نقد درین نشاه یافتیم 


سر بر خط پیاله چو مینا گذاشتیم 
تا اختیار خویش به دریا گذاشتیم 
چون کوه سر به دامن صحرا گذاشتیم 

تا پای در خرابه‌ی دنیا گذاشتیم 
این طفل را عبث به تماشا گذاشتیم 


تا دست رد به سینه‌ی دنیا گذاشتیم 
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ما خنده را به مردم بی‌غم گذاشتيم 


ما خنده را به مردم بی‌غم گذاشتیم 
قانع به تلخ و شور شدیم از جهان خاک 
مردم به یادگار اثرها گذاشتند 
چیزی به روی هم ننهادیم در جهان 
دادند اگر عنان دو عالم به دست ما 
بی‌حاصلی نگر که حضور بهشت را 


صائب فضای چرخ مقام نشاط نیست 


گل را به شوخ چشمی شبنم گذاشتیم 
چون کعبه دل به چشمه‌ی زمزم گذاشتیم 
ما دست رد به سینه‌ی عالم گذاشتیم 
جز دست اختیار که بر هم گذاشتیم 
از بیخودی ز دست همان دم گذاشتیم 
از بهر یک دو دانه چو آدم گذاشتیم 


بیهوده پا به حلقه‌ی ماتم گذاشتیم 


از یار ز ناسازی اغیار گذشتيم 


از یار ز ناسازی اغیار گذشتیم 
این باده زیاد از دهن ساغر ما بود 
جایی که سخن سبز نگردد. نتوان گفت 
خاری نشد آزرده به زیر قدم ما 
از خرقه‌ی تزویر نچیدیم دکانی 
شد دست دعا خار به زیر قدم ما 


صائب چو گران بود به رنجور عیادت 


از کثرت خار از گل بی خار گذشتیم 
مخمور ز لعل لب دلدار گذشتیم 
چون طوطی ازان آینه رخسار گذشتیم 
چون سایه‌ی ابر از سر گلزار گذشتیم 
مردانه ازین پرده‌ی پندار گذشتیم 
از بس که ازین مرحله هموار گذشتیم 


از دیدن آن ن ر گس بیمار گذشتیم 
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۰ 2 2 + ۰6 یی یہ 
خاکی به لب گور فشاندیم و گذشتيم 
خاکی به لب گور فشاندیم و گذشتیم ما مرکب ازین رخنه جهاندیم و گذشتیم 
چون ابر بهار آنچه ازین بحر گرفتیم در جیب صدف پاک فشاندیم و گذشتیم 
چون سایه‌ی مرغان هوا در سفر خاک آزار به موری نرساندیم و گذشتیم 
گر قسمت ما باده, و گر خون جگر بود ما نوبت خود را گذراندیم و گذشتیم 
کردیم عنانداری دل تا دم آخر گلگون هوس را ندواندیم و گذشتیم 
هر چند که در دیده‌ی ما خار شکستند خاری به دل کس نخلاندیم و گذشتیم 
فریاد که از کوتهی بازوی اقبال دستی به دو عالم نفشاندیم و گذشتیم 


صد تلخ چشیدیم زهر بی مزه صاتب تلخی به حریفان نچشاندیم و گذشتیم 


ما دستخوش سبحه و زنار نگشتیم 


ما دستخوش سبحه و زنار نگشتیم در حلقه‌ی تقلید گرفتار نگشتیم 
خود را به سراپرده‌ی خورشید رساندیم چون شبنم گل, بار به گلزار نگشتیم 
در دامن خود پای فشردیم چو مر کز گرد سر هر نقطه چو پر گار نگشتیم 
چون خشت نهادیم به پای خم می سر بر دوش کسی همچو سبو بار نگشتیم 
ما را به زر قلب خریدند ز اخوان بر قافله از قیمت کم بار نگشتیم 
چون یوسف تهمت زده. از پاکی دامن در چشم عزیزان جهان. خوار نگشتیم 

صد شکر که با صد دهن شکوه درین بزم شرمنده‌ی بیتابی اظهار نگشتیم 
افسوس که چون نخل خزان دیده درین باغ دستی نقشاندیم و سبکبار نگشتیم 


فریاد که سوهان سبکدست حوادث شد ساده ز دندانه و هموار نگشتیم 
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صائب مدد خلق نمودیم به همت درظاهر اگر مالک دینار نگشتیم 


جز غبار از سفر خاک چه حاصل کردیم؛ 
جز غبار از سفر خاک چه حاصل کردیم؟ سفر آن بود که ما در قدم دل کردیم 


دامن کعبه چه گرد از رخ ما پاک کند؟ ما که هر گام درین راه دو منزل کردیم 


دست ازان زلف بدارید که ما بیکاران عمر خود در سر یک عقده‌ی مشکل کردیم 


باغبان بر رخ ما گو در بستان مگشا ما تماشای گل از روزنه‌ی دل کردیم 


آسمان بود و زمین, پله‌ی شادی با غم غم و شادی جهان را چو مقابل کردیم 


ای معلم سر خود گیر که ما چون گرداب قطع امید ز سر رشته‌ی ساحل کردیم 


صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم 


صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم 


شب سیه مست فنا بود که هشیار شدیم 


پای ما نقطه صفت در گرو دامن بود به تماشای تو سر گشته چو پر گار شدیم 


به شکار آمده بودیم ز معموره‌ی قدس دانه‌ی خال تو دیدیم. گرفتار شدیم 


خانه پرداز تر از سیل بهاران بودیم لنگرانداخت خرد. خانه نگهدار شدیم 


نرود دیده‌ی شبنم به شکر خواب بهار عبث افسانه‌طراز دل بیدار شدیم 


عالم بیخبری طرفه بهشتی بوده است حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم 


صائب از کاسه‌ی در یوزه‌ی ما ریزد نور تا گدای در شه قاسم انوار شدیم 
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گر جه از وعده‌ی احسان فلک پیر شدیم 


گر چه از وعده‌ی احسان فلک پیر شدیم 
نیست زین سبز چمن کلفت ما امروزی 
گر چه از کوشش تدبیر نچیدیم گلی 
دل خوش مشرب ما داشت جوان عالم را 
تن ندادیم به آغوش زلیخای هوس 
صلح کردیم به یک نفس ز نقاش جهان 


صائب آن طفل یتیمیم در آغوش جهان 


نعمتی بود که از هستی خود سیر شدیم 
غنچه بودیم درین باغ که دلگیر شدیم 
اینقدر بود که تسلیم به تقدیر شدیم 
شد جهان پیر. همان روز که ما پیر شدیم 
راضی از سلسله‌ی زلف به زنجیر شدیم 
محو یک چهره چو آیینه‌ی تصویر شدیم 


که به دریوزه به صد خانه پی شیر شدیم 


ما تازه روی چون صدف از دانه‌ی خودیم 


ما تازه روی چون صدف از دانه‌ی خودیم 
ما را غریبی از وطن خود نمی برد 
از هوش می‌رویم به گلبانگ خویشتن 
نوبت به کینه جویی دشمن نمی دھیم 
در بوم این سياه دلان جغد می‌شویم 


گرد گنه به چشمه‌ی کوثر نمی بریم 


خرسند از محیط به پیمانه‌ی خودیم 
در کعبه‌ايم و ساکن بتخانه‌ی خودیم 
در خواب نوبهار ز افسانه‌ی خودیم 
سنگی گرفته در پی دیوانه‌ی خودیم 
ورنه همای گوشه‌ی ویرانه‌ی خودیم 


امیدوار گریه‌ی مستانه‌ی خودیم 


چون کوهکن به تیشه‌ی خود جان سپرده‌ایم در زیر بار همت مردانه‌ی خودیم 


صائب ز فیض خانه بدوشی درین بساط هر جا که می رویم به کاشانه‌ی خودیم 
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ما در شکست گوهر یکدانه‌ی خودیم 


ما در شکست گوهر یکدانه‌ی خودیم 
چون بلبل از ترانه‌ی خود مست می‌شویم 
در خون نشسته‌ايم ز رنگینی خیال 
گیریم گل در آب به تعمیر دیگران 
دست فلک کبود شد از گوشمال و ما 
ما چون کمان ز گوشه نشینی درین بساط 


صائب. شده است برق حوادث چراغ ما 


سنگ ملامت دل دیوانه‌ی خودیم 
ما غافلان به خواب ز افسانه‌ی خودیم 
چون لاله دلسیاه ز پیمانه‌ی خودیم 
هر چند سیل گوشه‌ی ویرانه‌ی خودیم 
مشغول خاکبازی طفلانه‌ی خودیم 
هر جا رویم معتکف خانه‌ی خودیم 


تا خوشه چین خرمن بی‌دانه‌ی خودیم 


جندان که جو خورشید به آفاق دویدیم 


چندان که چو خورشید به آفاق دویدیم 
یک بار نجست از دل ما ناوک آهی 
چون شمع درین انجمن از راستی خویش 
افسوس که با دیده‌ی بیدار چو سوزن 
از آب روان ماند به جا سبزه و گلها 
بیرون ننهادیم ز سر منزل خود پای 
هر چند چو گل گوش فکندیم درین باغ 


صائب به مقامی نرسیدیم ز پستی 


ما پیر به روشندلی صبح ندیدیم 
از بار گنه همچو کمان گر چه خمیدیم 
غیر از سر انگشت ندامت نگزیدیم 
خار از قدم آبله پایی نکشیدیم 
ما حاصل ازین عمر سبکسیر ندیدیم 
چندان که درین دایره چون چشم بریدیم 
حرفی که برد راہ به جایی. نشنيدیم 


از خاک چو نی گر چه کمربسته دمیدیم 
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4 ات 7 ۰ 
چشم امید به مژگان‌تر خود داریم 
چشم امید به مژگان‌تر خود داریم روی خود تازه به آب گهر خود داریم 
به گل ابر بهاران نبود دهقان را این امیدی که به دامان‌تر خود داریم 
چیست فردوس که در دیده‌ی ما جلوه کند؟ ما گمانها به غرور نظر خود داریم! 
گوشه‌ی دامن خالی است. که چشمش مرساد! آنچه از توشه‌ی ره بر کمر خود داریم 
خشک گردید و نشد طفلی ازو شیرین کام خجلت از نخل دل بی ثمر خود داریم 
زانهمه قصر که کردیم بنا قسمت ما خشت خامی است که در زیر سر خود داریم 


شعله از عاقبت سیر شرر بی‌خبرست چه خبر ما ز دل نوسفر خود داریم 


ما گرانی از دل صحرای امکان می بریم 


ما گرانی از دل صحرای امکان می‌بریم یوسف بی قیمت خود را ز کنعان می‌بریم 
همچو گل یک چند خندیدیم در گلشن, بس است مدتی هم غنچه سان سر در گریبان می‌بریم 
ریشه‌ی ما نیست در مغز زمین چون گردباد رخت هستی از بساط خاک آسان می‌بریم 
گر چه چندین خرمن گل را به یکدیگر زدیم دامن و دست تھی زین باغ و بستان می‌بریم 
نیست برق خرمن گل, پنجه‌ی گستاخ ما ما به جای گل ز گلشن چشم حیران می‌بریم 

می کند منزل تلافی راہ ناهموار را ما به امید فنا از زندگی جان می‌بریم 


نیست صائب بی‌غمی از وصل گل آیین ما ما ز قرب گل چو شبنم چشم گریان می بریم 
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۰ . 7 
ما درد را به ذوق می ناب می‌کشیم 
ما درد را به ذوق می ناب می کشیم از آه سر منت مهتاب می کشیم 
از حیف و میل, پله‌ی میزان ما تھی است از سنگ. ناز گوهر سیراب می کشیم 
پاکی است شرط صحبت پاکیزه گوهران پیش از پیاله دست و دهن آب می کشیم! 
بر خاک تشنه جرعه فشانی عبادت است ما باده را به گوشه‌ی محراب می کشیم 
ترسانده است دولت بیدار. چشم ما از بخت خفته ناز شکر خواب می کشیم 


صائب به زور گریه‌ی بی‌اختیار. ما در گوش بحر حلقه‌ی گرداب می کشیم 


ما جو صبح از راست گفتاری علم در عالمیم 
ما چو صبح از راست گفتاری علم در عالمیم محرم آیینه‌ی خورشید از پاس دمیم 
دست افسوس است برگ ما و بار دل ثمر ما درین بستانسرا گویا که نخل ماتمیم 
مدتی آدم گل از نظاره‌ی فردوس چید ای بهشت عاشقان. آخر نه ما هم آدمیم؟ 
در ته یک پیرهن. چون بوی گل با برگ گل هم ز یکدیگر جدا افتاده و هم با همیم 
برنمی‌آید ز ابر آن آفتاب بی زوال ورنه ما آماده‌ی فانی شدن چون شبنمیم 
روزی فرزند گردد هر چه می‌کارد پدر ما چو گندم سینه چاک از انفعال آدمیم 


عقده‌ها داریم صائب در دل از بی‌حاصلی گر چه از آزادگی سرو ریاض عالمیم 
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گر دیاد دامن صحر ای بی‌سامانيم 


گردباد دامن صحرای بی‌سامانیم هیچ کس را دل نمی سوزد به سر گردانیم 
چون فلاخن سنگ باشد شهپر پرواز من هست در وقت گرانبها سبک جولانیم 
راز پنهانی که دارم در دل روشن, چو آب بی تامل می توان خواند از خط پیشانیم 
هر کجا باشم بغیر از گوشه‌ی دل در جهان گر همه پیراهن یوسف بود. زندانیم 
در غریبی می توان گل چید از افکار من در صفاهان بو ندارم, سیب اصفاهانیم 
در چنین وقتی که می‌باید گزیدن دست و لب از خجالت مهر لب گردیدہ بی‌دندانیم 
دامنم پاک است چون صبح از غبار آرزو می دھد خورشید تابان بوسه بر پیشانیم 
می کند بی بر گی از آفت سپرداری مرا 


وحشت شمڈ 


یر دارد رهزن از عریانیم 
بر سر گنج است پای من چو دیوار یتیم می شود معمور صائب هر که گردد بانیم 


اشک است» درین مزرعه» تخمی که فشانم 


اشک است» درین مزرعه. تخمی که فشانیم 


آه است» درین باغ, نهالی که رسانیم 
از ما گله‌ی بی‌ثمری کس نشینده است هر چند که چون بید سراپای زبانیم 
بیداری دولت به سبکروحی ما نیست هر چند که چون خواب بر احباب گرانیم 
چون تیر مدارید ز ما چشم اقامت کز قامت خم گشته در آغوش کمانیم 
گر صاف بود سینه‌ی ماء هیچ عجب نیست عمری است درین میکده از درد کشانیم 

موقوف نسیمی است ز هم ریختن ما آماده‌ی پرواز چو اوراق خزانیم 

از ما خبر کعبه‌ی مقصود مپرسید ما بیخبران قافله‌ی ریگ روانیم 
عمری است که در خرقه‌ی پرهیز چو صائب سرحلقه‌ی رندان خرابات جهانیم 
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که د قلب ؟ ن زنیم! 
بده می که بر تلب کردون زنیم؛ 
بده می که بر قلب گردون زنیم! ازین شيشه چون رنگ بیرون زنیم 
سرانجام چون خشت بالین بود به خم تکیه همچون فلاطون زنیم 
برآییم از کوچه بند رسوم دم در بیابان چو مجنون زنیم 
برآریم از بحر سر چون حباب ازین تنگنا خیمه بیرون زنیم 
به این قد خم گشته, چوگان صفت سرپای بر گوی گردون زنیم 
عرق رنگ نگذاشت بر روی ما به قلب قدحهای گلگون زنیم 
به دشمن شبیخون زدن عاجزی است گل صبح بر قلب گردون زنیم 
نیفتیم چون سایه دنبال خضر به لبهای میگون شبیخون زنیم 


دل ما شود صائب آن روز باز که چون سیل. گلگشت هامون زنیم 


ما کنج دل به روضه‌ی رضوان نمی‌دهیم 


ما کنج دل به روضه‌ی رضوان نمی دھیم این گوشه را به ملک سلیمان نمی دھیم 


خاک مراد ماست دل خاکسار ما تصدیع آستان بزرگان نمی دھیم 
بی‌آبرو حیات ابد زهر قاتل است ما آبرو به چشمه‌ی حیوان نمی دھیم 
از مفسلی, کفایت ما چون ده خراب این بس» که باج و خرج به سلطان نمی دھیم 
یوسف به سیم قلب فروشی نه کار ماست از دست. نقد وقت خود آسان نمی دھیم 
بی‌پرده عیبهای خود اظهار می کنیم فرصت به عیبجویی یاران نمی دھیم 
باشد سبکتر از همه ایام. درد ما روزی که درد سر به طبیبان نمی دھیم 


در کاروان ما جرس قال و قیل نیست راه سخن به هرزه درایان نمی‌دهیم 
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در بزم اهل حال» لب از حرف بسته‌ایم جام تھی به باده‌پرستان نمی دھیم 


صائب گهر به سنگ زدن بی‌بصیر تی است عرض سخن به مردم نادان نمی دھیم 


ز حودی حود ببریدند عریزان 

تا از خودی خود نبریدند عزیزان چون نی به مقامی نرسیدند عزیزان 
چون عمر سبکسیر ازین عالم پرشور رفتند و به دنبال ندیدند عزیزان 
دادند به معشوق حقیقی دل و جان را یوسف به زر قلب خریدند عزیزان 
دیدند که در روی زمین نیست پناهی در کنج دل خویش خزیدند عزیزان 
خارست نصیب تو ز گلزار. وگرنه از خار چه گلهاکه نچیدند عزیزان 
فقری که تو امروز به هیچش نستانی با سلطنت بلخ خریدند عزیزان 
درقید فرنگ آن که نیفتاده, چه داند کز جسم گرانجان چه کشیدند عزیزان 


صائب نرسیدند به سر منزل مقصود تا پای به دامن نکشیدند عزیزان 


موج دربا را نباشد اختبار خویشتن 


موج دریا را نباشد اختیار خویشتن دست بردار از عنان گیر و دار خویشتن 

زهد خشک از خاطرم هرگز غباری برنداشت مرکب نی بار باشد بر سوار خویشتن 
خار دیوار گلستانم که از بی‌حاصلی می کشم خجلت ز اوج اعتبار خویشتن 
خلوتی چون خانه‌ی آیینه‌داری پیش دست بهره‌ای بردار از بوس و کنار خویشتن 
می توانی آتش شوق مرا خاموش کرد گر دلت خواهد. به لعل آبدار خویشتن 
دیدن آیینه را موقوف خواهی داشتن گر بدانی حال من در انتظار خویشتن 


بس که چون آیینه صائب دیده‌ام نادیدنی می‌شمارم زنگ کلفت را بهار خویشتن 
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توبه از می به جه تدییر توانم کردن؟ 


توبه از می به چه تدبیر توانم کردن؟ 
رخنه در ملک وجودم ز قفس بیشترست 
چون نباید به نظر حسن لطیفی که تراست 
غمزه بدمست و نگه خونی و مژگان خونریز 
دیده‌ای را که نمی‌شد ز تماشای تو سیر 

عذر ننوشتن مکتوب من این است که شوق 


صائب از حفظ نظر عاجزم از روی ٹکو 


من عاجز چه به تقدیر توانم کردن؟ 
به کفی خاک چه تعمیر توانم کردن؟ 
خواب نادیده چه تعبیر توانم کردن؟ 
چون تماشای رخت سیر توانم کردن؟ 
بی‌تماشای تو چون سیر توانم کردن؟ 
بیش ازان است که تحریر توانم کردن 


برق را گر چه به زنجیر توانم کردن 


بوی گل و نسیم صبا می‌توان شدن 


بوی گل و نسیم صبا می‌توان شدن 
شبنم به آفتاب رسید از فتادگی 

چوگان مشو که از تو خورد زخم بر دلی 
زنهار تا گره نشوی بر جبین خاک 

دوری ز دوستان سبکروح مشکل است 


صائب در بهشت گرفتم گشاده شد 
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گر بگذری ز خویشتن. چها می توان شدن 


بنگر که از کجا به کجا می‌توان شدن 
تا همچو گوی بی سر و پا می توان شدن 
درفرصتی که عقده گشا می توان شدن 
ورنه ز هر چه هست جدا می‌توان شدن 


از آستان عشق کجا می‌توان شدن؟ 
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مکن منع تماشایی ز دیدن 


مکن منع تماشایی ز دیدن 
چو ابروی بتان محراب خود کن 
مرا از خرمن افلاک, چون چشم 
نگردد قطع راه عشق, بی شوق 
به از جوش سخای چشمه سارست 
مزن زنهار لاف حق شناسی 
پس از چندین کشاکش. دام خود را 


کم از کشور گشایی نیست صائب 


که این گل کم نمی گردد به چیدن 
کمانی را که نتوانی کشیدن 
پر کاهی است حاصل از پریدن 
به پای خفته نتوان ره بریدن 
جواب تلخ از دریا شنیدن 
چو نتوانی به کنه خود رسیدن 
تھی می باید از دریا کشیدن 


گرییانی به دست خود دریدن 


خدایا قطره‌ام را شورش دربا کرامت کن 


خدایا قطره‌ام را شورش دریا کرامت کن دل خون گشته و مژگان خونپالا کرامت کن 


نمی گردانی از من راہ اگر سیل ملامت را کف خاک مرا پیشانی صحرا کرامت کن 


دل مینای می را می کند جام نگون خالی دل پر خون چو دادی. چشم خونپالا کرامت کن 


درین وحشت سرا تا کی اسیر آب وگل باشم؟ مرا راھی به سوی عالم بالا کرامت کن 


به گرداب بلا انداختی چون کشتی ما را لبی خشک از شکایت چون لب دریا کزامت: کن 


حضور گلشن جنت به زاهد باد ارزانی مرا یک گل زمین از ساحت دلھا کرامت کن 


بهار طبع صائب. فکر جوش تازه‌ای دارد نسیم گلستانش را دم عیسی کرامت کن 
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ساقی دمید صبح» علاج خمار کن 


ساقی دمید صبح. علاج خمار کن خورشید را ز پرده‌ی شب آشکار کن 
رنگ شکسته می شکند شیشه در جگر از می خزان چهره‌ی ما را بهار کن 
فیض صبوح پا به ر کاب است. زینهار این سیل را به رطل گران پایدار کن 
شرم از حضور مرده‌دلان جهان مدار این قوم را تصور سنگ مزار کن 
درد پیاله‌ای به گریبان خاک ریز سنگ و سفال را چو عقیق آبدار کن 
خود را شکفته‌دار به هر حالتی که هست خونی که می‌خوری به دل روزگار کن 


شبنم زیان نکرد ز سودای آفتاب در پای یار گوهر جان را نثار کن 


تا کی توان به مصلحت عقل کار کرد؟ یک چند هم به مصلحت عشق کار کن 


5 7 ۰ کے کے 
با حلقه‌ی ارادت ساغر به گوش کن 
با حلقه‌ی ارادت ساغر به گوش کن یا عاقلانه ترک در میفروش کن 
چون می درین دو هفته که محبوس این خمی سرجوش زند گانی خود صرف جوش کن 
بسیار ناز ک است سخنهای عاشقان بگذار گوش را و سرانجام هوش کن 
چون صبح» در پیاله‌ی زرین آفتاب خونابه‌ای که می‌دهد ایام. نوش کن 
از روی تلخ توست چنین مرگ ناگوار این زهر را به جبهه‌ی واکرده نوش کن 


ساقی صبوح کرده ز میخانه می‌رسد صائب وداع صبر و دل و عقل و هوش کن 
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ای دل از پست و بلند روزگار انديشه کن 


ای دل از پست و بلند روز گار انديشه کن 
از نسیمی دفتر ایام برهم می‌خورد 
بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت 
روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام 
بوی خون می آید از آزار دلهای دو نیم 
گوشه گیری درد سر بسیار دارد در کمین 


پشه با شب زنده‌داری خون مردم می خورد 


در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن 
از ورق گردانی لیل و نهار انديشه کن 
ایمنی خواهی, ز اوج اعتبار انديشه کن 
چون شود لبریز جامت. از خمار انديشه کن 
رحم کن بر جان خود. زین ذوالفقار انديشه کن 
در محیط پر شر و شور از کنار انديشه کن 


زینهار از زاهد شب زنده‌دار انديشه کن 


ز بی‌عشقی بهار زندگی دامن کشید از من 


ز بی‌عشقی بهار زندگی دامن کشید از من 
ز بیدردی دلم شد پاره‌ای از تن. خوشا عهدی 
به حرفی عقل شد بیگانه از من. عشق را نازم 
چرا برداشت آن ابر بهاران سایه از خاکم؟ 
نگیرم رونمای گوهر دل هر دو عالم را 
تو بودی کام دل ای نخل خوش پیوند. جانم را 
ز بس از غیرت من کشتگان را خون به جوش آمد 


ز انصاف فلک. دلسرد غواصی شدم صائب 


وگرنه همچو نخل طور آتش می چکید از من 
که هر عضوی چو دل از بیقراری می تپید از من 
که با آن بی‌نیازی, ناز عالم می کشید از من 
زبان شکر جای سبزه دایم می دمید از من 
به سیم قلب نتوان ماه کنعان را خرید از من 
نپیوندند به کام دل, ترا هر کس بردی از من! 
چراغان شد ز خون تازه خاک هر شهید از من 


ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من 
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عاشق سلسله‌ی زلف گرهگیرم من 


عاشق سلسله‌ی زلف گرهگیرم من 

نکنم چشم به هر نقش سبکسیر سیاه 
مرغ بی پر به چه امید قفس را شکند؟ 
نشود دیده‌ی من باز چو بادام به سنگ 
هست با مردم دیوانه سر و کار مرا 

بهر آزادی من شب همه شب می‌نالد 


گر چه صائب شود از من گره عالم باز 


روزگاری است که دیوانه‌ی زنجیرم من 
محو یک نقش چو آیینه‌ی تصویرم من 
ورنه دلتنگ ازین عالم دلگیرم من 
بس که از دیدن اوضاع جهان سيرم من 
دل همان طفل مزاج است اگر پیرم من 
بس که از بیگنهی بار به زنجیرم من 


عاجز قوت سرپنجه‌ی تقدیرم من 


زمین به لرزه در آید ز دل تبیدن من 


زمین به لرزه درآید ز دل تپیدن من 
هزار مرحله را چون جرس دل شبھا 
مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال 
فغان که زیر فلک نیست آنقدر میدان 
هزار فتنه‌ی خوابیده چون شراب کهن 
درین ریاض, چو چشم آن ضعیف پروازم 
مرا چون صبح به دست دعا نگه دارید 
حیات من به تماشای گلعذاران است 
عیار آن لب شیرین و ساعد سیمین 


زبس که تلخی دوران کشیده‌ام صائب 


شود سپھر زمین گیر از آرمیدن من 
توان برید به آواز دل تپیدن من 
نمی رسد چو به کس فیضی از رسیدن من 
که داد وحشت خاطر دهد رمیدن من 
نهفته است در آغوش آرمیدن من 
که بر گ کاه شود مانع پریدن من 
که روشن است جهان از نفس کشیدن من 
ز راه چشم چو شبنم بود چریدن من 
توان گرفتن از دست و لب گزیدن من 


دهان مار شود تلخ از گزیدن من! 


78 
http://ghafaseh.4shared.comı 


عقل سالم ز می ناب نباید بیرون 


عقل سالم ز می ناب نیاید بیرون کشتی کاغذی از آب نیاید بیرون 
تا به روشنگر دریا نرساند خود را تیر گی از دل سیلاب نیاید بیرون 
یک جهت شو که ز صد زاهد شیاد. یکی خالص از بوته‌ی محراب نیاید بیرون 
رو نهان می کند از روشنی دل شیطان دزد بیدل شب مهتاب نیاید بیرون 
به صد امید. دل شبنم ما آب شده است آه اگر مهر جهانتاب نیاید بیرون 


نزند دست به دامان اجابت صائب ناله‌ای کز دل بیتاب نیاید بیرون 


ز گل فزود مرا خارخار خنده‌ی تو 
ز گل فزود مرا خارخار خنده‌ی تو که نیست خنده‌ی گل در شمار خنده‌ی تو 
مرا ز سیر گلستان نصیب خمیازه است که نشکند قدح گل. خمار خنده‌ی تو 
شده است گل عبث از برگ سر بسر ناخن گرهگشایی دلهاست کار خنده‌ی تو 
گشود لب به شکر خنده غنچه‌ی تصویر نشد که گل کند از لب. بهار خنده‌ی تو 
در آی از درم ای صبح آرزومندان که سوخت شمع من از انتظار خنده‌ی تو 


دهان غنچه به لب مهر دارد از شبنم ز بس خجل شده در روزگار خنده‌ی تو 


زبان چو پسته شود سبز در دهن بی تو 


زبان چو پسته شود سبز در دهن بی‌تو گره چو نقطه شود رشته‌ی سخن بی‌تو 


نفس گسسته چو تیری که از کمان بجهد برون ز خانه دود شمع انجمن بی‌تو 


صدف ز دوری گوهر. چمن ز رفتن گل چنان به خاک برابر نشد که من بی‌تو 
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شود ز شیشه‌ی خالی خمار می‌افزون 


به چشم شبنم این بوستان گل افتاده است 


تو رفته‌ای به غریبی و از پریشانی 


به روی گرم تو ای نوبهار حسن, قسم 


غبار دیده فزاید ز پیرهن بی تو 
ز بس گریسته در عرصه‌ی چمن بی تو 
گره فتاده به سررشته‌ی سخن بی‌تو 
شده است شام غریبان مرا وطن بی تو 


که شد فسرده دل صائب از سخن بی تو 


عقده‌ای نکشود آزادی ز کارم همجو سرو 


عقده‌ای نگشود آزادی ز کارم همچو سرو 
محو نتوان ساختن از صفحه‌ی خاطر مرا 
خاطر آزاده‌ی من فارغ است از انقلاب 
تا به زانو پایم از گرد کدورت در گل است 
آن کهن گبرم که از طوق گلوی قمریان 
خجلت روی زمین از سنگ طفلان می کشم 
میوه‌ی من جز گزیدنهای پشت دست نیست 
کوه را از پا در آرد تنگدستیها و من 


نارسایی داردم از سنگ طفلان بی نصیب 


بس که خوردم زهر غم. چون ریزد از هم پیکرم 


با هزاران دست. دایم بود در دست نسیم 


ز پربار دل سرآمد روز گارم همچو سرو 
مصرع برجسته‌ی باغ و بهارم همچو سرو 
دربهار و در خزان بر یک قرارم همچو سرو 
گر چه دایم در کنار جویبارم همچو سرو 
بر میان صد حلقه‌ی زنار دارم همچو سرو 
بس که از بی‌حاصلیها شرمسارم همچو سرو 
منفعل از التفات نوبهارم همچو سرو 
سال‌هاشد خویش را بر پای دارم همچو سرو 
ورنه از دل شیشه‌ها در بارم دارم همچو سرو 
سبزپوش از خاک برخیزد غبارم همچو سرو 


صائب از حيرت عنان اختیارم همچو سرو 
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به ساغر نقل کرد از خم. شراب آهسته آهسته 
فریب روی آتشناک او خوردم. ندانستم 
ز بس در پرده‌ی افسانه با او حال خود گفتم 
سرایی را که صاحب نیست. ویرانی است معمارش 
به این خرسندم از نسیان روزافزون پیریها 


دلی نگذاشت در من وعده‌های پوچ او صائب 


یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده 

هر سر موی حواس من به راهی می‌رود 

در دل تنگم ز داغ عشق شمعی برفروز 
نشاه‌ی پا در ر کاب می ندارد اعتبار 

برنمی‌آید به حفظ جام. دست رعشه دار 
مدتی گفتار بی کردار کردی مرحمت 

چند چون مرکز گره باشد کسی در یک مقام؟ 

شیوه‌ی ارباب همت نیست جود ناتمام 


بیش ازین میسند صائب را به زندان خرد 


mv 


به ساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته 


برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته 
که خواهد خورد خونم چون کباب آهسته آهسته 
گران گشتم به چشمش همچو خواب آهسته آهسته 
دل بی‌عشق. می گردد خراب آهسته آهسته 
که از دل می برد یاد شباب آهسته آهسته 


شکست این کشتی از موج سراب آهسته آهسته 


یارب از عرفان مرا پیمان‌ای سرشار ده 


چشم بیناء جان آگاه و دل بیدار ده 
این پریشان سیر را در بزم وحدت بار ده 
خانه‌ی تن را چراغی از دل بیدار ده 
مستی دنباله‌داری همچو چشم يار ده 
قوت بازوی توفیقی مرا در کار ده 
روز گاری هم به من کردار بی گفتار ده 
پایی از آهن به این سر گشته. چون پر گار ده 
رخصت دیدار دادی. طاقت دیدار ده 


از بیابان ملک و تخت از دامن کهسار ده 
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صبح شد برخیز مطرب گوشمال ساز ده 


صبح شد برخیز مطرب گوشمال ساز ده 
هیچ ساز از دلنوازی نیست سیر آهنگتر 
جام را لبریزتر از دیده‌ی عشاق کن 
کوری بی‌منت از چشم به منت خوشترست 
شبنم از روشندلی آیینه‌ی خورشید شد 


چون نمودی سیر و دور خویش را صائب تمام 


عیشهای شب پریشان گشته را آواز ده 
چنگ را بگذار. قانون محبت ساز ده 
از صف دریاکشان آنگه مرا آواز ده 
گر توانی بوی پیراهن به یوسف باز ده 

ای کم از شبنم. تو هم آیینه را پرداز ده 


روشنی چون مه به خورشید درخشان باز ده 


یارب آشفتگی زلف به دستارش ده 


یارب آشفتگی زلف به دستارش ده 
تا به ما خسته دلان بهتر ازین پردازد 
چاک چون صبح کن از عشق گریبانش را 
از تهیدستی حیرت زدگان بی‌خبرست 
سرمه‌ی خواب ازان چشم سیه مست بشو 
گرا شیر زمرت الم گرود 
نیست از سنگ دلم. ورنه دعا می کردم 


چشم بیمار بگیر و دل بیمارش ده 
دلی از سنگ خدایا به پرستارش ده 
سر چو خورشید به هر کوچه و بازارش ده 
دستش از کار ببر. راہ به گلزارش ده 
شمع بالین ز دل و دیده‌ی بیدارش ده 
به کف آیینه‌ای از حيرت دیدارش ده 
کز نکویان, به خود ای عشق سر و کارش ده 


ای خداوند یکی یار جفا کارش ده 
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بهار گشت» ز خود عارفانه بیرون آی 


بهار گشت. ز خود عارفانه بیرون آی اگر ز خود نتوانی, ز خانه بیرون آی 


بود رفیق سبکروح تازیانه‌ی شوق نگشته است صبا تا روانه بیرون آی 


اگر به کاهلی طبع برنمی‌آیی ز خود به زور شراب شبانه بیرون آی 
تراق جاذبه‌ی نوبهار آماده انت کین تشم کن از الاک یرون ای 
ز سنگ لاله برآمد. ز خاک سبزه دمید چه می‌شود. تو هم از کنج خانه بیرون آی 


کنون که کشتی می راست بادبان از ابر سبک ز بحر غم بیکرانه بیرون آی 


درید غنچه‌ی مستور پیرهن تا ناف تو هم ز خرقه‌ی خود صوفیانه بیرون آی 
ازین قلمرو کثرت. که خاک بر سر آن! به ذوق صحبت يار یگانه بیرون آی 


ترا میان طلبی از کنار دارد دور کنار اگر طلبی» از میانه بیرون آی 
حجاب چهره‌ی جان است زلف طول امل ازین قلمرو ظلمت چو شانه بیرون آی 
ز خاک. یک سرو گردن, به ذوق تیر قضا اگر ز اهل دلی. چون نشانه بیرون آی 


کمند عالم بالاست مصرع صائب به این کمند ز قید زمانه بیرون آی 


در کدامین چمن ای سرو به بار آمده‌ای؟ 


که رباینده‌تر از خواب بهار آمده‌ای 


در کدامین چمن ای سرو به بار آمده‌ای؟ 


با گل روی عرقناک. که چشمش مرساد! خانه پردازتر از سیل بهار آمده‌ای 


چشم بد دور. که چون جام و صراحی ز ازل در خور بوس و سزاوار کنار آمده‌ای 


آنقدر باش که اشکی بدود بر مژگان گر به دلجویی دلهای فگار آمده‌ای 


بارها کاسه‌ی خورشید پر از خون دیدی تو به این خانه به دریوزه چه کار آمده‌ای؟ 


83 
http://ghafaseh.4ashared.cota 


نوشداروی امان در گرہ حنظل نیست 


تازه کن خاطر ما را به حدیثی صائب 


به چه امید به این سبز حصار آمده‌ای؟ 


دلربابانه دگر بر سر ناز آمده‌ای 


دلربایانه دگر بر سر ناز آمده‌ای 
در بغل شیشه و در دست قدح» در بر چنگ 
بگذر از ناز و برون آی ز پیراهن شرم 
می بده می بستان. دست بزن پای بکوب 
آنقدر باش که من از سر جان برخیزم 
چون نفس سوختگان می‌رسی ای باد صبا 


چون نگردد دل صائب ز تماشای تو آب؟ 


از دل من چه به جا مانده که باز آمده‌ای 
چشم بد دور که بسیار بساز آمده‌ای 
که عجب تنگ در آغوش نیاز آمده‌ای 
به خرابات نه از بهر نماز آمده‌ای 
چون به غمخانه‌ام ای بنده نواز آمده‌ای 
می‌توان یافت کزان زلف دراز آمده‌ای 


که به رخساره‌ی آیینه گداز آمده‌ای 


ای جهانی محو رویت» محو سیمای کەای؟ 


ای تماشاگاه عالم. در تماشای که‌ای؟ 


ای جهانی محو رویت. محو سیمای که‌ای؟ 
عالمی را روی دل در قبله‌ی ابروی توست 
شمع و گل چون بلبل و پروانه شیدای تواند 

چون دل عاشق نداری یک نفس یک‌جا قرار 
چشم می پوشی ز گلگشت خیابان بهشت 


نشکنی از چشمه‌ی کوثر خمار خویش را 


تو چنین حیران ابروی دلارای که‌ای؟ 
ای بهار زندگی آخر تو شیدای که‌ای؟ 
سر به صحرا داده‌ی زلف چلیپای که‌ای؟ 


در کمین جلوه‌ی سرو دلارای که‌ای؟ 


از خمار آلود گان جام صهبای که‌ای؟ 
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ای شمع طور از آتش حسنت زبانه‌ای 


ای شمع طور از آتش حسنت زبانه‌ای 
شد سبز و خوشه کرد و به خرمن کشید رخت 
از هر ستاره. چشم بدی در کمین ماست 
چون باد صبح. رزق من از بوی گل بود 
ناف مرا به نغمه‌ی عشرت بریده‌اند 


صائب فسرده‌ايم. بيا در ميان فکن 


عالم به دور زلف تو زنجیر خانه‌ای 
زین بیشتر چگونه کند سعی. دانه‌ای؟ 
با صد هزار تیر چه سازد نشانه‌ای؟ 
مرغ قفس نیم که بسازم به دانه‌ای 
چون نی نمی‌زنم نفس بی‌ترانه‌ای 


از قول مولوی غزل عاشقانه‌ای 


گر درد طلب رهبر این ثافله بودی 


گر درد طلب رهبر این قافله بودی 
زود این ره خوابیده به انجام رسیدی 
دل چاک نمی گشت ز فریاد جرس را 


از خون جگر کام کسی تلخ نگشتی 


شیرازه‌ی جمعیتش ازهم نگسستی 


چون آب روان می گذرد عمر و تو غافل 
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کی پای ترا پردەی خواب آبله بودی؟ 
گر ناله‌ی شبگیر درین مرحله بودی 
بیداری اگر در همه‌ی قافله بودی 
گر در خور این بادہ مرا حوصله بودی 
با بلیل ما غنچه اگر یکدله بودی 
ای وای درین قافله گر فاصله بودی 


آشفته نشد تا تو درین سلسله بودی 
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یک روز گل از باسمن نجیدی 


یک روز گل از یاسمن نچیدی 
تبخال زد از آه جگر سوز لب صبح 
صد بار فلک پیرهن خویش قبا کرد 
چون بلبل تصویر به یک شاخ نشستی 
یک صبحدم از دیده سرشکی نفشاندی 
گردید ز دندان تو دندانه لب جام 
ایام خزان چون شوی ای دانه برومند؟ 


از شوق شکر. مور بر آورد پر و بال 


پستان سحر خشک شد از بس نمکیدی 
وز دل تو ستمگر دم سردی نکشیدی 
یک بار تو بیدرد گریبان ندریدی 
ز افسردگی از شاخ به شاخی نپریدی 
از برگ گل خویش گلابی نکشیدی 
یک بار لب خود ز ندامت نگزیدی 
از خاک چو در فصل بهاران ندمیدی 


صائب تو درین عالم خاکی چه خزیدی؟ 


سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی 


سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی 
از می و نقل به یک بوسه قناعت کردیم 
پنبه را وقت سحر از سر مینا بردار 
بوسه دادی به لب جام و به دستم دادی 
دهنم از لب شیرین تو شد تنگ شکر 
شعله بی‌روغن اگر زنده تواند بودن 


صائب تشنه جگر را که کمین بنده‌ی توست 


دو سه جامی بکش, از شرم برآ ای ساقی 
رحم کن بر جگر تشنه‌ی ما ای ساقی 
تابرآید می خورشید لقا ای ساقی 
عمر باد و مزه‌ی عمر ترا ای ساقی! 
چون بگویم به دو لب شکر ترا ای ساقی؟ 
طبع بی می نکند نشو و نما ای ساقی 


از نظر چند برانی به جفا ای ساقی؟ 


86 
http://ghafaseh.4shared.cota 


حجاب جسم را از پیش جان بردار ای سافی 


حجاب جسم را از پیش جان بردار ای ساقی مرا مگذار زیر این کهن دیوار ای ساقی 
به یک رطل گران بردار بار هستی از دوشم من افتاده را مگذار زیر بار ای ساقی 
به راهی می رود هر تاری از زلف حواس من مرا شیرازه کن از موج می زنهار ای ساقی 
چرا از غیرت مذهب بود کم غیرت مشرب؟ مرا در حلقه‌ی اهل ریا مگذار ای ساقی 
چراغ طور در فانوس مستوری نمی گنجد برون آور مرا از پرده‌ی پندار ای ساقی 
شراب آشتی‌انگیز مشرب را به دور آور بده تسبیح را پیوند با زنار ای ساقی 
ادیب شرع می‌خواهد به زورم توبه فرماید به حال خود من شوریده را مگذار ای ساقی 
ز انصاف و مروت نیست در عهد تو روشنگر زند آیینه‌ی من غوطه در زنگار ای ساقی 


به شکر این که داری شیشه‌ها پر باده‌ی وحدت به حال خویش صائب را چنین مگذار ای ساقی 


7 * و 5۰ 
به شکر این که داری دست بر میخانه ای سافی 
به شکر این که داری دست بر میخانه ای ساقی مرا از دست غم بستان به یک پیمانه ای ساقی 
مصفا کن ز عقل و هوش ارواح مقدس را چمن را پاک کن از سبزه‌ی بیگانه ای ساقی 
خمار می پریشان دارد اوراق حواسم را مرا شیرازه کن چون گل به یک پیمانه ای ساقی 
اگر چه آب و خاک من عمارت بر نمی دارد ز درد باده کن تعمیر این ویرانه ای ساقی 
برآر از پردەی مینا شراب آشتارو را خلاصی ده مرا زین عالم بیگانه ای ساقی 
به خورشید. سیک جولان. فلک بسیار می‌ناژد به دور انداز ساغر را تو هم مستانه ای ساقی 


حریف باده‌ی بی‌غش, ز غشها پاک می‌باید جدا کن عقل را از ماء چو کاہ از دانه ای ساقی 


کشاکش می‌برد هر ذره خاکم را به صحرایی ز هم مگذار اجزای مرا بیگانه ای ساقی 
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مرا سرمای زهد خشک چند افسرده دل دارد؟ بریز از پر تو می. رنگ آتشخانه ای ساقی 
نگردد پشتبان رطل گران گر قصر هستی را به راهی می رود هر خشت این غمخانه ای ساقی 


اگر از خاک برداری به یک پیمانه صائب را چه کم می گردد از سامان این میخانه ای ساقی؟ 


7 نا ۳ ۱ ۰ ۰ 2 
چشم خونبارست ابر نوبهار زندگی 
چشم خونبارست ابر نوبھار زندگی آه افسوس است سرو جویبار زند گی 
اعتمادی نیست بر شیرازەی موج سراب دل منه بر جلوه‌ی ناپایدار زندگی 
یک دم خوش را هزاران آه حسرت در قفاست خرج بیش از دخل باشد در دیار زندگی 
باده‌ی یک ساغرند و پشت و روی یک ورق چون گل رعنا خزان و نوبهار زند گی 
چون حباب پوچ. از پاس نفس غافل مشو کز نسیمی رخنه افتد در حصار زند گی 
خاک صحرای عدم را توتیا خواهیم کرد آنچه آمد پیش ما از رهگذار زند گی 
سبزه زیر سنگ نتوانست قامت راست کرد چیست حال خضر یارب زیر بار زندگی 


دارد از هر موجه‌ای صائب درین وحشت‌سرا نعل بیتابی در آتش جویبار زندگی 


زهی رویت بهار زندگانی 


زهی رویت بهار زندگانی به لعلت زنده, نام بی‌نشانی 


دو روزی شوق اگر از پا نشیند شود ارزان متاع سر گرانی 
بدآموز هوس عاشق نگردد نمی آید ز گلچین باغبانی 

تجلی سنگ را نومید نگذاشت مترس از دور باش لن‌ترانی 
شراب کهنه و یار کهن را غنیمت دان چو ایام جوانی 


اگر عاشق نمی بودیم صائب چه می کردیم با این زندگانی؟ 
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دایم ستیزه با دل افگار می کنی 


دایم ستیزه با دل افگار می کنی 
ای وای اگر به گربەی خونین برون دهم 
شرمنده نیستی که به این دستگاه حسن 
یوسف به خانه روی ز بازار می کند 
چشم بدت مباد. که با چشم نیمخواب 
یک روز اگر کند ز تو آیینه رو نهان 


رنگ شکسته را به زبان احتیاج نیست 
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با لشکر شکسته چه پیکار می کنی؟ 
خونی که در دلمتوستمکارمیکنی 
دل می‌بری ز مردم و انکار می کنی؟ 
هر گه ز خانه روی به بازار می کنی 
بر خلق ناز دولت بیدار می کنی 
رحمی به حال تشنه‌ی دیدار می کنی 


صائب عبث چه درد خود اظهار می کنی ؟ 


1119:// ۵21۱22525 611.415112۳0 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ابیات برگزیده از صائب تبریزی 


۳ ۳ ۰ ۴ سی ۵ ۰ ۸۵ ۰ ۰ 
مم زم رام تا ات راب رون ماش ورون ا ست ا حا 


۵ ۰ 0 
ردک رم ات لع د مان ادد ست مخ راوموس ال روا ی رازوا 


PA 7 ۱ 7‏ 1 
دمن کل امت نا نکرون ددگرل را کر ص۹ 


ہر و 2 :۰ کو e‏ مر ا 
میکندرور س کان ماران را ر 2 تر ر لات می رووز اسر رورا 


٦‏ 1 و جو او 
ھی سپ نہ کن ادا یکن کل ران زیم ہا 


۰ ۰ / 7 2 0 ۰ 
ارااردورددم 1رت کل وس 04 میس ود رواب سر یکاروان از معا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ا رماع عارست ر ودای سرام وٰم و وارز ا لیر عر 


1 ۱ 2 زر 
ون زمر عبت ارو کوک ہر 2 کول ز من جرد م ہدک مد 


سی کے و 
رت درو فاعم ت ان از داض مان باسح کل کر ووا 


۲ سے گج کے 9 ی 7 
راروست‌سال ٠‏ 1 لالہ راری پر رر ل ھے وارومال؛ اربارالن ووا 
۳ 

ho‏ .ےھ مد ۰ / ۳ ی‫ 
2 صا وولوں وش ان ر وت رز ان ورن 


ر مت اراس ما اند 9 لب وجمان ووا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ 
0۰ 


و ۰ 1 "۵ ره 
رم کل مزن لام 9 9۰“ 


سانو میم دا سس رای ام گان را 1 رم زع رعاب عماری ودب 


ی دج 7 - 
لا گنت م٠‏ نآ رردو روو کل کی وا می است و رس ہار 


۵ 7 ۰ ۰ 
how ۰‏ .خ0 ۵ 
هم فا تک را ست کسی را ادلارا 


4 یں اھ : 2 سم 
سان کار رود ون حرف دای سر 2 2 ا ست ال بای دارد ا ان ارا 


٠ 7 1‏ ‌ ۲ 2 ۸ .۰ ا اھ 
وس رکز ست؛ مر رس ورل وارو ر لوٹ ی وان کر رل را 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وی مت ۱ 0 
زی :ہدننک ۱ دار رت ۷ یوار 


و .تہ 
ری یف رای رای ا ان کک دای رورا 


۳ ےت 71 ر 
ون ۳ رساوولا ید ۶ اب ار و 7 اک وداع 5 را رلردارا 


SET‏ هر 
کل مارا ری مس تب کر دمال کر ی ماگ وو رک شا ارا 


اک مسا ہج مو و 2 
اکر حلت مان درس مارا شارا وا مرو ست وو می سرا یگنر 


Le 4 -7‏ 
ر ان ۶ ملون رام وارو! ھ7 یس تنا ی رار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


سی 7 5 نم ۰ 
اه رابک سرن ماش رو عم حيرا س ور از ون اودارا ٩‏ 


۰ ۳ 5 ۰ 7 
oe‏ مه و 0 ۰ ۵ ۰ - 
۶ کھ مو ز1 اموا ادوس جم وانرد رار 


نان کرت نورقم 7 یت یت 


کو ۱ سے کے 
مان لاوج می حون مس دوادی اکان سای م رور ریاد لی شیا ہیں ارا 


و و مر 7 
)یلان یں ای‌دلسرانم رون رو ست وا مس ون علا ل ار 


کر یآ سروت دل ماع من و شرا یل راہ سر بارا؟ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 ( . 4¡ 0 یی ُ 2 یپ 
ارو مزر ماحاصلى راز بسری وا د گ مو ری رو من ما گل ار 


O‏ 7 2 ے۵ 
2 2 ار ایلع کر ی ار؟ ھ2 ار کی اوه 7/2 


i 2‏ م۳ ت ‏ و 
ی دکاردل سل سی اعا ہت رار ودل ره 2 رواب را 


4 
اعت ز ورام یوو ار س تس نیدی دن مره کیراب را 


A ۱ /‏ پر کی فا 
ایک لک مج خقددات مرش ا ست یکی کات را 


ول مرا رو تک ور سم ور ترس رو ابرا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہ‫ 
% 


۰ ۰ ۰ کی 7 * ۵ ۰ سم 
موی مارا بن واه ر لر تمرم یلوس سا یبر 


رو من 8 6 7 
راکنا ا ںاسر کو ابی ات ران ل امنا عت را 


ی A‏ ۱ 
دن زان تم امت مکی ارس رو مست تا رعلت را 


ہ‫ م۰۰ 02 ۲ ۴ ۹ ۰ 
روواری ا تو ست ۳ ای من ارکٹ جون دم ولان رست را 


۴ ° هه 4 ے۵ ۰ نم ۸ 
فاا کم کی لر اس مان کی ودا س رست را 


ا 
اد وهی ان اخ ست را 


ادا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


0 7 زر ۰ 0 ھ‎ ٠ 
مم ووا ول ال را و3 وان لر مس تج سرا و ست را‎ 


عمان۔دست واکان دہ زار ک داع ور مکزا 


7 ر 
دک کر زب سک شم 


2 ۱ 


کون و ۱ .. 
وس سیر از زاوی من ای نکی اوس ور مل شراب الو زرم 


2/۰ کچھ 0 ٠‏ 0 ۰ ِ ۰ ۰ ×۶ 
اه اب عم من السات ت دس تل مدرم جار دورما 


۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 
۱ عیب ری اط وکام کک رازو کم جاوزا 0 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


رخ تیه E‏ 
شد دعن نای کرک 7ط لن عال سی ی لارو رح مرطاں وا٣‏ وی را 


۰ ہر ٠‏ م7 ۳4 ہ7 7 
تا یز سوومروان روش مود ری لوا رر 7 لوی را 


رھ 7 ک7 
کرو مان مات وان روون رد 2 اورا 


1 ۳ ےہ ہے‎ 0 ۰ BE 
ما ایتا کم اسان اروم شور مازی‌صاوا‎ 
٠ ۰ pg ۰4 


7 اھ ٠‏ 1ذ ۰ ور 
رود ای ال راد سمل و لره ام الہوٹیاورا۹ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مم 
و گگ ادرا ل بباوروی 


۰ 2 ۰ ہ‫ ۰ 
ی ارو ست کو لی رہ وئ رر 


وٹ از سی عل کہ ا ست 


0 ره 0 ° 
00121" 


راہ اہروہ رای رم سل ورا 


yT‏ ا 
رو گرم کرت لر ہک سا زک توورا 


رام سامت را 


روا ی کل ست سرا 


چ امیدے بارا ر رس رورا ؟ 


هپ مه ه ۰ 


مصسعحت نس تک شرا نو 


1 مت‎ ٦ 
ساری او رازن دول ورا‎ 


شم ارما ود وای ور 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مان هی تم گرم شم کسام کر سی نود 


ت رم 
دازا ست رن دہ بی گی ات با وارن ام ی وہ رو وسار را 


E‏ می مود اعان دہ تکار 


2 ۱ ک2 
کرام سر کر ان ات ایت او رن ان سای ومالرداررا! 


۸ کر مر : ۱ 
عون یام ودرک a‏ وای او ست مرا هرا را 


ی رت ٠ْ‏ ی ہر 
رو ای ب مات ام رز 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


4 ® 9 مم : و ۰ ۰ 
وو رعاسی یواست دا یم رھ دش مان ان دی زور 


۵ رر ٠‏ و مه ۳ کر 
رش یک کال از وان ازو سرت رد یار اسر 
کے مر ۲ ۱ نر هه 
لور ولوا لی امروز مور از من اٹ ا ا سی رر ۳ 


7 ۰ ۷ مر »00 4 
دول ان نماد ملوبان ام الہ از رازن افزون وو زگررا 


"و ۳ گر کو ھت 
اسای ل ری س: حون صدا یاب واب رس را 


۱ ی ی 
درن کل از شس مار ہت رم پل رم بی رما نرہ رر گوس را 


101 
http://ghafaseh.4shared.cota 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مر س ےہ و و کم 4 
وم خی ار وای: ناو یح اف رک کب یروکد نیال 


و ا یت 6.0۷۶ ً68 ھ۶ 
ا نان رز رار لوو ست 0 04 می در ددم ار دست لوس دی ر 


۱ نے 00403225 
اعم ی ات ما ان سان دا نان مک خوش را 


_ ر 
و نال و رتست مار من رال خویش ا 


0 ۳۹ 5 ° ۰ بر 7 4° 
کان وش تآ مدان داز رفن یشم اوی دعاك ی م ان ویر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


پل و ہر گر رش 4٠°‏ 
حر مو یکو از حلت ر رای می رود تع لن مس انرک زس نکیاروان وس را 


ول راحات از ع٠‏ سارسرهاست ارک یم مان راخ را 


/ ۲ 7 ۲ ۲ ۰ کے ۵ 5 
N‏ زیخ تک مارا 


۳ 
۰ 
۵ 


2 رم 
کی درد روم رد نان مم از وا سیر کک 


۱ و ب a‏ ۰ ° مر 
انان لی رکفم وربا درو یں کر مت وت وا رس وور ںی ساب را 
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دیوان غز لیات صائب تبریزی 
۰ 75 مم ٭+ 5 سس 5 ہر ۳ : 7 
7 را زک ری مان واب کل اس تلن ہا عا ی ود ان ساب را 
ا ۳ ان حسازه ست‌رو یز س ٩‏ س ار مم نما مدددہ یال زا 
۰ ۰ بے ٠‏ ۰ و و ہے 
رخ رح راظ راز 2 ان سرت سان ابو امن ان غالا 
۰ * ې » ° ۰ 


شب سم 4 ۰ 
رم سردم اک را مت ون الال را 


مکنا 0 ی8 کت ۲ 
ووو ر وو لاوو) و لے ون دک ۱ ت مان زان ات لال را 


و2 1 
کرو لآورر 2 نام ر زنس یب عم ر 


م ۲ روت ان ہار ون ال رین اد عام ر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وت و مو وو رو و : 
ول عم دافم از 2 احا ن مار دای ات رک رن ورس اد ووڈی ام ر 


او را و امم 20 7 21 وارد منم | 


شھ ون 21 ری ۲ هرهم 
می رازو ز ہو سں اك ول | ر درد عو ں کے ۵۷ | یم ر 


EEE * ٠۰ ۰ ۰ ۷ ۵‏ ۰ ۰ 
سور و وا ووو رسع راب لطر تا واا فا دی رما 


7 7 5 ک7 ھ ۰ ہس بر 
الا سن ول مرحان رور می اٹ رن سو عالہاں 2 را 


اران عون می رکم س تا 28 7 معان وا ر ۳ 9 و 2 ر 


0 کت ا 
ردان مامت ماک وان لر تن من سن ماك ان ای کد لوو حابم ا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اعا رموج اس تلران: مرن سا ل ااب لو وا رر سل رم 


ہر ۳ 
ای واب رن یگوہ عم کان سی رو زوا ماما 


ارک کر ہت م 22 تاد ہا ۳ 


ول اوه روردہ ۶ ن رات ما وا ورا ودار کات 


- بی ماو سار 04 7 مٰ سا نتوداردہ یچ وتاب ما 


اه روو ا اه روک وک حر! کرو کاک راخت وا ب ما 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وف نا مر رک دازون وش نیبم 


دن ھ0 کرم 04 کار رکا وف 


مت س آن‌ساصکارن ما 4 ن زوس تنو ار وول استم( 


و ہی 4 ٠‏ 
و ودرک من مس می ودا ر سیک درن کلرهعال فلا 7ں است ما 


م7 ۰ 7 
رس وا 89 او رو روک )ست ور کی ۱ 
ئا جن تون ر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۳۷ یه ام و 
ان کل زان درز اساب غان رج دمار۔ مرك عرست م( 


نت یی وج 
ہہس بنا دی ال ریس راہ ا ست ار را ی ورس ت ا 


کر هر 7 ۰ 
ر ان د من دی ل کار مع رو یول از ودلان ست 


آن تشن تتام کیرک دیول کری تہ 
۸ 2 مر : Aa‏ 
رورکاری است اکان کم کردم راوور سل صر تر 


٠ 2 4‏ 4 ۰ 
من یرم زان گر دول ری تا 


۱ ۳ 
کی صرین ادو ست موا کرو قارب ور لو وی ست م۹ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


هل سرب ی رت در نبا 


رین ساط من نوم ارم 
6 6 و 
ورب ر سرا کل یلوا نگ زبر 


Oey 
مد مان نار ادرا‎ 


7 


ین رخ شام 


0 


تو 
ضا ری خلت یکم 


ہر ِ ۱ 
سم ۰“ 
ھی سره ا ست وا در ووز ست ما 


: ہے ۰ # 
کر ور وروا رست ما 


۳ ۳- س٠‏ 
ات ان از اط 


ر ۳ 
محر یلوم لہ کار ی امل 


و ا 
ردک ی رہ هرا وست روم( 


ہے ۶۰+ 
اب‌روان ما ی ,رم( 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


: ۳ یں تم 
دارم اشعال ارلووسای جس اب روم هل سی ار ماک رواروما 


7 ° 1 ۰ ۰ 
ا کو دک معلودم رل یت ےتک اروم 


کپ : کہ 
کال ود رخ س رر دمل دمک یی دم 


کر ای سر اق ا 4 
سے بت و کر سرک روم لا 


کو و ا ۱ ہر 
ار ل رت تسر لات حا نروم 


75 ھم ۱ ۳1 ۰ ر7 2 ۱ 
ماذ روہ ار ارا ك درول ات لوو ران دروم( 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۲ کی ° ٠‏ فھ 0 5 
یم" رفن کل است ون رل صصق می رسس وان سازوم( 


کس ہر ۰:٠‏ ہر 
2 2 د رع می اول داز ۳ ون وغم لت ی ازوم 


1 ۰ ۰۰ ‌ ۰ ُ مر ۰ ۰ 5 ۰ 
س دهد مس است اذ واما ی سب مرک ران از وا نان :مس مو روما 


مت تم هام امان من واب سرن ادلارا ل شر مل 


2 ھت کر رگ م مرول مو لڈیم ریش ارول سم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و ول ما نو یف زان عر یک صرو فان رما 


۲و2 ہے : وگ مب 
کرو ٤‏ ولوار دح حون را راب عا ان دم 


ی ۱ 7 : 
ریا یر یح مان کل ہار روآ کہ دا خاش ا 


هن زو مت 5 گر ماه خوندل خان اکس اما 


۰ 4 ۰و 
هایس ساد اک نت حاكبا سرا لاس ابرم( 


.200 ۱ 
رس شیر - عون ادف 7 4 ا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۱ 7 ۳ 
ست مکی دا 04 2 ونم کر لوغر ا وروا رر ما؟ 


/ 4 مم ° رر ۳ رر هه هھ 
کل دزن مر ماک رار نت رل ساط رل عرش یووم( 


رک یت از و کی ہ ریما کل از حدم 


رل مو 1 است رور ۶ 21 6 ۳1 و یسر 


7 ۱ / ۰ ۲ ۲ 
A‏ نرادن من ون ول از سال ی زر یوما 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ رم رم 5 مه ۰۰ " 
ار 3 رل نان روواوران واس علوی تون رک اص ور ابرم( 


ی 7 7 
روک وار توملا موس رو ر مره 2 شام 


ری واروےر ٤‏ س ط راز مات راہ می شا مرس ما 7 گرم( 


م7 ۰ ۰ " ۰۰ ۰ 
.2 رن کر ۴ ل وف وان رما 


زک مانت نشی من دارم و 


بسک ددم روص ری ار 2 وبباز ادہ ق ون الد سان رما 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ا و شا ی 
شھ ان زارت اھا و عون دو رہ ی ایک از لط رم( 


4 4 ر۸ ط2 
مرد وم صرت وارد ر "7+ "ہم" 


او ری ی داد امم ول ورون اس تکار ع و 
سم نز 
کی مرا روش ری عر لت ول مد ال رش ضط 


رز 01 سو 
راو ست نددلماسی رون رآساہ 000 مج رورم 


۱ ی وه دا‎ O 
اروا ری مست دو یرم دارد کی سل ررر ااا‎ 
اروا زی ین سارک کرد ہت را تن عازرواز ما‎ 21 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ف۳ اق و ۳ح ۳ ۵ 
مت مایمن رس شر دوس ازمار “و دوس ما 


۰ یس + 1 0 
مار و ئ7 ات؛ اک رشن ہت 7ور سب روش ما 
a‏ ہس ور امت راست کرش ام ساب کل و ہو ما 


کم یئ 
انز کی این بوسان دام م7 سج عداودروی .+0( 


“8 ۰ ۰ 
بو سس ہھ e‏ س 
رال و رر کا عویارکیآم دع ا لود ۔ ا عو ما 


۲ ۳ 4 
۵ ور ۹ سم ۳ 
کبزا تفای جوا ہم ده و ساصت‌سرارول ان سج نالوس مر 


کو کر E‏ شر 
مار یز را ہما تلم ۹ 2۵۵۵" ووردل مر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 نت 
لی اب ال با راز دوس ۶و مارگران مرول ما 


3 کر 24 ی 
ماص ت ا ست ۔ سکوی ,سس ل ر و سم وس ا زرا کل مل 


وی و کسر 2 ل می مود زا م 


ھ سم ۰ 7 کر 4 
ول تور وی کر امن او کل است رو سی د اا رو رہ ا ست ر روان ما 


اراس 4 
صورت مال انز یو مین 7م تلرورت ست ما ل 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۳4 سور 7 7 ار مر ی/عان تع ہا مر روو یمر 


۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ : 2 
اہن سامان تن ای ےلب الصاف ہت زر ار نما 


ا ٥‏ ۸ 7۹ کر 
اال ارس عدم مس ات ماه ادد یما یدع رون ما 


E 7‏ 
ا ون | ۳ دن پوت زرو کی رت ۶ ن الف 


ون طرار وس رول عو ند ن ایت اوم( 
ی‫ ہر ۰ ۰ 
ید تکاس وص یا اہ دور ی ینف ماما کی اوم( 
>7 ۱ ے .ےو 01 
اودرو سا یمن ای کل والزار وواک اوما 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


رد 7 سے وا کر ام اەما 


مرا رللف مع دس ادن مر 7 7 زرا سم 


ےه و ۲ 5 و 
اسای ی ست ون مادم ط ازع | سرت ومرواز مل 


۷ 7 7 
وشیا یم نی ما ماحرکندعا مان ما 


م ا . رک ۲ 4 مه 
انم حل ۶ ن حار اور کی لس رسب دی مرل 


نز مب ۰ ا 
ون فلا نگم وصال سک وست اشا ن مود درل فان ا عم ریم 
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دیوان غزلیات صاب تبریزی 
وٹ و جج 
اول لین رزو رول اما ا و ال می وو دما نایم( 


ر ie‏ کر ۰ 
او کرام زصرای ترس ا ری رک روم مان 


یو ۱ کے ہے 
ار ودا کن ورا ر و ست ال ری روت ا رو است ن لان زا 


۰ : ۱ 7 ہے ۰۰ ی‫ ۳ 2 ےر ۱ 
معا ران ستو تن اب "حول دارم انش ماع تام مکسلان را۹ 


4 ۲ " 
زم مان ارت کم خ زان 


و ر 
را رہ ر مروار ٩‏ د لات اٹ ر رورا نادان را؟ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


یٹپ و رن او و 
ان مام 200 ارھاری را ین د دشر العا ل وان را 


۰ ۰ و 2 ےم 7 ۱ 
عم زع ماوت مرت کر ملاسان مد عان را 


۳ , ۸ 
“نا تنام کیا کی رعا وت لن وہارو انرا 


۰+ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ کس 
کار موت ر وت | سٹک ون وت سم وای از سدسرم معان را 


2 و 
ما رارت دورح ر می لوا رلرو؟ ارامات رک ان را 


ےھ روم ۲ ۰ 
کہ زشرضت واک کاش اوماددایں وسوی ان را 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہ اران ان ان دا دی 0 کیان دورن 
ر لوو وی رور و سب ان‌سال عاہا ر رب وما رس کي سج وسام اوروسان را 


۰ م۰ ۰ ہ‫ ۰ مر ۲ ہے 0 
رطان سان زیراو ںی مال رن نک ار لالہ یم اوروسان را 


ار نر درخ نان دور ا کرو ست وول وو ص7 لاد کارا را 


2 ۲ 7 7 ۰ ہر ۰ ر ۰ 
2 ااسری,رورق لور وارو نوم راز دکاہ دامرواران را 


7 8 ۰ 
۰ بے۔ ۵ ۰ 
زر ار می ووس رآ ر اس است اڈ کا ست ا کارا را 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وط ور 
امن دیدشت ارم ک الان یو دوست از انار ت کار ان را 


7 
حم ۰ م 7:3 
مات ات مال ان ما شلرون را؟ ساره یواست کچ رون را 


۳ ° -- ۳ ہت رم کہہے ہھ 
مار صا ی سرب ر ووا ر ر وی حرط 4ب وا رواب رو را 


۰ : رس ۰ ک2 
0 ,دار وم اورو مار کر وتاب وروی 


۰ ۸ ۰ ہر رم ۰ 3 
ر اھاوا من ر رٹ رسروامت وس فآ روز درا موس ماو را؟ 
: 4 و مر لصا 
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دیوان غز لیات صائب تبریزی 
۰۰ مم ھ س 0 ۳ 7 رم 
تافلا ن را لو اواز لن رعلرت است حم مرن قاصریامددل اکاو را 
۰۰ ہے 7٦‏ مك ۰ ۰٠‏ ۰ ۷ ۰ و 4 مهو 
وات ای و حال ات سار مود ای سل ان زرارو خر 
2 مون ود عان 2 ارو حرا مت زیر ض۱ر ور کی ورا 
کر ی‫ 2 ہ‫ ۰ 
ووی لیبس سای لالہ من ی اہول م٠ن‏ اوی ول سور 


e 0۰‏ اس و ۰ 
حو رر راهم هل روان“ دن ۹ سم واه لووسم وا ہےر 


1 ۰ ی ف 
واک ۹ ارب 2 ات انما بح کمن را 


E‏ و ی ی و وج 
رات سی کی لو کنر و سا کسی کرس را 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اده وعان هون از رار غر 7 رو یساس امہ یمور 


۳ 


3 ۰ ہمھ ۰ م7 ۹ کی ۰ 
مزر اہ رو سرا ر وان | وهار روو لوا اب مرل ان مان حر 


رم 7 وش 3ے کت 
روولرووجروی ی 7 اما لاہ رض فان سر 


م2 


aE‏ کر ار 
ام راف رون بک کر ابش لوا ست ارا روان خن را 


0 و‎ SS 
رز مرو و امس با رود را وضرسار الن‌ورقباوروورا‎ 


یر 0 و ۰ 
۰ ۰ 7 ۰ ۰ مھ 
س رر عر راوه ا کو 32 ورو ست وس مت عنان؛ ارو را 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کر 2 
راسا لٹ تدارا 1 وت یدھم مس ول | رروەرا 


2 ۰ سم 4 رھ ہم 
رہ لہا راو اوہ وود ایره را مات ران ووا دودایرورا 


۰ ك 
ما تست زوا رای عدم تس وعاساآ۔ دای وود ایرورا 


م77 ۰ ٥‏ ۰۰ 
عرست مرل وست ,»ی ار را رواک او ست ترا سار را 


ا 7 7 
را 7 ران رح سوں فلج احال ٩‏ و ان یرمک بحرو را ؟ 


رب ۸ہ ہے 
مم و حون کار وداک رورا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


م72 


"اسان ووو اٹ از ار کک و کی لان جو رز 


٠ 4‏ ۰ و 
سار رک رھ لیر ا سارت عون س رک اوم کر توا ر سے را 


ا ےت 
عو نآمری. لوی راا ت یک رطان صلاح ووو دا رس را 


7 قح ۰ ۰ 
مان د ۸ من اکر رشن ماما ن ساہ ردا کو مان مین مرح عاذر 


ےہ کے ے ے اہ 
کل ول اطان ارو ک سان اور ہمت لرویراز اول؛ مل کی ا ن‌عاڈر 


e‏ ۲ 7 نز 
کی ئ0 4 دارم من ال 2ا ساپک دا را 


1 ۰ یش ہم ر سس 
2 مران عاوت د مان کیا ورو لد کل وارو وحازرا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ : ہےر ۰ ۰ ۰ 
ار رال ون رادم ول دواد ا؟ لاب مان ا۶ ار اتان وراز را 


۰ ہت 7 
م2 ان ماس کر ان سل بح و سار وس تا روو ل روز را 


و 
04 سک سم وحادکار ست یی موم مج دی روازا 


۰ 4 ۳ - ہر ٩‏ کہ مو ہے 
مک ناک دی کہ دول دش اک سان لرویادابان از را 


و - ہی رگن 9۰ 
دراب ار ال ولیب سراد ی عون ی سم ریا 


ای ۱ ۳3 ۱ ٥‏ . 
ار اوو وی لوٹ راہن کی رازو رس کر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ 27 4 0 ۰ 2 717 ~~ 
مہ اوی ماب رلوس ہی ارو ال و روون ر رح از | ن عام حلا ر 


عان‌حال ۱ تار 2 بورفارعال واپ روم زا ر 


م امیر 7 نادار از ددو نآ ی ول روست ووار مرکا را 


حا تعاودانں کہ ات اہعا ال ور عون تصصرآب زرا ر 


E, ۲‏ کت 
E N‏ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


سر یتست م ںا کر ی انی کن ت ای ری نماث 


ی و ند ا 
کات زمیات را کے یرو ما یکس ی کر 


و a‏ ا 
مان ال کی مال اباد از وست ری یک کا کوشا 


کو وت 2 
امام دی ارد ار 4 می ور 7 ای واک ال ر مر روو رماوا 


7 ہ۵ 7 7 ۲ 
ور 2 ام دوستو ںا ست لح سردا 


7 ۲ 
زان مین کون شم مر مال لود ند ند 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و دی مات مانا ن ست مار لال لق پوت کان 


2 6 شه 7 کر مھ 
رمال لان :ٹر ار ودار 8 ماو رازن سرا مرا 


سم 7 فا ا 
از و و فا مرج ساس سل وو ترا 


رس ا 
ار از شر ماوار خلت میک عاك الا مار درو از مصحسریا 


: 7 7 ہر و 
لع سم دنا کاٹ رون اشن مسا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مر . 8 ٠‏ هو 
رواو ی یی دن‌دااندست رن حول اس ت می م۔ | مال 


ا 2 مت ول روو مان ا نی د صاب است ولا 


خر راز لا مدامی رم رصل ول رام ان لاک مرا واووا ٦‏ 


۱ ۰ و 
20 مو یکہ دراوم ننس ا نکر ددا اد فادادعایم ۱ 


۰ یھ ہہ 4 0۰ 3 
کن بی ی رھ نے ص٠‏ سکردوای ما 


ھ۵ هھ 7 یک و 7 
رو رماع دلا رر سای رم ددا ا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ګر ہے سر 7 
اد ران؛ سا اس رن ات ری اس رامدعدم سا 


7 ۰ ۰ مھ 
E EE‏ 
ATO‏ 
رول تاکز نار امان ینان مالاا 


مسا طالع ع ا ست ا عاد ای سناسا 


٠ ۲‏ ےہ و 
ی وت 0 


۰ / 2 0 
لان درا ودره ی رہدعار وہہ ای اردان کل اروار ا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 ۳۹ 
ا کہا ولمم 


کر ر نم 
حر ردول دی رم 


ا 7 
ار مارکاروان ون 9 


ماعب امندانراعال دا موز 


ہر ۲ 
رح ماما ی لی رسک ۶ ۱ 


شی ا موس تام و و وا رما 


کو ےر نے 
عون مہ لعا ن ۶رک روا رم با 


ا 
ول مکی نش کمن رارم 


و“ 
ا 7 گام 


نپ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ار نز دمآ دوا کی ونال وار 7 ۶ 2 ٦‏ 


0 ۱ 1 1 
١‏ ان نامان ر وک دوس ات ی ول الان سب زیا 2 ۱ 


۱ ۱ E 
1 زاب کردم رکا بی یم‎ 


۰ ۳ ۳ ۳ 2 ۸۵ ۴ 5 
ارفمان ۶ا »دد ر رت م ون رک سام 


هواک تاذ ار ہار عم رووا کی زرد رازن 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


راما کی مان از وان ۰ میا ن با e‏ یوو از با 


و میں ۳ ۳ 
و لرهار یس اہ افادوا ۳ رر وال ازز رک رورا 0 


0 هی رن و ےہ 
ازال و مار سنا شاعم من لکران ود مان ا 


۱ ما رم 2 7 5 2 
کت رت یی مکش وشن مداد حسص ف مرو ی | 


۱ ۱ 8 21 و۵ 
حر ددبارا اورهیعاری رما مال ری هس است‌ورهیا 


° ۰ ۰ ہ‫ 2 کے 0 
ول بی سانرلان عان دادن کاس درا 21 ٤‏ می سلز رس ہیا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ادص ر “ورت مم مع ون فاص ری ست ووفاص ریا 
/ ۱ وھ 
مرو یکی از ی اال خوش ا ست ول صدارہ اووس رک ص دوا ےی | 
e‏ 
رولکاری ۱ او می ررد اروت سو لر کی ساز ا 


0۰ ۳ ۳3 4 ہ۵ ۰ 
سرو رور 2 ولی ب ہب می ورو و کار کی ہاب ور انی 


: ۰ ا 1 2 7 ہے او 
سج طا رکٹ اساوهاست امس تلور ارو راع یا۹ 


TRT 2‏ 
رکا کاک اس مرل ۔ ۶ رسد انیا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7ق ہو تر ھە رہ ہہ 
سی وکس ارارک ر ت ای کیم عابت رن ایا 


٠ ۸ ۰ 0‏ 
ا ا 


A‏ رت 4 بت 
ووت رار ارک من جوا لی رر الام تا هنای وب 


* ت 5 ° ۲ رم وہ 
ما ھم ارون اورد ۳ او ون ورسد طلم ں با نل رو ولا 


ہے _ کے ۳ aT‏ 
TOTES‏ مین ہش کہا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


4 ب 2 ۹ ہر ۷ ا 
شلوی ون | | اباب اب ات ون ملف سر 


مسر ی از ماج اال رو کیاکی سرا 


ام4 کر و ا ون ےڈ 
ادرک ی وم ب کک تآ ب عو ۶رد الم از اتا ف را 


+۰ 


7 مر رو وان مر مت خر 
کی لود اسر اب خرورواسران رن سان رف و 


2 سای ون غ ی رزو ان توعان ہا 


2 ۰ 
کت تست چون یدام کج اند 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہت صاب لاب ساب لش ما ا رن ب لان عرل وا ررب ولوار 


۰ ۵ ۰ رم 
ایک داوس را ارعات رط رف بس تا م وج وبا؟ 
۰ ۰ وو و 0 ۱ 7 میں 


کھت اٹ و 2 کار از ووروہا 


خاک شراب را زوو من از می روا 


٠ ۰ 6 ۷ 8 ۰‏ ۰ 2 5 
یی وران نا رکم وا روا ست مای زج از کک زاب 


ےر 2 8 800 
سا ولا روک دراولان ٹی است وسره ا ست ست وک رس ور | بے 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ 7 
ی لہ وی الد ی مات من گوس ریا سس تہ و حاب 
درون ما زاس ماو ات و سرو ناقاب 


ار رح تاه راوس وی روواوہ ا ہت 


1 ۳۹ ہت ےا 
تر مہ ور یل راب ماد افرع ری لن ماب 


7 4 میں رو 
ون مت ,وان "مت‌وان ال ر لر یکر ہاب 


اف ر 2 7 2 
رھ رس تن اک ہمان راب ا مراب ردان صراب! 


0 مر ۸ 7 0 ۸ 
ند اب ٤‏ واورتاب 4 ای وای م دد مان سراب 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۲ "یی 
د اطاط روم تسا ر 
کے ر 
وو زو ان اما یکر ری من 
4 کید کور یام ار 04 


A,‏ ۶ دن ترا باه 


ارور لا رن دون کیا ست 


ال ر رواد نحطلا ست 


مار وو سان د خل روز ما ستاست 


ماداب جات دم۔ عا کی سراب ! 
e,‏ و 
2 ان سار یل رسلاب 
7 
رت 


۱ 2 
سک اس ار یکن ساب 


یر 
ولع می ماری می انز نا لب 


مھ 2 
ارزو و رازرو | طلب 


و سر ارووسان لب 


1119:// ۵21۱2225 611.45112" :,+1 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ےق رج 90010 
مان اك شب مت وا کی اتسار 


رده ۳ 1 رم ۳4 ۰ “ ۰ 
وا و صلی سووی ست ورز ارب من سر ول از وان مومت 


ونای ضس تکارماکساران: ور می ت عو کی می وا 4 اک داررنت 


رکم مو از لف کیا ار ہا ۳ 1 راب رون؛ مم ۱ نبا ات مت 


کی ےج کو نی تین 
مس کم دوہ 2 شود 7 و 


3 7 نم ره 2 ۳ 7 2 
دست ر فام رك مان ا وکت وان رھ ہم بل مان | وت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


نم اروادی ارت ور ی 


۰ مه 0° / 71 ۰ 
دوش لطارہ گل رد ساناست 
% 


و ان رود 9 


جار مار ئول از مور است 


7 زا ماگمه 
2 رورت راف ول مت 


۰ 


کک 
رو 1 من نای را 


کے مو کر 
2 ازای لراوابداا ن ا وکت 


۶۰+ ۰۰ کت 
اک مان ی۲ ی ولا ریات ۹ 


7 4-- 
دا نہ ی ہہ ماك ارزو عاست 


مت ماد و کی از پل ورام عاست 


ا عل ربا رما ست! 


ند یکر درن ابی از عاراست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۵ ۰ 
مسا ن رود نمی می راسائی 1 حب ار ریا درا رصاست! 


سج و سح ۰ 1 ہے ۰ ۰ 
7 دن ات تم ولسماہ۔ مارح اعد و حندان رما ست 


۱ : کے نے 4 اق ار اه 
لام را روا کرب سیف راب ؟ کہ ہو از سر نآ سن فان سر مات 


2 ۳ سم چ سے ۰ ~~ ۰ 
2ھ مان :ان ولاز ہا ست ا ہے صافت ون ساز مار ہا ست 


۰ ا 1 4 
مات او دی مر کوکش وت راست 


عأ و للف ز ارو 1 لاو ہب صا 1 0 ار رو یاغان۔! جح 
یر ۰ چم ۹ موم چم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


77 کار ار و فا اس 
رل من میا رن حول وور ان 


س 3 0۰ 4 ۰ ہ‫ ۰ 
ول راوه ن ان ادامت کر و ست سور مرن دامان را ست 


هھ ۱۹ ۰ و ہا مم مر 
وی لوورا زگ سور را من ہراہت ۹ 


۰ 7 7 ۰ 
ی طروت نتو سرو وای ترا ست یتست نیکست 


۱ #4 ۰ مه 
رف ر ےرت من حون کور اا تی کل 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کہ بر ۳ 
NS‏ کن دی دور یک ملست ؟ 


جح رر 
کر روسل دی سلاب ود مم رمت کو وک روکناک راست ۹ 


۰ کت تم مم 3 و ام رین 
یداب د رواد مایم ارو ر ست سلره!ارلابباست! 


ضر ۰ 4 ۰ ےر 8 
ا کت کن عال ماش رون او ا حاب ا ست 


اہ 1 
ور ار ار کچ ےم اند ن و ست از دو مان ال ورا ست 


7 وی اک ماد رات 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


هن ۱ ۲ 
اال وو ےرہ اوای مم مرکا ن ۶ سر اجان است 


a 7‏ ۔ عم 
ا ۸)0" نو اوار ورب روان بھعمان مات 


ام است ری ست اوسا کی مات 


۱ مر 
۰ ۰ ۳ 
دام نان کل رست قوس کار م کر اهاز اعارهاست 


ون ولل خوش ات سنا ...لزان من تسار دامت 


۰ ھم ۳ ُ۰ کپ سز 
ند ماک ماد لا رلاب ات ره ابا ہت 
رر 7 رس و م ۰ 
ال رط وی عرست کح اکای م یرد هی اب امت 
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دیوان غز لیات صائب تبریزی 
A‏ از ساووولہا ولوا زی بارا 1 از رود صاب است ٩‏ 
۰ 7 9 مم 7 ُه 0 مھ 
درعال فان ابا رکاب است رز تصروو س ماب ات 


ہچ و و 
وت شح ہو مارد سارک اطاط مار می واب ا ہت 


ي خی ۸ ۱ ۲ 
کن لوہ ہکان جا ناک سال لست ول فاص کر واباست! 


ووت ہ2 دعا کش سن است 


۰ پا ھی ۰ 7 °۰ 
از سار وا اح عا اب رداہت ساط :من واب رازن حل ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہ‫ ۰ بت 0۰ 
۱ ۱ اه ۳4 ا , ۱ اد ۹ 
اک لوک نپ ود ر حو برا در ہک مناد مامت ست 


۰ 3 7 ۰ سم ے* 
ما رس رالات ای ا ست 1 4 اب اکہست رامت 


۲ 


رن ارس رس رہ ات از مد ارا ولاز 7 ارل؛ 1 راوہت 


ااك کک دە روه عا ن ارا ۳ وایہ خرن ل محراہت 


7 1 ٠ 
ا اکا تج ران ایر تراوار۔ گسں‌است!‎ 


زا زر ورت مدرم ووو رز ست 
2 سر ۴ فی و کر 
ول ری ارتا ر را بان دلا ست فا دلوت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


4 ۰ ۵ 7 7 ۰“ 
زرمات کرم دون ار ماد ی ست رل رست 


کے 24 2 3 5 
نائ لکن را زک وی مات سب دع م رد ہا یہت 


ان میا 15 7 موو ست 21 من همست 


ی ۱ و 
با ت طان از سر سار ای سال حرا دون ودست 


4 0 ۲ ۳ ۰ ۷ے 4 ۰ 
7 ما ماس یما روا ہت لاست دشر بہار عو وت 


ار مم تالور جوم عی ںار 7 رم ول رومت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ا 0 4 ° 
رز ناس مکی رار نکر رماو رست 


4 7 ۵ ےپ ۰ 
مرك عاوت: ر زح راو وسوا ر ت رورا راو ی‌خلانم ارت 


جان. کان ل رور 9 ص2 ات 


1ت ٠‏ 
دل ی وسو از وش ان ان ہہس دول مان شس بارہت 


کنر رذ یکرم ماش رست 


ا E‏ کر ۳ 
تور مط ار دہاز کرت ادما مار روو ۹رت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


هھ يو 7 ۱ ہے م مم ۰ 
شرت ور تارمان وز سرت 


کیره اتر رو 2 1 ورو ن ۶ں دل دادن او رورت 


۰ یھ میں نت 72 سی 
رحا وی راہ عاب ا صاع مت حرط ره ریم اسان ہا رت 


9 4 
عنام بی حمات مامت ست وروی 2 وا ٹب رسا ں را ر ہت 


مستا ست دنه شار ر ست رک ارون اث مروارشرست 
00" فا لکول سره سم من سم راز ترش 


2 5 ۳ ۰ 
بار وار ر ولا لے در ری راو راز ال سر رودے سل تار رف 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


0 
° 


رشب لیران ا ست دایم وع ا زع رض لس س0 22 


ا ہمہ ê‏ ۳ ۳ 
تر ر ان س رر بای واب رھ دن رو روا سرت 


درکارما2ا 0۷7 9 2 ۳ رت 


ہے 0 ° ۳ 0 نس , 
ابد سی عا ن وس ہا رارت مر 2 ور ته 


۰ ۳1 ۰ 4 ۷ 7 گر ےہ 
مار رام زان اضاج مت دا نک کاس است 


as‏ ر ی اا ناماس ات 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہے ہ‫ ١.‏ 7 ۰« نم ۸ 
وم سرا انام اص کرام موخ مانا س‌است۹ 


تا امن رفا لت ارفمانن مو 5× سعروور ۶ں است 


ی ۵ رن 2 و ۳ 
: دا یبا لاری ست شر روا مار اولان دبس است 


و م‫ 2 کہ ۾ ےھ ےر 
ام ا ل راب دک ات ز لوو سرون | ماب رما ست 


٠ ۳‏ 2 ۰ ۳ 7 7 ہے 4 
ر دوست رل یلا جار کے رن کل ہک ماداب رمك الت 


۰ ۰ 0 7ے ° کے 
الا ی سو ماما ۔ ا ردک است ومست ورس واا رر یف ا٣ت‏ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


0 72 
ودرا کل سم ۱ مرواب است 


1 99 ای 24 7 
دما ری ح دیج کی وسار باح راووالن وران رک ا ست 


ےو 2 مر و فو کا 
ان نکر است مل رح ری س کش رون مر بک ات 


۱ سے ی ۱ 2 1 
حو مورت ی لوان رون ۔ طا د ماز وید ر اماب > بب ات 


ست ناگرا ام روب انس لا اسراب کون مش است 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ سح کت مره ۰ ۰ ہے 5 
یلوار م وو لوارا لرورك ر نرکا ی رار و چوا ر رون است 


٠ ۰ 7 4‏ 2 
لوی ال حلت ال اویل مت وا بای جر را مر رون ۲ امت 


پر ہی هم 22.0 2 
ال می سرام وس ت داوس صو مر لرون ات 


مر 2 ی‫ ۰ مم 7 0 
تا یا ی مگ ی مالساب و وبا رای زی کل است 


کر رر ر ےک ہمہ 
یکسا رای لان را وم ات 


یت کن لاب ردام ات 


157 
http://ghafaseh.4shared.cota 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ست روا کیم ولزو وی کی را ار E‏ س 


0۰ 7 ۰ 0 ہ4 
7 00+00 ہی ار رھ دو جمان می وس اران است 


U 


اب تام سج اسر او ر ٹوا بایان ا ست ا کش بآ لن اصت 


ر 7 تک 
وی رز E‏ گل اضت 20۴ 


و نے 7 ۰ 
الوم طا سیت ینہ زین ہب داز یر دای ون ات 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۵ ۵ ۰ م۱ ٠ ۰٠‏ م7 ° 
روسن ہلان مس رورو نر اسادداست سح د بان رم رشن ات 


۰ ہے و 
کم دار خرس رز کات ار ان ان کا ہی من رون ات 


کرش شرف رای ات سادا ہی سان یں ا ست 


ال کم بلب می رش رکشت سات 


9 7 کت وم 
2 باج ۶ہا دول رم لر تاد e‏ ارورن است 


۰ 2 اس ۷ 72 
سیل ده وای دورن است عیرست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہپ ہے ۰ 0 فم مه 
دوسا ں1 می ورت اع ال ہمد اسر ےک 


از حون ج دارغ لال تمارول من ا ست و ر وت 


ے* بس 


ها ا 
الا ہمان ری کت یں را ااھاب سردم دما ن‌است 


و م2 AT‏ 
ان نر وی صو راست یلرد مم نید ملین ات 


ن سردا 1 IO‏ ت 


ر ب کادزاران ول رر تم من ا ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ و 7 ۲ 2 
رث صرر اقیرے اران سرون وکن ما لاریم اوا ت 


۰ 4 وف ٠‏ ۰ 
س رای اا کی امال ہت ازن ہی یح ا رلو وور الا ا ست 


239 8 و ۳ 
تال مو ماس ول ادا کان مہ شر سے اہسٹث 


5 ۳ مر‎ ۵ ۰ 1 dM 
اہ اواب مت سلنان مات رود سم کی یکی اہت!‎ 


۳ ۱ 2 ر 
ما م راب می دبای سامت شم ما تست 


مر تع زوو سار ا عو مت مم مرو کل رات اش 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ 0 ۵ 
تست دام وراس ھرکرول اس اصت 


USE‏ ت وود ای سای فان ست 


0 ا 
صرساان دما دار ار ی 23 لر اح رووا کات 


۱ 7 وه ام ۱ 
رو حا ست ریق ری ل اسار اماب و اح و اٹ 
۱ ن اہک 2 


ماع اس تار مس لی اا رح توش 200 ورو ست انمماری واا ست 
۳ مم * ۳ 1 


ےر ۳ ۰ ۰ ۰ 
۰ هم ۵ ۰ ۰ھ °“ 
عازن را ب ورو ٣وب‏ ر رات ار سم ہا ماران با ا ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


م ۳ مر / ۰ من اف 
دیع شوه رو مک کل ار سان با است 
٠ ٠ a“. 24‏ 2 4 3 
E‏ ار مار سای لو رکز ا ست 


۰ ت 4 012 
از سرع مر یآ مو دک یں عون ماد مرا کال ول سے ات 


گر 00 7 ۳ 6 
اس لر واو ست ل بالا روا ست از وورم رہ ای اس تگہ ررر وا ست 


و خر و کی ۱ و 
وک برو مرا رات جال نان دوم را روات 


7و 
ٹر عمہ دان ون مآ ؟ کون ودونم را روات 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ غ8 4 7 ۰ ۳ 
اروستر رواٹ بام ۹ ارا مان ماد بارا گر ات 


ےم ۳1 ر ٤‏ م °« کر مهو 
بے رہ 2 .29 ال یا مامت 


رو یا ا و رک اش ا ا ت 


۳۰ 0 0 ص۶ ع) 1 


مر ° ت مہ 
نس یوار کدی ص- 09 


و ھ0" 07 هر باز رور یکرت فو ا ہت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کل د ہاو وی از سار اهاده‌است اوہ راا س۔ مان از لالہ زارافادهاست 


۰ نہ °“ مھ 7 0 ° 
کت اص دم نامام اهددر ۷ 


٩ '‏ » ۰ ۳ بے ° 4 "0 ۾ * ° 
مکل زا تاذ رح انار اوہ ا ست کل حون منز اشامت 
مہو 0 ر ۰ مر ۰8 ° 
ان نی ئا تی مود ھا عم ساب ساسا اوہ ا ست 


مر : 7 °۰ ہر ھ۵ مر ۰ ° 
رز ار من جو نکن مروست لس زور ی رت نل درک مانم اقاددامت؛ 


د یک کل خر دا مها ست ناک کرٹ ندمت 


کر مشیر 0 ۲٢۔۶‏ شا س 
لیم حون ۶ رہہ اور اذام رن تست 


165 
http://ghafaseh.4ashared.cota 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


عل ت يم مرا امت عواب لام متا اد ست 


۰ ۰ ° ۷ ۰ ° 
تا عون س رون سرون اھاو ہا ست ووا لالہ مان با ء ون افادهاست 


زا ا پیا 7ا را ۸۸۸م تا 
می وان رازن عاك اال مل س اس ۷ا ممر رین اہ اتا 


۰۰ ° ۳ یں 
و ای ی یں راباوردهاست 


و ارو 7 ابا رگا رووا ت راثار 9 وه است! 
۳ ۰ 1 ۵ 
۰ 1 ۰ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کرک( ۰ ٠۰‏ ہے ۰ موب کی 
ال جک مد اروواست بارا راس رز کک کر وہ ا ست 


نز ۱ و م7 
انح رصارست؛ اجره روا ہار اور صر یر سروب باب 4 روه ا ست 


0 71 : مج سر وک 
سب کی رشان ھوار سازوراورا مرل‌را وال انس اسان روو سرت 


ان کہ کرای ی کم شب سامت 
ےت ر یاد کرد ہوم یتال رک زوو ست 


موی" 


0س“ ْ7 ۲ 
اط راز رو زما رد رش دو ا ست وھ رت 


۵ ۰ : ک7 
اک سر بی ۶اس ررس روا بت ل وره ا ت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ کک ی‫ 2 ٠ھ‏ 7 
الاه ساب اب مد ردم یی ات ایام کی ره مات ا 


ہر کت 
راتکه ار رس ول متشه است؟ 


0 مر ہصح م6 
ایک ی ریز مکزا را اوقت شا کرد یک ذددات 


2 ۰4 ۳ ہر 7 ۳ 7 ۰ 
ارک ہام س م تست ا سکام لاب سس او ات 


نك تزان دددو حون سح راد از رما 2 س ن ارہ ا ست 


کی ۰ 
۲ ۳ ۲ ۰ ہس ہہ 7 0 ۰ 
لوی ست دن عرص ز روز اواز وای از مت و ہوس مس ارہ ا ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اس تر وان زا رت از لداع ما ¢ ون یره است 


یت ".و 
اک ول شوه از مس ام من مر ان ما رزوی اص ور ودد ات 


7 ۰ ہر ۱ 
وواد کور سرت تلا دیمان ورلو رک لاست زک رلووہ ا ست 


ہ‫ ٠‏ ۰ مم ۰ 
سرا ەک رس تا ماز ووه ا ست ساب کل گر ری ما اوہ ات 


4 7 نے ٠‏ 
ی ان ا ضت 


شی ۰ ۰ م 7 ِ ہر 
ا یت رازن کی رتست لوس ولناری اووہ ا ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


سر دورن ارگ 04 


1 1 و ۰ 
ای ۶ال بین رتم مارک یی ؟ 


E‏ وش می مووساہ 


۳4 ا 
تلا سر مرگ مان ودره است 


002-07 


209۷ ->- 


فض ہے ۳ 
SE,‏ 


ر 
اک نت رسرداہسٹ 


انکان؛ شت سرس رف ردان ددہا ت 


J ll‏ رون ار راا ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


MM +» 0 ۰‏ ر ۰ 
بر د و ست یام وں) سوا ر ما ا ست ۳ ای بام ک داز ال روا است 


7 ہے مر ہل ے 
الم ابل دلی, مح سا مان الست کک ر سماد ا ست 


4 می # ۷ e‏ 
لیکشت نع مل مرا ور واب سرواد ل اروز ات 


و و وپ کے میت D5 ٤‏ 
و سے ارول را 2 ان نا دم اراہاڈڈاہٹ 


وہ کو رہ نے ہے ہے بوخ ےھ می 
وا م ا سائ یع کرد اعانا ۷ 


ک 5 ۱ ۳ 5 
اح رگ تس یال دن ساسا 7 5 ایس وت رب ودای ات 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


عات شش بای تم دست مہ ک مدز سرشادری است 


ما امھ تی و ہر سن ۵ 2 
حا رات مارست۔ ساره ی رکف ھت وس من وال رات می امت 


۰ نم 5 ۵ ۰ ٠‏ ے2 
ول موواروورارا مت وا مار ۷ى۱ سج ما رووو سد رور وب مار ی١‏ ت 


EE e‏ بر 
رب ود راا رٹ وست وی شی سرت تز اطا مرکا ر ی است 


کک ےم 
ااب سرح رامات را سی ات ی سران وول مارک اطعا ل می ا ست 


کر و 2 E‏ 
ماود امم و دی منیا ست کہا نآ من ارام یکندروش نکی است 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰۰ 7/۰ ۳ 2 : کت 
وان ۔ زرد ت ر مروکان ماز ور سر ولو مزا رح رو وی است 


۰ 4 ۲ مم 7 1 7 ۲ 
رح نان ری یرو رل تس و اوران زان روو می است 


۰ رض گے شس 
رو لک رز ییاد وای است جمان وخر درو ست: وا کسی است 


کٹ کبک ان ا سج امت دسر ات 


ہر ولس ۰ ۲ 
اګ ددن ا اک دیدن ووصرور ھرئررو کر وساد ا ست 


شرلا کی ورا تدان 1 ی روو و ما ا کار و ست و ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


2ے جم 
میدش و ساب اتکی ورن 


رور ران ا و کہ ند سار 


کی بان مم امت 


سب اعا رک و ست س وی اوه ست 


2 و 0 رم 
مات زو رز ون 21 یلاہ 


ول اورا تن فان بمب ست؟ 


کر مزالم اوت 


نم و ۰ ٩‏ 
مارو ای دسر سان وان ست 
ر 


گر صت رم ااه مت 


ارآ نک ری ون ردک دست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


2 ۰ ۰ ےہ 
مرو رگاس می گر ور ی زی سو ہے ماد رون رب رمت 


ھت و وھ ho‏ مور ہ‫ 
ای اران اب ون زول رت واج سراب را موا سراب ست 


ھا بے مر م٠‏ مر سره 
دن ساط ب سرت مہات ہت سی مر الوم یت 


8 ٤ 0 EFE 
مین وی یمسر را وو 7 ولل خوش اس تک زیم وسال ازو ست‎ 


7 : 
و تست ار هایگ ست یزازعا اح نیکست 
ر ست دب کی دون | ټاو ین کے ۶ و 7 ست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


سم ا ہر 
اولان اک ما محر 


ZZ 2‏ مر 7 صت طا ر دراو 


سم تک موم 


داع ره رون می دا دک یت 


7 ون ازم را کی ہت! 


ره عون ی جو ردان مال سال ہت 


ای سراما کل ا رن رووا بست ٩‏ 


ا نکاروان: مرون یدارک ت 


مکی اصوس تسن یدام ھت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ا یضر رواخ ۶ران و دوسا ن ۳ مار زا عاوواء پت ٩‏ 


۰ کرو و 
ول رمدو رار ماه سا ست حول کاسال ہہت 


و ۳ یم 7 
ای لوہ کوں ارون ووی کنر نول س عو اورت ۽ 


ہر ۱ ہوا 
لن سم وور ا ۶ ٤‏ وصال 3 ری من عالی ار مات 


رو 2 7 وګ مھ ے ۰ 
سے حمان راز مت سرلرون کل است وست ار دا وو داب روان سراب مت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ پت مہم 7 ۰ ۰ ۱ 
از حھرروڑھائل م نو سرت است 7 سار رون ان ارہ وت ہت 


4 
۰ ۰ّ 
۰ 


: سو کھت 2 4 8 
اوت ول راہ رنیب ویساناز تست 


۰ ۵ :2 27 ۰ ہے ۰ 
۱ 7 ۶ور درول ارت وہای رګ ووراعارہ 7 | زی ارو ت 


یس 
سر صافان راعماری ر اووررجرواست 


4 ہے : 
کیم ریت 


۵ ےرہ م٠‏ 
e,‏ زاوآ وروی ٩‏ 


Dp 


AE 
دون عاد یآ مہ را رومت‎ 


و میں وی و 
ان ل نگ رت 


8 
رور اماک پم مومت 


رزلی ااب لا ت» ارت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کر ریم 
مر ماع ری اک ی ریات داب 


7 7 هه ی کف رخ 
سراہ کیا تک ابل رد ر ۶ء رش 


2 5 7 ۳2 کت 
شای ست وکنتادولن ارت ال دص عات رک ہکرت 


۳۳ ۰ 2 4- ر 7 ۰ ۸۵ ° 
و اد سط ون راتاس دک رد ہو ی سرت 


۲ ۴ ۲ ہ۵ 7 ۰ ۰ ر ۰ 
کل از ساط ما روسان ی رو؟ لف حر اب رام ا زرلا زت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کس م۶ 7 : 
ماک اراانگل ت اکزری ر وار عون دورو ست ما سر ارو ر ہت 


4 ہس ےر 5 ہر ب ۰ 4 ۸ ۰ 
ات خن SEE‏ سرت پم و و اراس مت 


۳ 0 ش‌ 2 ۵ھ 
ادگ ار ور ووی | 1 ول ہت E‏ ران دوس ت 


ہے 7 و ۰ کو ا و ۰ 
رای ترتع ری رما ل۹7 رعاومان اد ک۱ ب ورون عل ت !| 


ست‌وره کاخ رورا 3 ول 2/۸ ان ووہاری ۶٣‏ ہت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


لس و یلال تیآ وردهاست 


عدم ارب وار ووو ربا ن‌است 


7207 
ول ارك اہ یآ زردہ موو 


کت 2 زان اک رر 


می ہی" 1 
اسر می عن اشال ہت 


4 ہے : 
و ماک ارام ران مام ہت 


ر 0۳0۳-7" 
کتک ی شان نت 


مرن و ت 


رو ۶ اکم ار ورن ہت 


ا کل 
کرم ی ماه کر یمان رست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 4 5 ۰ 
ایک سرن ردا لمان ر ع مو نم لاحت دابا نوست 


ظ مب .2- مم مرو را وت اما سی ادوس نم مت 


ر --::+00 0" کے 2 
مک ولآ وہ وان مات دز رمک وسا طا اک وا زی م لت 


.یم : کے یں 
و نو یلیر ی وور وسو داش ۶د یاو مت 


کن 7 وسوار۔ مدان اسار 20 کت اراووست 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


9 رو ۵ مه لے ہے 
کک صو ری رزو ر راب وو یس داش سک د لا وروت 


وک س رده e‏ یں می 
ار رادان اب مو بی و اب یں ار وک ف را ری از اسمار وت 


وج شای فاص ای مت موز مرت سد رای مت 


ر مم ٠‏ ۱ 77 ۰ 
و یل دارم سرام ر یر وی ا ود ار ن فا دای مت 


لان حون سس لمروازی مت رورکاری است د وار هآواز ی مت 


زا توشر اف کر ار ک‌دل ا مر 1 ست! 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کم 7 
4 رت وس و | مس رو ا یس یرال ہت 


م۰ 24 ۰ ۰۰ 0 ۰ 
رہ رو روولن؛ رب رج مجر 1 ی :رح رال ہت 


E‏ مزا کہم ول صاب دات 


ج ا ارم و وف ر زی ٩‏ موزل اوو رن راه با رواست 


ول کت اسراب روا E‏ 0029.۰ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کی ® 5 ۰ oe‏ 
لاور ان ہوم ور اران حصا ری دای ار وار الا را ست 


0۰ 


۱ تہ TTD‏ 
ناسا ن ایم وم کر دن توبات ام ری باه رون واس ٹل و ار ن رات 


ر نے ات کیک 0 
7 مان سرعاك نارق نک کل دم امک مار واشت 


ےر ف۰ م7 کو ۳ ۳ 
رس لوی ونای دامت یوو ر ست ول ان صا یواست 


۳ 2 ھم ۰ 7 ن * 
کی صر یل زرو رای ا ادوس کاس اسقائ اواز رال یواست 


سض ۸8ھ ° 7 
وسان؛ اسان مل و کہا رو اوو د ران کرو وس رهار او مرول لا ست! 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


“o, ۷ 24‏ 4 فو ۸ 
۶ را نکر دورا شرف سراب ول ہت ماب یاد م حون اررالرست 


f,‏ ر ی جر رده 
مش تست ناف زاوکان او ول ما رب یاب رلاست 


f ۰‏ ود 4 ھم ۰ رم ۰ 
زرو رکار وای رح یری ؟ و اید و ون ام وبار لرست 


2 ہر :7 اوھ جم 
کن ماس کاب موی ا ست میلست 


ہس لہ هی ۳ ۱ 1ت 
رس و نر نت رر کت وتا نات 


“٠ 


ہے ۰ ° امم 7 4 7 
7 ورون وحصب مامت من تو ٤‏ ارن تعلا لکزشتا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ى ہے 2 21 ہے کیہ 
۸ ا واب ا لوو از سر کر ہت کردم کی ترازو لک ہہت 


يکي کت 


۾ + ہج 75 
اپ رت ث ساه 


می مم ن ۔ 
راٺ ملین لا ل وارو ان سرسریار می شمدول ہت 


و 7 ۳7 7 کر 
ابام اک دوست رای رود ر رس در را زاوی وزرا یرت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


تیر کک eA‏ 
ھا نکی ون مھ سم ع رما ساب ار ااال رست 


4 5 
اند وال 2 ماد 19 وم مامہما اط دا 


۰ ہے ۰ ۰ ۳ ۰ 
فان اون ساده ول یوار کر ورول کان ۔ زور وان مات 


7 ۱ م7 ۱ ۲ 
رو :2 یدن داب او اب ول وور عالرافت! 


E 4‏ ۰ ہھ ۰ ۲ 
2 ول ووو راا ی ایرردت مر نا ب ورا کارت 


کے ی رن ۲ ۰ 
را وی وست| ۶ رابا میاررت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ْ ۶ :7 2 ر 
سا رال وت وول ست یال لز وی )اوہ و ست وول من کاررت 


جو وت رخرو 7 دنا ون ۳ 01 اضارآیرو ل اقاررفت 


رز جج 0+9 
عان۔ ان گ دہ ےن از راھوالی مسرل سعر زاو رت 


رس ۰ 7 اس بہٗ8ہےہ ہے ٠‏ 
رورکار ان کرو ا تار روز ل رن عا ارات با لروورفت 


۰ ۰ ۰ ا ھم 7 بر‎ ٠ 
اباامانں؛ کن رواو رورکاری ماك ۶ری ۱ 4 وګدرو رت‎ ٤4 هرل | یرو‎ 


ہص تم 0 7 ہم 5 ۰ 5 
وت | نت از اسان وو سررون اواد وروی مان طررورفت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ رده ۰ ۰ ۰ 
وان ر و سس ری احوان ز راه رمت ا وٹ رممان اور عادرت 


رر ۷ م7 ۰ 
ول ز لووك ماما ی انا ی زان اکم ایام لی راز سرا رارفت 


کے ۱ کک 
انف و امب کر ت کم کت اوت ار وکات 


»ل ® ole‏ ۰ سم وت 2 ٠‏ 
دام اکان دار اب و ست انراز می وی سرا نر سرا ر رہ لیا ں رت 


4 خر ا بت یو 
ون ارت صان وئر انان رارک ووس وان رت 


که مت و ہی کت 
ااب شلوولو عان می وا ن ارت ان لاب رایخ ان می وان رت 
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دیوان غزلیات صائب تبریزی 
از ارست۔ 04 ی علال مر ر نمی 7 وکوت 


ید ا 
2 یو70 مک عون طاوس نا ارا یکرت 


4 
وم ر 


۰ ید ارت نا نآب شرفت 


ےآ اش 27 ان 2 0890 
E‏ 


رم ۴ ۰ ما 4 
کر ان واب ارم وو وهای ٩‏ رو رر وس دلان؛ عام ہرد اٹ کک 
0 ۵ ود ہ۵ کش 
مات مع و راں) ت ب ر را اوس مکی یج دہ ا ست بج 


191 
http://ghafaseh.4shared.cota 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ا AE‏ 
کین ات تا ما AINE‏ 


7 1 ۳ اه ۹ 
و ر یبود ماه ی 


و و نر ے 
زان یک غار شس لی صما وو زان ی ۶دا دآ ب وی 


لوان وار ر مل زور وت می کا دحل ات ناه 


ہے مر 8 ۳ ۰ ہے ہے 
گر ۱ وردو ددم رہ ای خر ۱ انم اما 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


° وق مہم ۰ ۳ کوج ےر 
رش و یگرام یی است کا رعلاو تآنب مک جر 


۱ 5 ا کی 
داز روی سرت ابا لا اهر ست است دوات, اما تد عا اهر 


۵ . رہ ۰ هو ما ۱ 
کم وتوا ردن ل Sd‏ انان تہ 


8 وج ۰ ے ٭ و ۳ 
تام کی تال رضرتون ار ان س ر رون ما ی اما 


سوک ره : تہ لا ول روہ 


SAETA 9‏ 
دم مان 2 ری رادراب مس اران ر سن کک 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۲ کے ر 2 ۳ م7 
دروک وس کب دروک ی ما بی امت اسان وو خان لروو! 


AT ۱‏ 
7 وون داعا ول 1 روو ووراه ا ٿا 27 مل م 7 


7 ا کی ارد ی انات یکن رک ا 


7 4 ° م7 5 سے ہے ۰ 7 
و رآ سم راو زا یزرو ی روو رم اک س درد ی روو 


ی ۱ گر“ ۰ 4 ° رم 
ای ماداب ار ٹوب ری کل دض از و یکل و کرو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مر ۷ ہر ِ۰ ہ‫ 4 
رای یہ س سرب جو س ی روو 


2 ۲ کر yr‏ 
اوی ردس رس وان ی وو واب روت سح رکا دک رازن یکر وو 


۳ ي ہہ ۰ یں ا 2 
ا رز اوا ولمم زورون رود 


٠ 90-1‏ ہے مر 
مار روا ی ون ربا لوت کی رابب اتل می رس ماز ہی وو 


۰ ۰ ۳ ہیر 
یل اص تک عد می فی ات رركا ن راه؛ مر یرود 


مر بو مر ۲ نم 
رروی 2 کا مر مان یرال ارن و وا رب ر یوو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


س . ہے ہر کیو ی نم 
ما وان ۔ زو سای ص روو لرون کر رو سر لروول ی روو 


تور ارت اوو سرد ادا یناز حور نرا داز ی ارد 


۰ کے ۰ ۰ 4 ۰ 1 ہم 
روا ر رده رومام ترا 1 را لو 01 رون ارد 


و ر 
رركاو ا سا کار "0 مور راسا رارو 


7 : 
هار E‏ تناد س یناد بی رص رام اواروا 


۳ نے ہے 
7 اہ کد ارون | 2 ارن سم وص ر واوارو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ ہر ۰ ۰ ہے مر سم ۰ ۰ 
ددم مس راع تکرح طا دان E‏ پا رواوارو؟ 


7ر عو ارت داان ول ازو 2 دزت لوم س زک ور روارو 


1 ل‎ E 
دن یعاد ار عا کی سادان؟ ون وی ی ۳ تور‎ 


کرام رت اش ول ٩‏ ۷ کر ران 7 وارو 


۳ کر ۳ 
کرد فا اکس راف رر س دعاك رہ ۱ ستانک 2 E‏ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وم ون کی دسریم کور رازو کرابم دارو 


زرووس نا ٤‏ س وه زول و رم زان دارد 


ا مر یدام 9 ۳ 


عاك ہا رم دارغ ووساان دمن وو کی راز مر عاووان وارو؟ 


۱ ۱ بو 
ما نع ۶ ضفدرعاعای ا ہت عارف را رہ وف 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مو مر 7 گھر ۰ ہے ۰ ۳ 
را ری لاست راو لادم سر خر صو رکز وا رفا سرع وارو 


رم ۱ 
ول را وران زل ت رلم ارو ولوار بی اطالع زر رو 


72 ۵ 1 
ارس 2ھ 2 ون ست واو یرک رس راو ارو 


م 7 7 ماهر ین 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


رد ۱ 
ول سودائردہ ری ات ہوا رہ ا ست 1و ال رام از زلف رشان سوا 


و و کت 
اه سرو یکر راہ دارا س ات راز من مرگ زان رام یرو 


ر فم + E.R‏ 7 5 0 
ات ما وار ت مار ساب تم دزاس ل روات ر 


ضن اول ناو انان رار ن0 کرد مارو ص را زوو دیاس 31 کرد 


ھ7 1 
ارام لو بی علط را کی حرا ؟ SEY‏ یم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ی 7 مت 2 
وت سلرلان رود س ری ام گل نار سرت رد 


8 ۱ ۲ 7 م۳ 
سک صدساب ب از من ل ہہت پل هام راب لور 


و و خر 0T‏ 
از لو ے١‏ 1 ان ل عار رد مرج لطامت ا ر سرولوار طررو 


e‏ ۳ ہے 
ا ی کارا ز ی دراد س رس ان 


بر وو موس ی او ۸ : 1 
رازن رش امادا مان ارول رت ای ہعا با مکاروازن تور 


و :۲ 7 .ےر کے 
ای ای رن روارو الا سار۔ ان ابو اب می لررو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


دبس 1 م دس سرت عارووار را بز سکره 


س9 7 ۰ 0 ھم 
ولد نم سدک من می ورو بش اا ہ رح مادمدہ٥م‏ یزرو 


ے م : 4 4 
ااا تائم دض رو بھواری ا راو ما سر وا رو 


۰ بس ۰ 4 7 
"0ٍ١‏ رصن انوا ن من اکرو 


گی ۳ 0 ۵ ره مر ۰ ہر 
از لال کم سای کم رع سک مرا کاو مو الس ت لر و 


٤ےہ‏ ہ 7 
یمام امگاں۔ 6 پوس ہت ع می راساو اروا ا رو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مرا باونو رو و تا زی" ول 


ے7 : 9 
بار عاك۔ را رک روازو روک د مسر ویوا ک مدرما مگ رد 


ar‏ 009000 7 و 
ہا یں عار جات سے ادا یلیک مر مرا من رلا زرو 


۱ ۾ 2 7 ہر 
ست حال رار وصال ااج ت و یگرز ل مار رو 


٠ 3 ۳ 2 2 /‏ 1 
و انرو ريگ مخ خن ماب کرد 


رزه اھ و رن کر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ت ےر 7 
ون ت داز کاک لام رد 


E ۱‏ 4 و 
معا دایم از کر کیک ار ال ار 


هھ و و ہپ و ا 
مو دو را کی ارم نوا نکر دیج ین بس تحار وان رد 


TTT‏ تج 
کرارہ رد مداورانی ام ریم دو زات گارم وان کرد 


2 
ول اه دن دا رو جرا 2 ار سلوی وس است با 2 روان رو 


ا کت اس 7 ہے ۰ »۰ ° 2 
عطرج ٤‏ می لوار وا نگ رو ماس ام دا لی عار وان رو 


TA 2‏ 
رت ور ھ0۰ و 


0۰ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


2 
4 0 ن۵ 
اعد ر لز لوول حل راووران س ات 


مھ ا ...3 
ر مار رود روش یار وس را 


ےی و 
لان جن ایگ لآن مان رین 


۲ 8 ۳ ک رر ن اما ری را 


ش۵ و ۰٠٠‏ 
وس ماس ول راد رای 


۱ 2 2 
رک روی را وروور ن دار 


و ر 
اکال ماو وان رو 


۱ مم 
از سکاری مرا موی عبر اکا رد 


و 
۳ راز عا ك روا ل رو 


یز مو مم 


7 یکا یک کٹا کرد 


20۰ 
ساوو لو و من وں کت یرو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


17 مخ ۰ رر سے جو 
مات دراو مرل وت۹۱ 


و 7ر وولو ۳ 


ا کن زار سر رآورو 


ار حاب تن r‏ ووو 21 لل موز 


مر ۲ 
لر رک ور روووارو 2 21 کان 


EA,‏ ھا ات بے 
عن مور همرس ا اعا نآرد 


1 
اوح ری درون ت ا ست در اص وی 


کر ددرت کرد 


۱ مر 
ار وولت رار رفت ر رو 


و .ھْٰ مہ ہے 
E‏ 


۰ ت0 ° ت 
م سل اما نبا را ورو 


رہ یلا ماران الال ورو 


: 2 ۳ 
مان اول مگدانں مر روا !ورو 


مک رخ تھا سراز حرا رون می اورد 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اب وچ انعر ان قاب سرت رٹ از زان رون ی |ورو 


کر کی ازول و می دم ۳ 7 و یی مب 21 الوان می‌تورو 


دمم ونر ۶ر اناد مامت سانش می حورد 


کو در iE‏ و 
زمرت بح روامصت یلو واان را را لسن ما ی را توا لو 


5 - 2 2 
7تت 2 اہر بر 9٦‏ رک امان لر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ب// تفر را 0 8 24 
ا س نان روان دما د ی من مارب و راو 22 


۵ 7 وی ے.۔ خ2 
ب کل روم ,وا ن سی رادم این مشب شا کر 


ہے +۰ 7 مم 
۳2 ِ عوا نج واروس ر زل ف راس وو ا میک دا 


> 3 
ول کا دول شم اړارو ر و این 2092 ارد 


U 


روہ ی با ۱ 2 رص 
رف ندرم بت اسا دی ۳ و و 2 ارد 


208 
http://ghafaseh.4shared.cotmı 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ګر م2 ۱ AT‏ 
ان ماك از ب نک رم کل ور رورا و لرسان او رازو 


ول سرا رازن ومو واران کل کان ما ۳01 ا می ورو 


و ۵ ۳ 4 ‌ ۲ 
مارح ملین سوہ می ا ست مکی ناما ناس دنک حح ص ړمروا زی وزو 


7ھ ارہ وو ا ا ا سلس ارہ رن حرو 
ی ل ول رار ەی مس د ان رن رت رد 


4 س3 ۰ 5 ۰ ۳ ۰ 
درون را لوست وا سا لی عاس رور ر۵9 ون ماروا ر حرو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ ۰ ص هه ٠‏ 
ام بل اور ا ست نہ ورز را ست د ا رہ ت ری رص 


زر وه ۵ 7 ْ*٭ کت ۰ ° ا 
لر اس اه اس اس رس دارو کزان ول اهاز عا ری جرد 


کم ینغ ست ؟ کل مک یز 


۱ 2 
وا سرا سوام رولال کلام ول سیل ٣‏ 0ھ سر 


0 ہے O‏ 1 ۰ ۰ 
ار ٹن اویل اں لا 0 
٩ 3 3‏ ۲ 0 ۹ 
مٹ ان لود ار وروا رد لا دعس ٤‏ ہین سم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


A‏ ل 
لور نت وکام طبر دار 3 راب میاه شرك مسر 


۰۰ سس‎ ۰۰ O 
۳ کان کروم قزر حون سردم رد در دام کل ص د لیر‎ 
پڈم‎ ٦ 5 0 7 


انب کرک ازا خت ری کدی ای رد را شا 


رہ هھ ° بر ۳ ہے ۳ ۵ 
E‏ حجان د ساط وا ست انم سب دید و سور جاب مد 


‌ ۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 1 ۳ ‌ 7 ۷ 7 ۰ ۵ 
ہ ام رست در رای رول کروی انل جود اع ست ارہگ دو ماع رم یلوا رہہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ 7 ۰ 2 e 
E o ت شش سی ول رکوصدالی ست‎ 


:۰ جو : 
رو صاو نو ساان افامست: سات عون لرو هس راست, روان ارم 


ی سم 9 ho‏ ° ام ٠‏ ۵ 
ا کرت سرک رار از مات وا ررر و و رو وا ر 


۱ ۳ 2 2 
ول راب مورا or‏ اوو 3 7 وخ الم نا 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 / ہر ۰ 
نات رخ ت کی وا نیش عو نکیل رد موز یش 


شال دک نم دزی زاس پرا خاد ایی مد 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کر 7 ر 7 *. ےہ 7 
راکرد یکی شتبرکل میآن دم رار انال سم 


Rr‏ ارہ 62 پہم مر ھ 
دن مایا رول رت رکو وی وٹ مراور ماد 


هن اي ہمہ نج 
رای یو ان دل را وت ی رون | کی ردن صم امہ سنہ 


۷ مر 29081107 ۸ 
م ول ران مس می حورن دنر من سم رو ریس رزوی ول ان اسر 


هدن دوک دم مان سیل رگن زی ناد 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


1 ۲ و ہے رز 
متہوای ۱ مل ولزوو کی »کر مب مه مان ؟ 


تیر ہہ ی بر 9 ۱ ہےر 
اہ دا راب لون و ای لی الصاف رو زی بالب مرا ومرن سره 
س7ت ور ا و ۰ 1 و ۳ مر و 
کل ام کی | ل زا تو سردا ماش دہ 
۰ ۲ 4 ب٠‏ 
سروروران مان را رای دراب اس ار مرکا مج مزا دک باس 
۱ کس ہیں ا تہ 
موا کت ل رک و وایاں تال e‏ 


7 ۱ 2 ۰ ہے ول / 
"اعت و رمان عارادارم ل کی اوی راہ ارسرت کہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


یی ‪وہ ۱ ی 
ماش سکوعر فی مر مور رسمار 


r‏ .08080 بج و کے 
ان دا اح رن رہ ان نان ۱ نم ام 11 


کیا مزع مت مان رو بر دراه یکن 5 


کر ۰ ٣‏ ۲ ۰ مخز ہے 
ری ی انات گے سوا یعلر 


2 71 8 ۲ و سم 
نم زم رات لوان سم وان ام یس رام از ابر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


,4 مرحم 5 ۲ ° , ً 
ارو | هش یکتم تس اب وم اد 


۱ ور میں و ۱ 
ا خشن سرو ا رکارن دان عا شون یدد 


0 ۰ ہہ ۰ هه ا و ۰ ۰ 
ہں داصرسررو حا ی وار؟ رووا مک نا یدارا 


سال دول مسر مت ادن ومد از لاپ ال 


ول ری شی دون سام اور درخ ان شرل دوشن دو ل راب ار 


7 و 0 ۲ 
نکن رگن ی آن نروری شت ای ای اد نوا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


رس لالہ کی دا مک دکزارست وا افو ںہ اورا ر ار 


عم بت« سام ول ارسریناربه E‏ تع ۱ مر از روا ںار 


رت ۶ ساب دما دار اورت شت نایز 38 و ساران انار 


ہوا مت ضی7 سرت ددم ال خر انان طاو س درن ال مار 


00۷7 1 مار یر روت وب 04 مار ماد 


0 ۳ ۰ 2 مہ ۰ هم ا ۱ 
رعش بی این رد یندم اون ع رار طریات 7 اعمار ابر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مم سران ۱ اجان رش e‏ 


۲ نیل اوو لوسر ماو رکت ٩‏ رهای رس وی ا ماد 


کت ۱ 7 7 0 
ال گن د رک گم اب رازم کرام 


۰ 
0۰ 


1 ۰ : 5 ۰ و 
سر رو راصنا داوم تم و0 9۰9 


کھوی نو مث ارہ ندال 0+002 دن یلد 


۱ ی 7٦‏ و 
رح یکم تلا وال اگ ردام یتسار ےار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اصدا نز دکان 17 سان 


سی ا رم 2 
یدای رن صر نکن وم رم ارت دور 


4 ۱ ۳ مم ۱ 
سر از ساب خعلان ون حت موودار از رای وران ان ركو ارت واودایر 


نبل ست د ما ترم واووایر را ردو دست رارم واووایر 


اوسر 2 راو ک‌عرل 15 ران سروس رمرم ار سرا ووابر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۳ ی ۲ ۳ رج 
رن ما در ماد یی ۷اک ما کن ر داد الما عالماری دب لر وہر 


DD‏ ہے 
این سرک خر اراز سر وط ا روهار 


۳ ۳ ہر 
رت و 4 مار ما 1 2 ( دن نار ارووار! 


ا ۳-4 ۰ 
02 رس ررس ای روان یر ر رالی ررر ارووار 


۰ ۲ 7 کو ہم 0 ° ۰ 
ری ان وشت | ی 


. ہر ¥ ۰ ۰ اس ۰ 5 س ۰ 
مت نان رہ ۔ اب کدی از عارفان ارون ار مس می ام د کا اہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


2 کر مہ 3 : ۰ 2 ۰ 
ری دارو رات ما تب کل کی رن ب ال دام دک دوم 


ارام کت و شنم ران ودی است ا 


e ۳"‏ 3 ”رف“ 7ج ۷ 
مج کس وا مہ رون بارس یس ران ام در ور ۹ 


لے و 
کی ا رس سمش وا مال دم | 


۷9 8*0" ری اس یزرو رو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


بی 3و ۰ 7 مس ۰ 
a‏ الم روان ر وی ۔ حا لرارر 


۰ و ۰ ُ ۰ ۰ ۳4 ۰ 
ری ا ست راس ات س ) لہ معاں مسب اوت روار روا لرا زیر 


ہے ۱ 1 مھ 7ي 
و یم 4 0 سرماک وو ساره و ان فرروان کہ 


1 ر 7٦‏ رم ۳۹۹ 7 ,ره ۰ e‏ 
زر کیان رو دسوار مرک مرا نان لان 21 ان بل عا ردازنه 


کم ٹک "020 ۱ 
ی شرام یرومم سب ووا حون ادد ماب مزر 


کیک ہم طرتشا کی نم مز لآب ی زد 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اترتا ام او اور 


< 2 
ا کرم و مراب 


۰ 2 و تو 
ررشن وران ول ان مال 


ا 1 حروولت 0( 


E 2 


ت TT‏ ص ہار 


۳4 7 
ہوارئردل ہام او لودنر 


اوک ن رب ام اوور 


E 
حح سرا ماب ررولیر‎ 


٠‏ وه ا 
مس سج سم صصح سی صو رل ٩‏ 


هر دوا مکش ات زک نرا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و سرد 201 اسان یآ ہمت 


ولد انز ا ارہ مر با 


آرروو رضخ سران از وان ات سس 


در نم را رطان سان ای 


۰ ہ‫ ۰ ہے ° 
عادی راشرس راز اسر 


و تم 
راون می توودل: )لی خان نہ 


وم 
و کر 


شی جج ہیں و 
و مزاں) ےرك دن رگ ما می لد 


4 a 
لرا ت ی لر‎ 


کٹ ے ے.ے. - - ی یہ 
اوی سر ہن ہکان ماد رون ینہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۲ 7 می ۲ ۳ 4 
تست یفن رن ال رال دس ت کک کا 
ؿ9 . ے 
اس فان تا مس ووئرر ات گور ی رټ 


2 2 ره 4 
2" اس وار رو راث رس یلر؟ 


7ے 7 
ا یکره از حاب را نزن کان موج بترا اکل ینہ 


ہ کے یی ر اك 7 
ماف ار رار رب ای مار وس ت مل سیر ران یر 


را ہر از 
پش ری رما یح مد ام ور اعیار رن وط یکر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۳ ۰ ۰ م۰ م ٭ مر ہر 
امت خر مرک رفایت کل از رشن یرال نہ 


RR 0 ۰‏ 
ار وود وی ہام موس اٹ ینہ مان حول گر 


0 ٍ ۳ ۹ رر 17 
اسز وکل ست رم فو عام است انم ول را ارم ار 


رر 7 ٠‏ مھ سی 
وو ر روا راہ اصمان باو رون مت ات ورز مکل ای وم ری افر 


ہے روب 4 رم 7 
از سرس صر کرو تست ۲واگروس تکلوک رم کر ونر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ےر 0 ۰ ۰ ۹ ۳ ۳ 
ارہ د الصاف وب ہت واوار ماع ران ای اغا ن کنر 


خلت وکا ن دده یہ روالد ازم دودل رر سب ا اه 


2 ۲ "۳ج 27 
اگ ار عالدل؛ م مور ا سر لد 


۱ ہے و رک 
او ولوان موووات را رووی| 2 رعاش روا ٤‏ لر 


۰ 0 ہ‫ ۰ وه ۰ ° 8 
ما دوسا ن سرب ا رع ری فا رنہ ۶ں کن درا کی سره ما ی رود 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و سم ا ہر ۰ 
ون ر رکد ل7۳ مان رسلباب دوش سر اود 


۹ 0 4 : 1 سے ا 
بیرخت بی سوب رس مار با ریس 


1 کارا نک ن ور سرام حور 04 خان ا 


ا ۲ ہے ۱ ۰٠‏ 


: کک ٤‏ 4% ہمھ 7 کر ف ہزرہ 
نم U‏ ا ار ۱ ,7 صور روش؛ زار اود 
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دیوان غز لیات صائب تبریزی 
۰ ۰ ۰ ® 1 پت 
روو میا لیم رس ری اوران ۶اس اہ سروک رر رس رك زان راس ود 
بت و ہت 7 حر 
ری وارو رن عالماری اسار در فاولن؛ اہ ا 


مر 7 7 
واوا دی ما را رھ کی وراو ری ان س لان ح روا ن اوو؟ 


۲ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰۰ 
پر رن رن ی کلت صلی رو نمرون نو 


رای ات ام رین فرب مدای ود 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


: 2 A 
نف مر یکی ای ووتو انی رو‎ 


7ي موی موی ا 
ول ووا زی س قال زگ روو ورد ی ازان زات ل حل موو 


4 ا 
A‏ بی تص لی رت 2 میم 0 لصو روو 


4 را چ ر ۰ 
رکوس ریش دخ مان مد ردک ہن کب طران لوو 


سرت اوفات خلت ونژ ول سرون روو؟ وا رت وت وت ازول ون روو؟ 


اون علوو سا ول رود؟ اك وریا کی و کی رود 


230 
1119:// ۵21۱22525 611.415112" :+1 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مر ی زول روان روارو 


یں و نی 
سراب مان رالندسامان مرك 


0۳-۲" ۳ 
رو از بای می دورس 


رف ان کل امت 


راان تون از رارن ابر مت 


در رالات مان ل می راراو ست 


ک2 ۳ 
راسٹث ون راه؛ یار مرل روو 


و 7 وس ل1 رزو رود 


الوم یال ٹس دل۔صرعا می رود 


و ره 
ردول ان داد یک دا می رود 


مر 
کاروان درکیاروان سک لاست ی روو! 


و را سصان, لوت می روو 


http://ghafaseh.4shared.cota 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


Ns 


عا ی یدیل ران من 


6 ۱ 
ول منک این رر 


7 2 
ا 


رووا یردام از سروواسی 


هی مان زر 


دزاس ت اب جار ی روو 


09 ۰ 
ار اس یلو صرعا یرود 


گے ۰۰ ۱ 
ار خرن و یورد 


2 ہے ٰ*٭ :مم 
ارول ما 3 یرود 


رن هسام مو 


۰ 
7 مد ری در نکار افزوو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


a‏ و ار ا 
محراب وی اروئ رو ای کل مار رای ها ود 


شغ + ۰ په کے 5 
رون رون ان طا ار رصارمار زان تین سم یماعمان را وو 


ها مه ۸ 4 و 7 
ی ددر ر ی حا س ااا سد ای لد ن ل ا 


ص : 72۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵ 
ہوا مرس ای تن مس ا ر کر کی من صرت رووا ب شوو 


بر 4 1 ہ‫ 
ول انار کی دارو وا رنہ کل سا جو 


ہ‫ 
ان 


کت مد “٠‏ ہو 
ان رازم انرم تر چم دارم کن قرو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


4 
رد با مالو رو 


ات ۰ 0 1 ۰ ۰ ٠‏ 
ر لاوول من د ست ار درم بن یی 


⁄ و مو 7 2[ ۳ 
کل دنه دست ردن مادک د گم رود 


۰ 


شم لام رو شی ار و رن دزم ٹوو 


ی29 و E‏ 
بل داو دہ لہ یل روو۔ وی ت نیمز ون دور ما :5 موو 


# 4 رم 7 مر رت ود سے 
ون ںاما ن سر کرو ر کو جن ن اک رسب اه روط | دم ود 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


75 ۱ ۶ 
نا ود جن نان زیم رک ری روان ر 


۱ ۰ رر و ہے ° ہہ 
م کی می ول رر راہ ورن >۳ 04ھ" 


1 : یں نے 
ول ہم کی ول ی 6 صا وکت ل ردا رر وو 


7 ۱ ۲ شر "م 8 2 مل" ۵ 
نام و ہی نان رامع و 


۰ 71 جیا * ۳ اے .- 7 
ارت حون لٹ بیان وام بای کسام و 


e ۶‏ ید موو م ره و کے وو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


17 رب 7 بکترم 
۳ و 3 ۰ مم میں و لے ود ےہ 
موز وحرت و سرت دوس اب ورست اهاب وورور و سب ساره ود 
۱ ۰“ ۰ کے 
جع مرک تست ا ست 0" 
و ےئ TE‏ 
ای ام اند اک لت مال دن ملدو ضا شود 


جر u‏ 
ك٣‏ 0 ست لہا ی را مرو طاح موو؟ 


۰ ۳ 5 ۰ سیر و و ۵ 
ا ناب فا2 ےہ دیدن د اولح “ود 


رواوہ 1 از شی ۱ کرت ورو یعدم ود 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ره 
سےا تن ما وجمان 


۰ کر ہك مھ ۰ مہ 
مج سراب سل مان کی ات روا مر ز ساب می مود 


۰ ۰ 
تی پر سفن Ê‏ 
مت۔ ل سره ی اعاوت ات از رام صرت تور و واب می وو 


, 
ےپ ۳۹9 ‌ 
1 مکی دن واه 292 وت رش می وه 


و ۱ 
ا نکلاب مان ی 2 ر نت تر 0 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 e 
و سد مین دو۔ال رل سرفی ور‎ 


3 ی هنت شم و ا نے 
روز ی رٹ سرح مارو ان بت سادال ہس می ود 


2 2 بے 2 ہل 3 2 
ردام رهروا 3 یو ول صرف گر اب لو مس یدل می مود 


تی 7 ی - 7 ہر 0 می ۵ 
ای کنابی ست ر دلوا ں سل وٹ ار دامان اك جو د ران می س ود 


ھم 7 7۶ 4 و ۹ ۲ ۳3 
رسکی ون ماران را ردن "ل مت مرو ی مرگ عزان, زرو از صدا لی می وو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مال ماس تکدر دس 


۰ ۰ اس 2 ۰ ۰ ۰ / ہ‫ 
وران ۷ار ورون متام رت ایروه رور یل کی و 


۰ ٠ ٠ 
رک 7 ۲ ۾ "هھ‎ ۳ 
ت واو ان اد رما نی مود‎ ہ١۔ںاوس‎ 


#۰ ۰ ۰ نی ۰ عم ھ ره . 5 
رسک رمرم ہک س پارو رار را یرل اواره عت وو 
۰ 1 5 ۰ ۷ 


ور موی میا ا اوی کت سوو 


کر 2ص و ۹ 7ر مت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


٠ ۱‏ رہ 
۳1 9080 ح کو و سای مر اواب ور 


دن ۶ ا ام مالا ہار کان رر کان و سک دی زر 


ی ۰ 1ھ 
ای اس ت ما کک ول وودست ان سخ عون سل مد ریدم 


ان ول مخ ساوول خن:۔ لالہ ونخ ای یدد 


کے و 
از وح لن طب ۰ھ 


ر ۰ ۵ مر ر 4 ۰ ۰ ۱ مھ 
رو سلسل ری ماف سان ست دور ی 4ب الہ زص دعل ہک رصررآد 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وگ e‏ 4 ہے 
ر رم لس رو زین زا ساره حون س رون یم ابر 


زس ماك و ردہا ہت ۶ لن ۶ران ۳03 بان دی نو را۸ 


۷ ۰ ۰ 13 ۰ 2 ہے 
لال داروتمراررں مس سار هس وس ار حا ژك در یار 


نم 7 6 7 مہ سم 
آ مار ور یکی ات کک ردک سید 


م و 
27 مک سرا ګت من کبک رر ار ستم اہ 


قاو ‏ سس 01-7 
E‏ صن جس 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


رول صاف مخ زان زم ان1 ہنا بب 


فی کک ہ۰ ۰ ۶ ص مھ 
کل نرم ,دای راب ایم ماب مهن یز 


ی کے 7 
ازول ضز یم نکر ص ریم یکسری مسا ارا کی یام 


یڈہ و ٌ۰ ۹ ‌ / ہے 
دز ردص بای دان گرم کی را ساموت ووو ں ری ابر 


ہے ۰ 2 ۹ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ و ہے 
بر ن رما مارآ ا را نمزم کل نوخ ست ما از مان یہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و ۰ ۴ ۰ ‌ 2 ۰ ۰ ب / ہھ 
رواب یی ام ار سورس نی ای نا ,میدن یام 
و ہھ 1 7 سے ۰ ہھ 
و 8 ۶ 74 رسکی ام کین رین یار 


کے 9 کے D5‏ ۰ 
نآ ن مم ر ال طارم عون 7 سا سر نز و ار 


ران سر نی ارب رماو ی ا ی 


E 7 0‏ 
رم رسا ست ماك ما 0 کرک مین از ویار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اڈ ۱ -- ۸ 
ھا مار ار صباوارد می دم کروی سی ن بش جن رید 


ره ١‏ ریہ و ا 2 
اال جمان سخ ا وا ان 


18 شیر گر ۰۰ ۳ ۰ 7 9 
ام رو داعم یی ین مم چون سل و وموا را بر 


2 ر 
e‏ 04 ٹس یرود مان رګ ور سار بای ردیر 


راز رو امت 7 تان ات ۳ 8 وویار ابر ور! 


1 کک اون 
راب ما ان رای کم را ز رور ارا ادبا ہیر 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰۰ مم 
رکا 8 روز ری رید 
از نت و رھ ونر ا وم کر 
"0.1 ۱ 4 
هراک کرد 7 اروورساڑی رہ مم با ەک رو کت 


بے کے : ہے هام 
الد ەک عالك؛ کراواروٹن ہت 02 ل»ارنست, e‏ 


اوال سی و دم ددد ل ان سیر 


E‏ 4 ۱ شم 
ست ا ۶ وسان تست من ما مک الہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ره مو بت سم 
امار ن «دل ار وولت رار را از ساب یران کن واب میا کہ 


ر 
ہ۵ 
۰ 


کته ۲ 
272 ی و مت اح راون امد | کر 


“0 ۾ ° ۳ ہ‫ رو 
بر حاو وک هو یوش بای جررور گام ردول یبای ر سر 


4 / ‌‌ ٠ 
مدان دی من است‌رور 2 ا‎ 


رب زنک ین ود رر کہ ما 7 7 


0۰ ۰ ۰ 


ہو ا تم ۶ یں رن 
یھ لو“ پاٹ ھی ارگ نہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


e‏ 1 ۰ ء" و 
ی ویوا ی دان سار ش‌ارن کت رروی لووکاں توان ر 


0 مر ا و و میں ٠‏ 4 
وس ف ماد ترازو حدم کو ٩‏ ۱ سن گن کرت لرا 


اقم تفلک کر ن کرشم لغ رود 


: وٍپٍپ, 00 7 ۳ 
کت ‌سادران ہن سم و رلرر ست هر واریرے کید سب ابد ہد 


7٦‏ ہے ۳ 7 و 
سای و را دح دو ماف مسر ای سر 2 ار تی توان روار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


زر شس شیم راکاد وار ای باه را مور ار ساووار 


27 


ہ‫ ہ‫ 


و مه 2 ۳ 2 ہے ٠°‏ ۲ 
سرمغا ن مامح ال رکند ربا رلوس توش مان ص واوواز 


۰ ہی ۰ 
ااب ز راو ست کاو وار ار ٿث جات ناو وار 


از ووز حط عنان و ست رع وار وت ماب دا من درص تئاددار 


00-2 ا کے 
سب را الر از مرو وی دو ماری جر گن ددامان رکا گروار 


7 020" کم 
رل تان زا نی را ارن ره لاب رار بار 


248 
http://ghafaseh.4ashared.cota 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 کل ان زس ورا نک زوس ہت ار ماج ا ووی وای؛ اطا س رار 


E ANE ۰ ۲ ۲‏ 
یط عم ال اصلام ت وت حو دیع »رطان سا سلزار 


ر مم ہت و 
رن ںای رای ۔را زار 


۰ 2 0 ٠ 
عان در ۳ ی یس ہت وج ماود سا 11 یکس دھرار‎ 


A‏ 4 7 تم 7 مه 
وش ار کار 


کل سی ن اام جوا ی مطلب کرد ام زان صا ف توب ہار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


اروت 1 س زرا واروہار گن ر انرا و ها وارو ہار 


ےن 7 
رع س صائی ارات لد و سب ار دا ر ہا روک کو ہار 


۲ ہے اف ی م2 ہھ 
مسرت ا توس ست م( ادها کی ال کی مدرد ابا سر 


1 همم 5 ۴ مس وب ۳3 2 ۰ 
رر رومان دبا دست رام مر در سل مود ان جار رام 


۰ 2 رت‎ A 
۶ن یناکم ا رم نعل رو ری ارہ میک را مم بارا سر‎ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 ۱ ر‎ RS aE 
ران ملاس رن فرون از وا لر حر لرا ووطر ت ام تر‎ 


ا راب تشم کاو رون موو ۷ 7 ی ۶ری م۸ ام سر 


وارو مار لان مر ۳ ورات 9 موادت 


سے ہے 8 ر 4 ۲ ص 
رلح داد بار ی ھا افروزو سب اوہ ما لاو ش ھی بح راب رو سم 


روغ عات اور لکیام 6 سب ماب رو سم 


۰۰ 2۸ ۵ 2 ۰ ہ‫ ۰ ۰ ۰ 
را نع درو کار ووو .7 رور ی ر رویارمروم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۷ ی‎ ۱ aS 
ار علخ وسا ای مت مار ور ول کیل ٭ساران؛ رن لوسر ور‎ 


7 کت ۰ کت “٠‏ ۰ ۰ ر : 
نام مار تا ست زوت سرو ست | ست حمر وی مزا ار و سار ور 


۰٩ 2‏ ۳ ۵ ۰ 7 
2 یکم مرا موی مد 7 اہم ما رده ی واب ور 


۲ ۰ اح 
مر زر رودست دوم ی رووول وو 4 27 کارولر 


7 a / ۰ 
ان‎ al 


مر 01 
رر ی و ,7277077 ری ور 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


زر فا افزووم حلت رواب یر 


2 ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ر 
فرصت میرک زوراب ا سک زار 


ی ره ۱ 2 
ا ست اا یتنا هاب لر ات زر 


۳ 


ہیی ۱ ۱ ر7 
ول می سو وساد راوس ی 2 در رود ام با ہی ون | غاب لر 


٠‏ ° 1ن کر ا ول 
زو است ماضاباران. انا بم رض نی ووو ست سرا رم 


کت یں تل ا رت 
جر لو شی فاعت ال رن مالا ں حم را رکناں زیچ نر ایل جا مم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہر ہے ۲ ما 
رک من روہال ور عمارواز ہہت کمن بط می امام 


مز س8 و و کے 
۱ زول ۔ حرو دورن رت از ان ین در هت ار 


۰ رھ ۰ ۰7 ۳ ۳3 ۶6 2 ۶ 
کرک کا ار موی و ست با ر مرن رت از 


نہک ہے کے 7 بصض مھ مم 
زار گے 7 اد کا ی۹ ۱ س دده 1 ۳/۹ 


ی کے کپ مہم مم 
0 289“ رس وو لول اك روز 


254 
http://ghafaseh.4ashared.cotı 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


یت 2 ہے ۷ 
کم 2 ۳ ان‌ساان لرو؟ 2726 و 


تن ی ناف رواب ار ود عم روز 


باتوی ض مان را اماک رل نیم دم مر 


گت هي 


ہ‫ 


ازول اکا دعام صن ام اصت وی ۱ ار یک دم علقری دام ا ست و 


ر 3 و 
ا زر کان لاہ تا ررو رال اشالی اتااب ام اتوس 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


بی مم 7 / 
نکر مر سیب نکر کیک موی یلان ا ست وی 


7 ۱ 4 
سم رک بان ای امت کل نارکا وال رامریں 


۰ ۲ ۰ 1 »مه ۶ نم مه‎ ٩ ٠ 
ا رو نان و وان مود بی عر ات‎ 


مرو رم : ےر )۰ ۰ ۹ 
راکو ورو رازن مان رای ا ست اسسا اترو امان از نون مسریں 


دار عازن از ره مرون یور ارزو ک رادان با ۳ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کہ( بج 
ما ن رلا لار درا 


۱ 7 7ئ ےم 
ای بج مرن ره کک سب وکل ات روس می رد اش 


کو ا 2 3 1 
ادا اه رطان لول را د اسای مومسده‌ان 


MM °, 7 2‏ ۲ پت ہ‫ 
پ لکت دران رر توس را اران ع رلب وور زان روا ای 


۰ مر 
مت سای تاران اروب زو ون نشیس یرو ی سون: لب انماس 


ول تل سی سار ر رای دل انان ماش 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ا و سو یٹ 
دح یعکنادد یکارانادن ولک رر رک رخلی ماخمان ماش 


سے رام مه مھ گر * ۰ ہ‫ 
۱ وان رر اسادہ سرت ۱ رده ا رکیڈ سن ا کاردا ن سا 


کر تچ و و و 
بح مرا کممدا گر ناش رسای لال رکوہ رخا نکر ناش ہوسا 


اٹ یک کے چ سے ہے 
رت ام ےکا رآ یرل | سروو راک سس رووا ر زان رما دوسا 


۰ 2 ۰ ۰ 1 4 00 
۹۶ھ ۶ت رل ی مارک زان 


2 مم 7 ۰ ۰ 0 ك ر 0 
هن ای اسب ینادیم بارش نوی اسلا رک 


ہے 5 ٠‏ 
ای کا یکو ردا نشی 7 من مار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وہ ھی پر و لے مد رہ و۵ 
ران ند تاکر ادم دانم انا نام رت اد ۶ا 


7 اطاب مان لان 2 لر زیر 3 رح وو رارو یمان س 


ھە "سر ۰ ای 
مرن از حورت ول٣‏ وده ای وارو ٦‏ .0 


6 -ص- و ہو" ہے 7 
عار وی اد کی دانم ہین دام E E‏ 


راب می رد وش از یآرو ارت مک کاس 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۲ ۰ 807 7 يہ مر ہے 
مود مرو در سوام عو ادخ مک نوا 


7 از کا رورم واس ت را رازو از طا ۶ر عا رآ ورو دا 7 
1 ل ر 0 


ہھ سر 4 ہے رم 7 پا 
سروس نآ ن کل سر ر یز ورزر بی ی روا زرا واس 


٠‏ ہے ا 
ول ی طا ۶ن مل رود تل دارم موم کی 


O E‏ سے 
ی مس تور زب مسرت لس اوو ارا انان م اک جو روس 
مس ہہ سم ۳ ۱ 0 
مین رس وارا کلام | وای را ا ا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مال دل جم ت اسر ر وا م rd‏ رامش 


باعل ت ار سس وست از ما 77 لاب رل داروو ماد 2 


ہے ہے رھ ۰ رو کے کے وت 
ات زط نت و ہو کارت رت 


پر .۰ ۵ 5 7 2 
ال عم و رح مان رن سراراں اسارت ود از سرت و 


9 وہ ص ےہ‎ 7 ۰ #۵ ۰ ‌ 7 ٠ 
ون ح سح وئفٹ لت روو سی و داب رو ۳ وف تن و لاس وود وس‎ 


۳تت بس او او 
ھرندنا ریم | ان نازیم وین 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


روسان وج داز سروک ون 2 


و و ٹہ 
رت کک روم ار وا ر۶ 
8 


ےھ he‏ / 
فرش رت ده 


7 ف یھ ما ا 
کاس می ددی۔ ماعا ن حار ولس 


ری لک مان 


جر 2 
اک کی ان جع مان روک ات 


۰ کر 4 من 
کدی تست زر نوش 


2 7 
ال رح صا و لوو ازم وور ۶ 
1 


وو و میں ا 
خی د یوکار خوش 


ہی رش ۹ 4° 
ا ی 


اعان و کار توش 


۲ را و و 
7 کل ,سرت ہم و وس 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہے نے ۳ مو ا 
رت از رع کیت هن ماع وس ادا عم ور وس 


یں لے e‏ 
ا ریو یکل ناسر ح سا 2 حر 


ہر مث ° و ۰ کر بت رو 
وو ردام وم عان ۶ ک کا رماو کی زان و س! 


ول کرو معام رضا ا دام دارم زاره زان ول 


٤ 7 7 ۳3‏ 25 ۰ ۸۵ 
ازو رك ر از سم ارام ار و بیار اه رو وسار و 
بس ار رارع ال 0 40 


۲ و ود و A‏ رد مو و 
یرای ول ارو خرن توس کات لت شر وشن ین 
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دیوان غزلیات صائب تبریزی 
اگ و ۰ ىسك رش درد 
یم ن رم لوط جورم ہن صان از سرا سس وس 


0207 ۳ هدرم | سسکا رجا ۰ ار لاگ سے؛ ازور ۶ ۳ 
0 2 ك کن ای ۲ 


۷ يم و چ سیر ےھ .ث۵ 
| ارام داد تن 


تر ہے رم 
معا سح را کر داد ران مس جو راس تک م یبرم کرای ورل 


۰ 
۰ 


۰ E 
وان روم مب نمی وین ورا علا کروم سای یل‎ 


اسراب جن موچ دعا مازحو عا تین 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مودار نک رست دامن فاس ۹ 


4 ئ0 
ورل سی مار وان 


ا کا رد 6 
رر مخت ی وان سل 


اید وشن باب بکرم 


رازم فاده است 


Aa‏ ر را دورو 
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7 
و وت ماد کار ر کی 


6 آنا د 


آ دہ نآبروان ا ست دن مغ 


اردور۔ کرت 70 توان 


۰ 0 00 ہ۵ ۰ 
با یودرا ون لوامدداسن رون 7واح ٩‏ 


7 ۰ مد ۲ 
اب ورون ماس میکند سون مغ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 7 و فا بود ات جات و ہہ وو 
زر لت ورو کرو ره رو ٩‏ رح مس ای یواست ور مس 


7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
7 90 ® ۳ 
ارح اضاز ودماٹ س ری واب واب )وح تہ سی ادا دی ن 


کر ۱ 7 
زور لک زک زو وسرت e‏ 


7 اش نکاری رواب عرم از ی امادی ن 


مر ۳ 7 ۳ ۰ A‏ ۵ 4 
2 و ا ساہ ام ہوا رک را ست لر کی اک 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰۰ ۰ 9 7 
۳ رامادان لاف مرا ت مرج از ودره را زک ری باان عاك؟ 


ره و کک 
ابی سل راوورا وف لی بم راز ی زان حراك؟ 


۲ 7 0 ۲ 01 2 یی 99) 
ر لرا رواشت زک ماما ماک 


1 / 9 
دروصال ار سرت سار من دار وتر کے 21 اروست مام اھر عاك 


سر 2 اف 
ار 2 سلوویاوروووار ی 7ط ن دار درہا کر لیکو مال 


f ۰‏ کے 2 مم ور کے و ۳ 2 
6 ی اکان مرا ز رمیا نر ر صر رار لن روو 7 ازو۔عال 


۰ در ۲ 3 8 a‏ 
ای دک ع اوو ر کت راب یرک ورد را کات 


267 
http://ghafaseh.ashared.cotma 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


م0 ° : 
عم عاك اوداز ردان کات و ت 


ُ۰ / »۾ * 7 
و اد ون بل مب اوو دردور عرش لور کرٹ رہ ر رک 


. ۸ مر 
ال ور ہن ر رمان ت جر و سنا ات 


و و موی ور یت 
روم یلیگ ا م اما کرس رھ 


ای ہہ ری وی و لے کے ہے 
ند ی تم دوع نب 


۴ ام و جر 
مس سہ۔ امان ود شرومال ما ی سرن دل 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


یدوم می راد دیول سک رفحض دا وخجات است اد دل 


ی 0 1 
علرج لووك رز وا ی١‏ یر کاست ششک ماه هیال 


و وف 
شر از یراب را سال ست یج عاناد یعاد مدآ رام 


9 ھی ۳ 
دون عان هآ ات سیل دوش یوراد ارام 


دزی وست مز شر مر ندا نزت د عم 
ہیں نی 7 2 
عات E‏ 24 ا ر سال وام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


تب ° س 0 5 ۳ 
عالیاز کی رات 7 وو ا ست سب رک رح رارسا تام 


رن لک ۲ مت الان مان ال مه نات 


7 7 ۳ 
از لمران راہ : رر مک رھ رها یلوہ واس لا 
ماران سے ہہ سو سو 
راک ورو امم مت ست د ی فرشم 
م7 ہر ۰ 0۰ 5 
ناکین رم سا م 7 ی ا۷اہ ام لو روا 
الک کن من ایا ما ا ام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


° 5 کو ی ہے سا 
E‏ ماب رح ایام نا کی سیم 


عون داع غرت سول E‏ عال مورو رکشت ام 


5 ° ہے 5 ۰ 4 ۳ ° 
رت ارو نوم خان مر و رمک ار 


2 7۲ پر مہ 7 
س ھراولرورہ اٹ روم 8 ااران ون سی نکار دور اددام 


وی رل وه ره ۳ 
ام نس سرام نکیل فا لادم 


هی مو 
رس رو ری احاب: اسان مرک و نک خزان هام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۳ TTS 
من و ری سرا زو 7 وا درورگرواسوام‎ ۶ 921 


ر 07 و ںا 
مدال جر نبا ٹیا 0 e‏ 2 


ای فاد رز س یار اقا ارو ردام 


4 ۰ ° ۾ سر نہ 
بان ماك رار جو اور و الرح ارہ افا ں ر سرا د2 
وگ 2 : کر 7 و , 
ون م دمک کن اذ کاک ہمان بتک ت ناک کا دام 


ا ل امہ دەدل ون ورا ردام 1 7 رار ند شام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہے یت مم 17 / 
مرن نامز مادی ای من جو یگ رواد دما ردام 


۱ مر‎ TT 
ریو رر وکا دارم سی ان رک اہ ت بوسف صمدام‎ 


اھ۶ 4 7 ۰ 5 
رد ال کل بان مان شوخ نی رام 


من دان بان ر دران ری است سز اروت کید 


کا مر و 7 7 کی زر 
میم مرب ون مم دو دماح ات عون فلا سے ر 


مردمصاف درب ما ات منود دی عرصم مرو کسام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کر تم 
سکن ردول دم مر سل دم 


مر سم ہ قوف 
ورن باس روک | سمل اٹ ملس ین اروام 


: ها زنل - ران : من رود رر ل اام 


ا 7 ۳7 و ۱ 
ال رالعدری ساب دوہ ون بار ا و مارا ان حون روزەام 


جو کے 4 
مووا ی راف سل ران لو ست ری مود نام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


نے و و 7 و لے 
ال یسک ساٹ شیک کہا یکر سام 


و ہے ۸ 7 ۲ ۲ 
دا س؛ راب و ۱ ب زیامت کی حون ما سا نودام 


ی کے 
رکاش رشن نم رم ادان اب و نایم 


تا ام رون ری رک E‏ یروا 2 


ر هة ,0 کا ا ےر 
یس سر بک انه کد نز ع رم 


سم دم ات وات 2ھ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۵ ۲ 0 
ر مو یا راز وزول 2 2 دم ل و رک س 6 


و و ر 
ری ت داناں۔ وین نام زر 


۰ ۰ ۵ : ل ہہ ۶ 5 ٭ 
ی یایب رکشتاب 


جر وی اوس فک مکی ری ازارات سردا وشن یا م۱ 


وب یر رن 7 مر من 
ابو مر وم و سان سر ن ٤ e‏ 


٠ ۰‏ ک2 ۰ 0 ۰ اس #4 ه 1 ٠‏ ۵ 
ارما وی د سائی ا E‏ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


E 
این زوک دا ںہ‎ 


از کو رون ما کی دین خملات 


یت ارم غ کرد 


۰ مم 
دم رل ان 


م۳ 
را ووست سوار 2 ی روو 


0 هھ هھ ہر 
حا یلا سورس روز مزال ردن۹ 


D5 
7 من درم رصان :ا‎ ۱ 


کیو وہای ازو م 
کر دوست من ی لون ولیم 

کرش ولدەاسترش در 

زی ہف رف متسر 
کد ازول نردم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


نیک !لات با 2 عون نا 2 


وداک سر 7 مود سا 2 


رد ی ا بای وس ۳ نم ماست آسااستم درد ان م 


ار 
۴ بس 


کن کہ 7 ٠‏ 
سار بام دک رده سس از رو رلں ۔ مان عار و روا 


4 
٠ 


ل اراز عن او ست وهای م 7 کلم ان ر 2 


مه لود 7 اام 4 اد و ۶ن 2 


4 
4° بت 


رک کن نل ارو اوو ۶ا ب من ایگ ایک شا زرا نام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


4 
٠ 


ع هت زور رد 1 5 ارروی‌ساز سال؛ررو کد تس ور دما یر 7 


۰ 
0۰ 


4 ۵ * 0 ۰ : تر 2 ۰ n‏ 
مدیم کار نیما ست نان عم ال سن م 


۰ 
0۰ 


می مہ ا بت 22 
اماس 7 تور بل راهن لسن تست رون نکون رم 


ہے 7 خی / ۳ ہہ 1 ۳ 
من ان رور ۳61ھ 2 گن 11 بیاز حرو رورا عو لصوم تم 


رم ادا ونس دی ریم کون نوش گر 


ال رک ہش تام ام لام 92 رس ام 


روم موم : ۳ میارد وان اح تک ہو 7 ۱ سم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ ہر 
عاراری کیا دا من کیل اران را ول وناز را و لوح وازار رم 


مان نا 16 ی۶ یی 127 درم 


۰ 
4 


2٦‏ 2 ث٠‏ : ۲ : ھم 
لا زرم ما ری امن ا م »بای رون !ال یوم 


ارعالان رصا شرت را رم از وست رورکار رون ن دا رم 


7ھ ی 
1 ووم داد ان بان ات عون رہ جوا رہ اعا کرادم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مار ےم ده ۳ 
رن شر وت مال وا سا مک ارم 


بل داش ری لود سیا سم ور واب را ود بترم 


032 5 
شی رع کرد کم راب ھ2۷۳ ند ران دم 


5 ۱ 4 ۱ 
کل ماد گر مت من واست رن مرب ور ارو لکاروان‌سرم 


ر ° ° ِ 4 
اول ز رثا حر 2 ریم دا ح وا ۶ ن ۶ اب رھ رهم بسانتم 


سی ا و تد مر 1 ٠‏ 
زان ی رار مرول سس دکارم الاجا واب ب زس از 21 


281 
1+: 451130 :1ء11323۶۰ع //:1119 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


1 رگ بط ۱ 2 
کشت رف اروگ داری "رز من صدمار حون رکا گر ددم 


کے و ہے زر 
ما سر ر رو ارا 31 دوات, ورن مان باس سل» رص اور | راو رورم 


رای مورا یلیر 7" ی اھات وو | ا 


۰° 7 , ے*٭ 2 ۳ 0 
روات مم دوا یاب :زرل US‏ رت ۹ 


ا نک دادرم دار فک رر کی اروام 


ہیں مو ا ۱ 4 va‏ ہے 
وسا رار یھ aI‏ 1 ون 207ھ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


٠ ۰ 4‏ 
1 ری دہ نم یار و 2 اترا راو 7 4 


۰ و یف ۸ ٠‏ 7 
کیا رعلا ی ”دسا ں حا عت را 1 رح مم است سر ین اہم 


را بک ور سر مراداروبوان وا ۳ Td‏ نان تن سرک دام ۹ 


٠4 دو عم ا‎ ۳ Mo 
تما ی ہت ادم رون مر پات از ت در تا یک دارم‎ 


7 ل .7 
ال رر رن در و ى وار 
دلب دم 


7 
زا اعت میرم مت الوان 


4 ۔ لوست وال است ورن TOs‏ 2 ۹ 
2 ۱ پر نے 
رست ل عاجیں ما تابر رین ایل نا سال ی 20 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مر و ۱ 
ون 2 کر یوس کردم سارک دارم ۹ 
72 
اه مم را روہ ما م دارم ماداب من لا اما یدام 
زی ودی ان را مر خرن شم تک ہیف مکنارم 
24 ۱ ا و 
کر سرت او دک من می سورد ایام دا ریگ روان سم 


1 روز رت ز مم ا 7 مم وان 21 عو 04 2 : ۶م 


2 7 
ی رال ا نیکمن اوت | 4 ہی دن دای نا ورم ۹ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ت اصتب کان می دائم 


۶ر بی واری و وار ی عم کار یاورد 


کر لے 
کا ں مال و ر روا لر ووسر ررا 


ہر ر 
یره است امن ی‌ملزدل‌سانم 


مت 
مال او کی ارد یب یہ 8 


کب موی مارم 


س ۰ ۰ ره ۰ 
دای را مادو ردان مس ی م 


و ول وصال 2 رال یرم 


٤‏ کرے 
ر عون دعا ار سای اکر 5 


ار سارہ کی وال وار یر 


کے ۱ 
تا رام ام 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


خروواره یم ما 1 7 7 کی می صدائد ںیا مل 7 


ضس ی ۱ و ا ۵ 
ا و عرار نی اون | واز رولا 2 
کر ہس ے۵ ره 

ون او مرا ن سط دام نو مووا 2 


سوا 2 7 ٣‏ اک ی م7 ۰ و 
مدا هیا ا جج و واه سوام مایم 


و رش 
متا رس ری یت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۳م اكاد ان ل کا 2 دا 1 7 


پک لہ ۶ یمر ہر 
ول مال ر یت ددم میکوا ن درون 8 نم لیب ورن لو 7 


کی وم نو کے ر و 
ریدم مود اب سرن را ل تن ین زین زی ظا م 
اسان خا للدم 2 سل ود دام 


ای جج ےت 
شتا مرو | بدن غطا اد کت 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰+ 4 ۰ ۰ ۰ 
زوون وون ود روک بر مرن ”دو رلب باکر سره مرا 7 


e 20‏ تو ون مان۹ ٤1‏ معا ورن ور 2 
فو رھ" E‏ ہہ وا کو کے 
نازول ای ون کیم زرم مک رورو مان می داسم 


نان ا ازور ید 2 ید 1 


۳ نار مر دمام سارک کون نال شم اه شید می‌و م7 
٦ u ۰‏ ۰ ۰ 


وم وت ٤‏ مراکم انم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


2 ۰ ف مه ۰ ۰ 
ہار ووت ر کروی مہ مت رز ون اب لام 


رلووه است ر ۰۳ افو لا کرم ارا 
0 0 


4 نون 0 RR‏ 
نکم تصرف مرکو را 2 کات کا ی ارم و 


1 مرن ان درب ولوت ان م 


راز مرا مد #ن نم اما وور 2 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۱ : ۰ ا 
کاک ۔ مرلٹ اوں دور ست ا لور ET‏ 
٤‏ ۰ ۰ یہ ۰ ا 


و ی E‏ 
یر ررر ره ہاب اب ور ماز اکر ام 7 


ری که و و 
دای حوارم ار و مدای ام 


۰ مه 4 0 ۹ ۰ 7 ۰ 
ولز بی مہات و مرس مر اصرعاال ات عرش یی و کم 


ار و مو ون ور 
شر کول زنک رس رکنم ردان صدف پک رکم 
سے 7 0 

رح کار ون است ما لولس زمر زر 9 ۹ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


وو تن 7 ۳ 7 
و وی رون ھا ری ۷ا سرک و 7 ۹ در ص فآ رلدمردان ان ولرک ۶ ن 7 ۹ 


یی ۰ ۲ 2 4 ان 4 2 ۰ 
کا میم درد زب 2 کی رر ران د سی تو نگم ؟ 


کا 2 بے e‏ 
رونل ارہ رن ا ولوان اود واب‌بروان شلو 


ا ھت 
دماین رام 


۰۰ 


م7 کر 7 و 5ت 
مس تک وال ردم درن و تہ کم رو ی داعم ؟ 


1 72 0 
IS‏ از یک رون ول ی مودانزون؛ 7 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ 


سم س 4 5 2 9 ا ھم ۰ 
م۱ن مس نکی 2 سو مم : 


7 ہر ۰ ۴ 0 ۰ ہہ ۰ 
ہ7 رال ی رون ارااصاف مت مو و عون و ر مسر شر سار اور ام 


2 ۶۰+ ۰ 0۰ ہہ ۰ 
متشه ز من ال و داز ی م ؟ 


e‏ 7 7و ہہ 
او نا ۳ ام ورانا زی م 


رهوا ریا ِ 7 عم م و 
وان ما یآ رن ام پل گام 


۱ / و رن 
ارہ ئل تن ا روہ ات کل انا غ راد جا امم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۱ ۱ ری رم 
ls‏ کدم تان دا مرک لالہ مم 


زس رشن تم ارد نول ومن داغ لال ینم 


10 7 ل از نار مم 1 امین از ار مم 


.00 هی مر ہر 
کان رن مار از اساسا کا نگ رح ار راو ران عاد می مم 


سفنت کور لک یرنہ 


ری ہی ی و 
دن ںای نان 2 را 0 ک نان شک روب دروم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کے ۰ 7 
و ۰ رت 5 0-0 هھ 
آمامانں) ون ہہ و ادن وا رل رو از ظررور 7 ول رس ر بابرا وه 


70 ۱ 7 
رف مخ وارو م را لووکان من مان ای سر از ٤‏ روا 2 ۹ 


۰ کس مس ہ2 ی‫ ۰ 9 و 
رم لاہ لی ام حاب وم رب ۶اد ساب وم 


یت 13 وووور 7 وړکرو زوک لو کور 2 
بسن سا 6 17 ور امم 


أروددھرحدرت زول ور می مود 06 2 7 رو و میم 


5 ۶7 5 
اتا و کت کی ن دو رکا ر می “و 
7 : 7 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


٠ *‏ و ۰ 
و مر ۳ ا U‏ 
ل ل كا" ك )۳ 


ُ۰ ہےر ۰ ۰ ۰ ۰ 
ِ 7 تب وس را ی لر راز ا وان من اصا ت ار میب رن دنا ی وام 


۱ ۳ 
۰ ۰ ْ2 یں ۰ ہ‫ ۰ 
رروی مرو کی درس روسان ول کی رودن لور ران رام 0 


اخ ان لوروا 7 OL‏ ر وت ورس ر ان راا 11 م 


D5 
مر مد لو زلف ا ل کن مان رمال‎ 


و جج ا 
ووجمان اب مرها ارم نروس تک دم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ ت7 ھم 7 بے êê‏ ۱ ہے 
بام وت ردام نکر تر یف ان من نم 


ک شس یھ سم ا 
عون سوم انوم | راو سك مایم 


۱ کی ہچ کہ ۳ 
شیب سای روما ددن با 2 و کنا یر ورام 


ھت اراروفداری موم 9 ما انایو یتام 


ار 7 2 سادا ول مد کرش مد رنیم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


جو سے ےت 7۰ھ a‏ 
وال وس راو رد ا سام یہک مان افم 


۵ ۰ ۱ ۹4 ۰ 
ات ر عاد ۶ م درن کن وان اماب ر 


aw. 
ادرک دنر ول حاب 2 نکی سرام‎ 


۶ل کنو سود وت سای رور ر یم ایم ام با افادعیم 


اام ووز سم ول رووا 7 درشمان ور باوروها 7 


از ردو سو ضرااگاه وار ناو شب سوم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


1 
ا و سن 


تک 07 
م۶ ٹل ست ولوار وروی دام 


ہر ۳4 ر ہے ہے 5 3 
او ردا سن حون اثاب سرت 2 کو کان مر ورک مان رم 


٦ 


2 کہ ۱ 2 
ور ار لک ۔ ورہ یا ر رووا 7 رو رصماو ست زار رود 7 


٠ ۰‏ 9 کہ م“ 8 ےہ 
راو زس ت اطرا ی ره ا ست اور ر وا 


می گرم رت ۱ 2 مم زکرم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


را رت یس ہہ 
رصان تا هگم موخ دعاك دام 
۰ زر ۱ مس رت 
ست فولي مرا یهت رات ارب مج سم ار ب وان هام 
و ۴ AT‏ 
رر ایی تی اٹ حراس رکرو رو سای درک رکردو ددع ! 


۲ ۰ وو ۳ 5 و ہر 
رو وت ی وا رجا روڈرکاری ان ان را سای روا 


ا 
ر ایم دای دل د عان سیم ون )٣ہی‏ کک مان م 
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دیوان غزلیات صائب تبریزی 
۰ ہے ن ۰ بر ہر مھ 
مت اب عط سی کاردن ی‌مات ادن ره ارت کارا سا 2 ۹ 
۰ ۰ ۰ ۰ ُ رم مھ 
روو روا رر رار ودای امد کم سا یک 
۰ 0 ۷ ۰ مھ 2 ی ۷ ۲ ۰ 
اروا راک دا کہ اد اش اروام ین جون ئل اد شم 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ ٠ 
۰ س‎ ۰ ۰ 
ست ترا رو عون سلاسب: مارامٹرکی وراه از توش دا سر اش دعایم‎ 


کہ : ٠‏ ئ ۳ ہ ا 
کم ا کو دی ار رتست امیر جم سی نامهيم 


4 موم 24 ۱ 
وٽا لر 27 ولا نک عون م ماك ر سر وہتہول؛ جار «ایأیرها 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۲ که # 04 a“‏ ره 
دن سلا ن سرا یک امت زرا مر نهیم 


۲ یه کف وی را 
لوٹ صر وک وک از با ولا مک اک سر ام 


فهم ٭ ہے م2 94 
ی فص ت اکر دداست مرخ مین کردا دہ سردم 


ر 
٠ ۰ ۷‏ ۱ ۰ ۰ ۰“ 
وا مصرری واو وج وطس وٹ ا 


و سر موی در 
کرت راہ مره ون برک ان مان امت درم دام 


۳ ۱ 7 7 
ول موو ن رای وا ار کل کربارسروا ٤‏ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 و ےہ بر ہہ 
ل عمنران) مرک مارعاست ‏ رعاودان ا۶ انر رول ا زاب ساروا 8 


مور دور رب ضا ی رکز 5 


ء20 ۱ 7 زر وم 
اسان اوسرولووں هم 


کر ۳ بر : ۶ ۰ - 
و بت کیہ عاك اشان رواد واکان وا زگ رور الان رای 


»° ہھ گی وہ وو و 2 ۳ 
روا کی با ای 27 )کار اروز ازل عام ر 


ی دک کمن ٤‏ اٹ 2 ول سرت ره 7 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کی کر ۱ 7 
مت ای ران 2 


کم نز 
ای عاد وک لئ ارو ی باست 


کی 1 9 
سن رھ رع اندم ومست ارت 


ام با ناوت را 7 مر سرو 1 


کے شا سس ہر 
تعن ازال عصان نہ 


اہ اوران جان» ویره و باویره زو 


فی ارب ری یه 


رم ۷ ۶ پر 


ہر 
ل 


مھ ۰ ہ‫ ۰ 
روا ورد ر رح رٹ ارو ٤‏ 


رر 
مان رګ ماك کان م 


1 
0 


کل شدوست افو یکر و 


ی‫ 42 ۰ ۰ 
شت تی کل ده زیم 


4 5 
مار رین 2۳ رال مهندم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰۰ 2 و ہے ہے 
ال از نان رده یوس شتآ اتکی زوم 


و سل رحن سکره ول ۳ ادن 2 


3 رو سر یه انآ غاب مایا مرا کرٹیم 


02010 ر 
میگ سک ی بک کرت ہویم 


° و o‏ ۰ ۹ ہے 7 
وا کس لور اا ر ہی اون ا ست I E‏ 


ہر وے. / 
وس ت او زولان 070 عال عار روا سن وار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ ۵ ۰ ° 5 ۰ ف ° ۲ 
ا راو رز ووصرضان اعاز روسان م ابام 


تلا صودی رن داد و 7 
گم نم 


A ۰‏ 1 
دون ماو ونای ام رام ال میم 


و کی E‏ 2 رودی رو مرول 1 


و کے ۵ تد 8 
مان ر من انمت الا نکر اء ماک ره لت بن ان کشر 


ê ۰ ۲‏ تم 7 230 ۳ ہ‫ 
لوہ رر ٹلب روسان رار باوت وس 300 رو 2 
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دیوان غزلیات صائب تبریزی 
7 0 ۲7 ۳4 ۰ 
سرت شام 


تر مال الات اض نان ا اه نویلیم 


۰ ۰ 7 و سم : 
ها دو ہمان دا الشت جون رو مک ارد بان گام 


° تڪ ۰ 0 ۳ ۰ 
ج اود ات | م جو و فک ار ماه 5 نوا رق بکان می دلیم 


۰ 0 
سا 


رب در وف شڑھ نج 
معن ی ایک نم دوع رون مك کیم 


ر ر ۴ رهز 0 
اص رون او لر ہو ست ا افر وص ا یک وروز کاب کیا 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


#۵ مر 7 ۲ , 72٦‏ 
دمن آم ایا ست زین خی دن درز میم ؟ 

و بر لے 1 
یی زان زیم ون راب عون موی دیاددا بم : 
۳ ۰ ہے ho‏ ب- ی 21 
لبت ماد ا ست د ام وی مات ایرد ماد اگیم 


° 1 ہ 7 
صر ھ رای اوہہ جو لان ی لر ام ا ده روه مرا مار کی 21 2 


۰ و شی 7 ۰ 4 
لاعت مت را س و ست اجان ااا یآ وکو ی م 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


0 ن ردان ۶ ۲ ۷ مر زس ئآ بنا 72 


ام یب مرا روو زلف مار ی لر | یا 2 


وفاو موی ار دارم نکر سادوو ہا ج 7 201 


: ہر ۰ 2 کے ۰ م۰ ۸۵ 
ان ارطاعت من اوی لشت کار کر ای ۶ود یکلام می یم 


آن یکس امت یم نب بی یکر یھی ست یم 


0 2 ھا وو کر بر 
ان تارج رن ویک فک رم ان ات ریم 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


4 کے 
وران از ووری ام ار از ول رور 


زا شام 


۰ 


تر دسم وار فا اهاوه اٹ 


2 ** ۰ 
بارالزیرهاست رس نار 


7 24 ۲ ۰ 
کار مان ی میا ہز یرہ 


وا یب ضا ان 


209 


الا نان دس 2 کرو 


4 بن پٹ 
اا 


ام رہش کیٹ 


7 ۳2 
ار رل او ہہب لون کلام 


۰7 ر 
ہس ا مامی رومام اردان 


7 7ھ 
ساب عاں را رت م روان 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


موان دل دون ازهاست سب کت راغ ماران 


وو 7 E‏ ک0 رر تر ونان 


٠ 7 ۲‏ 1 ۵ 
زان جرک عطاك زار ر عذربای لاب کل وس است: ان کرای اران 


E سب‎ 


یی مه روا نوات اسر 
خی راک ان سرا رون رکرو تون مارا ر کردا رواب واب وٹران ٩‏ 


۰م ہڈا 2 ضر و دز 
ر جوا سی ست ارد جمان؛ ال وب و ست ال وای اانا کی رشان 
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دیوان غزلیات صائب تبریزی 
رر ۰ ّ ۳ 1 ہے ۰ ا“ 
مر مداری عرور بلح می سود یلان لہا ی بان واب اسان 
O ۰‏ رھ E‏ 7 
مس ا رن مر رشان ا موس می ورو ران می حورنراشوس د اام اسان 


و کے نے ۰ کم ۳ 
ست اسان حون سای الوان رک ردان مکافات ا ست وان رک | 
/ 7 5 ۰ 0 ہے ۰ 
مال پل راان رک ین سار مل ایک ی ۷ہ دان رگن 


U 


٠ /‏ و کب 7 i.‏ 
حول ارو یاضان صرفل نکر مده‌ای‌داری وی0۸ رہ ول رر سن 


۰ ۲ 000۰ ۰ 8 ۰ همه 
جدددی بیدا سای خرن شم کل سیون سرا یقن 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و و 5 شه ۰ * ره 
ان در رما یا م ا 


یمه ۱ 
بکرم دمن زاب مرف 


ہے و و ۳ ۴ رر ° 
ون دت را رم رشن رت بات من تبرت ا رای مل رش نا 


اپ ے و ے8 رہ 5ت 
ات ہت ار رون مارا ار مت امادن 


°“ 4 2 ۰ 7 
اروست لوارس سول وم با ری وو رلزلہ ار ای رون 


یں ا سوا ی و بی ۳4 ہے 2 
در رو وا بل ران از طر ەی آل ماف انار سمل راوا یوان رون 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ ۰ ۱ کی 
۹ ہلاب فادارد وکرو الما می وان رون؛ ان یلان رون ۹ 


ر وپ ےر 5 : 7 
رم انا شرن رال بب مروا زی لان ددن؟ 


ى٠‏ مھ کي 4 پم یر 
ماردار تا ن زل تعبا یں موز وروول | تاز وان رون 


ور e‏ رظ رھ تی 
رت کوس نت کک اک رر سرام | مے با رون 


7 ۲ ° 7 مه ۰ 
عاک سادی مست ران سس مرلو رود تام ہی امم کیا دون 


۰ 2 مر ۰ ° ۰ ۰ 
دن‌ساان کم وورارون کن رواو 7 اا ن سوان نما ر ما مان 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مر ۵ ھت 
کن سای ہز کار میسن ول رو کن وہرار کان 
وا ن سای کن ددا کم ہین کرد ہوا ام سن ؟ 


رم وک ۳ ۰ 4 ۰ 2 و ۳ > 
رل عرری وم سر وار واوا کی مت ار روو ر ں» قد حا امن 


U 


۰ 
0۰ 


کرٹ 7 
و کرت دا 7 ظ بش گرا ان 


7 اک مر رں ور و 
ونر 2 مرون بو لاحت ساب اب رواخ ۶ ان مسن 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


21 4 
می ری ن ت صن اران ٩‏ کون کس رآ ند ان 


وش است تان ضراب سن شی سوک وب شن 
مف وب 0 “٠‏ 
ان ست مر از وہاں باوهساز و ست ملالا ست ٧وہ‏ اوسن 
سرت 4 7 7 ۳ : یس ۳ ۰۰ 
نشی الاب ال رقاب رہ ات ر کل مت راط مام ین 
۱ مر رت 7 
مل رم ری ورن لو دول و ٤‏ ر ساره ی دم لوم مایمن 


8 ۰ م7 . ۲ 
دص مس می سک رهوسالاست شل کک کر از سل اسمن 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


: ۲ ره ا نت 
.ھ2 امیزدن و رک سک رز 


f‏ ره مر 7 ا یس 
مهن زار ما غ مین من 


۲ ۰ کے 7 ۰ 
الصسافمست ا ری رت وو یراب فو ن 


۰ ۰ 7 ہ‫ ۰ 2 ہ‫ 
رص رار 7 واه صل حجان وو راخ مر در رون 


5 ۷ 79 ہے ۰۰ 7 ی‫ 
و نت ست 27 ران وداج وان مرا وت جح رج درو کن 


7 7 کے 
2 زی نے وسروان اس رون صرف وا ن 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


م و و نم 
دل راس سل ماب ن ای نائ ل از خان کل خودراا بن 


ر٤ج‏ 7 2 
7 “0 از ٹول م کے رمل حا تلن 


مره ۰ 4 5 7 7 
ازام ہك مت ورا لار رو سیکناودرا سراد ات ا 


۱ ۲ ہر 
رب سرت کاذب ور #سرروان مایت ون ما اٹ 0 


پوت و : 
ان راددوں مش زاب لع رووا رت ای اسر صا کنر ان 


و رم 
کال واوٹ ما کک 7 ۲ 0۳0۳1۷4( 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کر , ۳ هن 
میا ود مطران حمر وک توو را ارا ون ایآ رخا مزان 


حرا کار لئ یی تیانع 
۰ ۰ 7 مھ 7 
عم ری دای ناب صرت ان ا نآ برا ای سراب رف ان 
و ہے ہر 
سر نت کار مضه 115 سلوو زار یاب مرن 7 


رن ۰ 7 
وی ر رال اہی ۔ دو ی دو حاترا می اب صرت ن 


۰ ۵ ہر ۵ ۰ مب ۰ ہر 
اھا ےا ست می ارح وما ان سرا بآلووکان از ارہ کی مت زان 


: 2 
یرود ۳ ےو ازوصتۂ) 3 یرل U‏ ان دای رت وست را 2 2 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و حر 
انار سن 


دی سکس مر ما پھ رم مت 


۲ 2 
رده او اوہار وت 


AA 
ساره الر وم لر دوا زابر‎ 


4 ۰ 7 
از وو رون وهای سرن 


7 2 
زمیک برک رم را 


7 و‎ E 
در وای )نای ۷ہ هون‎ 


4 ا 
علوت| ام علو وکو وون 


۲ 2 
ار سای ار من 


مر سم 
سار و وکر زا رکا گی 


سس کر 
ان رادازع رر 


۰ 7 ۰ جک 
امس حون حاب داما ن رن 


219 


1+: 451136 :1ء11323۶۰ع //:1119 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


شاب کت نت مک رہ 


ھُ ه6 ۰ 
سار وک موی من 


٩ ۰ ۰‏ م سم سم ۸ ہے مر سس 8 
و 1 نت مر وراس؟ کی رہن ااك وارا بن رشب مین ! 


,ھ0 ر 04 مار 7 متا مکی و0 


ر و با ۲ ۳2 
مرك اتا ست اواز وان ما با وک نان 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کک از یک تام بسن شب نزن 


2 : , 
سرت اب صرح روا رذ رت موم کم رده کیال وم 06 


۰ ° 0 ۳ کر 7 
ارا ای طاش و م ادوا | ملسم ۲ 
۰ 4و ی ۰ 1 بی می 


: ۹ 8 کے و ۰ 7 
ك4 ار سرک وو ئ رعلا ست ر 0 حصلا اڑود ر زصرن 


کہ ہر ےی مت 
کول کن جا راکد ینہ برع راد ارو ع سی ولل رن 


۶اا روا ہو کارز ۰ ور صایا رها سٹ از خر( ار ار ۰۴ 
نع سار ار 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ےر رت 3 
رسب ہوا از تن ول رکاری کار دن دای وب نداری عابم تن 


کم 2 نت تون دام ردنت رکب 77 


۰ 


ر ۳ ۰ , ۱ ۰ ۰ ۳3 
دد ہک رار اح کور رور ۶و اب رور کان درو ی حب ا ہت واب 04 


1 
٠ ۰ ۰ ۵ ۰‏ ُ ۰ 7 
ا ا مر موم 00217 


ی سم و 
کال رن مان من ری ست ورن 


7 یر 0 اران دم میررد ۹ تال دده کان 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ کے کر ی ۰ 7ی مر ہے ی‫ 
ازا خر کی راب اب ما کل لاس حا فآیدہ ا سٹک می 


شی کس 
من و سرک یکر لب عمان: ہات کی منود ار یب انی من 


مات س رابا تز ل ہوا ی رت شس اط می سح ہی صروادی من 


7 3 2 مر ۰ 7 ۰ 
می سد روم رسلمار ار سک گن عم تم گران مست,دوازی من 


۱ وف بے فی 
راب عالی ان س ریہ کک فا مہا کنر مادک من 


N‏ کے 
زکر۔ا ہما لوک وکرود برک رآ ب وداد من 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰۰ 0 0 o ٠° 
راب ماه زان اب اسهم 1ا والر از کی طاح روا ی من!‎ 


کک مر کی بو وا 
مال لوار کوارا ر دہ ات کت ارو را ارس بی شردای من 


۰ ےہ ۲ ۵ ۳ 1 ۲ 7 
کن ۶رد ےم مان سم داع است ن ازول ارزو یس 


72 ۳ 2 ن تن بر و 
روون سز لم ک رور یاب لرو هر را 07 کرو رکه کیا ین 


° 2 ۳ ,7 
رص رعاشت موان مرا توا رو می اس دص رکا را وی من 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


یں ۷ او رھ نت با 
رک ورت ر وی ار دول ا مان ر ماز صما ی روو رون 


ہ ا 
زیت انت است ری مر کین رووار راب ای روورون 


1 ا 0 -- 
رمال پک :امد رن ور سروسات ا ست بان ا ہرون 


0 4 ۰ 1 کہ ۰ ۰ ۰ ِ تم سم 
دس تا ما ر زو سرب ول ماحو نکر مت از رن اا۔ مات یناب یار رون 


:۲ و و۰ ۰ _ ہم ۰ ہم ہم 
2 ر کت ما دی ںاو یا رون 4 20222 ایا رون 


و ‌ ۰ ۰ 000 ہھ 
رات رس ری عرسا کت a‏ رون 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۱ ار ۳ کی کو رم را رت 
ار اٹ مھ راتسا یورو ول مزب رون 


:۰ کی 
ون ط رما کل راان یم ارول ما سم مآ یا ون 


ال رک اوں دارو سره رم ان سرا ی 8 از از یآ رون 


درل شم از این مار رون دس ت ما ران رفت زگھزاررون 


۳ 2 را ر 71 سم ۵ 7 
ور سور اروش لوت یار ی اس تل را کول مار مم ون 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہیں ےو 
انات 22 1 


زورما 2 اجره کی عالن رور او 


1 ستو مام اک 


ای ود ی کک تخت ات مام 


2 ون زاب ورول دارم 


کہ دک خر وریا ست 


1 ماع دقرم ون 


کو جج 
بای زول ماك مم میں 


ک ان داشت وو آزعرمآ یرون : 


ا 
ھ4 


4 
ووت از سلس رک اك ا سرون 


رم 
0 


کو یں ا 
ح مل ا روش کی پا ما سرون 


4 3 و 
او ری امت ازجم ون 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۳ 
و می اع تکاس تم مھ نکائی است و لک ۔کنان] اعدم ون 


تر من 7 ووبرار یس 4 کشت 2 رون 


رب انان وسی سراب ار کرو 7 ارگ مان سرون 


اد ری امک و 


- 2 
روک متا رواب و ست اا رو رو للعان گر دا زو ست لیا سرن 


رز 1 
کن مرا رون او گر دہ ای ورساعرملوں می ناس اس 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰۰ ۰ .7 0 ی 
بان یچ مب ار وی کی اساد یراب رن 


مم / و یں ی ت ره 
دی مغ کل دا خزا نآ سرود م نآن دس تکار رین 


2 مر ۵و ام ره 
وا اوس ان وسست ارو ور می ا وک اند 


مر ۰ ۳ ۰ ۰ 2 »٭ ۰ ۰ 
ار سر رمع بی ا هرایم مای بر اکیرما راوع ہک با رامن 


هل رد و گنز 09۸۸۹ 
2 تک سکره ما ہکن داز ی رم دل اولاداہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


س0 ن وول انصاف ست یئ اروف رل ازى اساب ازو 


من زا ماب شع ا انار می دارووان وی و اروا 


۱ 7 مت 
اج و ہار ودل من ات محر 7 ہہ" 


از وی سرین اح ادل 7 ا یهت وال اه 


مار روو وان ان روا ست ان سر مردارس تام او 


٠۰ 4 ِ ۰‏ 4 
ار توواروا طا ل کی کرنباری رن رای ہار رای او 
۰ ۰ % ا ٠‏ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


کل ا ردام ماب کم رکآ ورو ریا 


زر ۰ م۰ / ۰ ہر ٠‏ 7 
لز وور را اب اه ارام ص حال ره است و اب و 


ش رات رز از وس راب ماص رواب لو 


۳ +۰۰ ۰ 7 ۵ ۲ ۲ +۰ 1 E 
مج امہ موو رو رکار درد شت و‎ 1 6 nd ان نان ۶ ن رر‎ ۱ 04 


9 ۹ ہہ ۰ ٠‏ ہر ب سو ی 
کم سا تق بآم شون وا ارم ار زره 


٠ 5‏ 1 ۲ ۰ ۰ هھ 
متام وک ینای ار ی کراب ا ا ن؛ سراب ی جار اراو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ہر 
سم 0 1 ۰ 
دی شا تک کرو امت 


7211,07 کو ٦‏ 01 
مامات اع نا می مود : راف گرددوات از رف سان لو ںو 


کت 1 1 یی سر مخ * 
ور او کل سان رخف سر طز 


وا ی کے تک 
زون وصال یلزو از وور ست و ست کرم است سک مت من ال 


: کو و ۸.۸1 
وای ای مالن و وای ارو ست منمست ون کہ ممودم علال و 


لی کان ان اک ساخ ول ماد ری داب رووا انلو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


بو یم "2 و 
کا مان رواد روہ اوہ ہک می نکاریادارد۔ حا ك ا ۳/1 


و یىی سارک من ان روغ ست اب بط کرشم سل ی وه 


ho 


ہے 7 ھم 0 0۰ 
و کت بی و ست وم لوو یل ر لبرہ ا ست کی سای 


و دسج 2 ما ره 
نول درم نیشم کک دہ 


3 2 مھ 
ساء کیال واب لان ی‌اره ور سرارووی دولت ول سرا رر 


233 
1+: 4511300 :1ء11323۶۰ع //:1119 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


دی ئا ہے کر 0 ر 
پوالن؛ از کور وکل فاس مر ری ار صرت ہان لولوزنہ دای سو 


ندال رم مت ی تراغ ول ہہ ان راو مرو 


مرا رت ررمت تی اوت کر یکا ی برع رم 


2 ۷ گی ۵ کر E0‏ ر 
و رتور هنم اشک ےر وک ۔ ولوان او مو 


رت مم رو 7 کرت و ۹ ررعا یر مر تار اسف ۳ 


و ی ٦٢‏ رر تج 
بہار ور وار اہ | ور توو صاع ن باه وای من وروا را وک و 


° 5 2 ےہ ەا رو 
7 دول ارہوں؛ رست رودل سر اسان ا کیا۶ من ماب تو 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 سب 4 4 کو ۱ ۰ 73 
رور رزمکای رام خلت ران زا نپ و کل تزا وان مو 


۳ ۰ ۰ 0 :۰ ہ‫ 
مرش ارہ می ںاد دہ رارف وج کل درد سس رووا یلب ماز بو 


۰ سم 1 2 ر مر 9 ۰ 
ار جانا E8‏ ۶ں رواو ون ره اہر مار عاظر ر مو 


ای e‏ 4 ا 
رر مك ۶9-8 ٹل 2 ملق 7ن مر زره ارباو ان ما ٤‏ ۲ 


: 0 زس 8 . 
از رای یلان ا روحت ضر ن کے را وولی ون رووس ار ووسان نال ۶ 


ARTA ۰ ۳ 
ا‎ E E 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۱ ۱ و وت ۳۳ 
مت مان رارع ران رازم موس ی رزو رل اه 


۰ 7 ۶ 0 6 میم رم‎ ٠ 
ست دص مکی لم رہ اود لک تل انعر سح ید سواہ‎ 


و ٠‏ مر 4 وھ 2 ۰ یت ۰ 
مكلت و راب مت اساد ااب وان رماوا واه 


کرد 2 ام ly‏ وم رک نود 


کر 


۱ ۱ 1 
ورت ارن؛ ماس جس بشتاست؛ مغ رم 


مر 


۴ 4 0 ۰ ٌه : ہ‫ 2 0 
کان و تب :ان صدازروت لو ری ووسں ور رس کرد 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


2 رات 
.- ںان دوس کال گ۹ 1 ونادامآورزردا ۳ رہ 


چ 22 ۳ ہے 7 ۰ ی سم ںیھ مه 
رسکی یک ررك رک وان س ی ںا 


2ہ سر 2 * ۰ °« 
وووولت است اروم ورتارسو 4 ار مان رهم 


سر من ست ما نسم ازووں فده 


ہے 5 4و ۳ ۵ ۰ شا °“ 
ماسروکی ود رما یتر لمزم ا ہا ۶ر سار اشادہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ر ۳ ۲ 771 موه ها 
ماع یر صررهت: سا ی صمادہ باراد وس‌سان؛ وراو ی اوه 


امک دا ازو ست را او و ست اوو 
سے و 


و ہو ارڈ ا 
ولوان باو ودرا ۔ روز نم ر قرر کو ےب رس 


۲ ۰ 2 2 3 2 
کدی دج ل ار ال رسای ار روک مارا گن و مال رہ! 


ج بان ساط در دون ساه 23 سل می وو رال بره 


1ھ یش حم ۱ و جا 
الون E‏ ا زکرم ہک سای مسر لح فابره ٩‏ 


مھ 8 ۳ 7 پیا مر مر 2 
اع ر عم ری حون صرٹف ر نط روک | عم دو ی شش رام عون سب یکر دوک رہ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


7 ر زر 
از رو E‏ جو وحم ست مت من ازو وو رہ 


یمتا ست لب از م دای روحات عاویں ماو ی دوسالہ 


را وردہ ین مان جا 2 عون عازن ھ2 رارصا سب مان 


هھ : ٠‏ ی 
۷ رورو 7 عون سج سان هس راست تون رو لرووروار 


۰ مر مم 2 
وٹ ی 27 ربب کار سر روز ران عو 


2 سے 2 ۰ +۰ 
راسادن اب روان سر روو 7 لصو عاوداز 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۱ کی رلت ار ارد اکرو ست ۽ 2 ٤‏ واو م 27 کی 


م7 .09۰0 ۰ ۰ ۰ 
روو عم روس شامدبران او ہک سور مان رام ای 


کے وواررا 82۵0 رہانں ابی فان رھ رح ان بک لی 


سر شی از یه نو اس تک از وست واه ای 


رد ۰ ۲ 2 ۰ 
ررد بے ام لزاری وال لوست وزو ست اصار ری سای 


4 


0 ° ہر 7 
تر من مشت مار وط ری دلدالرهه‌ای؛ لی فان داده ای 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و رم ردان ماک واوی اکان ارو من اهاده‌ای 


یت ,بوچ ۱ 
76 تک "وس زع روز یداردروٰز آدای 


28 کے 7 Fa,‏ و 3 ۰ 4 
یم ری دا وج یلد لاب ال ر ون مالوس لرده‌ای 


۱ 7 OS 
ار | نار اط علو ی لی 7 "تم"‎ 


۰ #۰ مر ۰ 
ری عور لوول لرح ل‌باست ار را بده توت ات رو 


و ےر و ون 
رت کہ ون یع رای راو سر کر رای 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


موز مار 02 از حاریادہ 23 ر 


2 ۳ ۰ 
۰۰ ۷ ۰/0 2 ۰ 
رمالا یع اد معا ی ارول سی ارکاروان ص!١‏ 


۰ :۷ 7 
راما مھ ون وست وست و ست؛وست‌عای 


ےئ ا ۰ یر رف 
م نآ یکن ب ٹن نوم او ای ماد رکا ی کا روسان ود ی۹ 


,7+04 .8ھ ۰0 
7 مس لی مال ای۹ ترا رروار تس ری ۹ 


سم ه ۰ ۰ : ۰ 4 ی۵ 
اک ات دروک ا ودی ت ووو رامت روا ز لہ ری ٩‏ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


2 کٹ نس ۹> 
تم ن رول ی لات ای ناسر اسر ی ضری تلا دآ ری 


کو ۰ 5 ره ۵ 
دوروری ‏ ست ادروں 2۵۶ھ ری ون لعل مجعاما ن0ا عرواری 


رن حول رام ار لب سارست رال توداری 


۱ 7 .وی 
اکتا و رای ع وی دل دوس تک زس رک صدعاكء داری ٩‏ 


۰ ور ۰ کم‎ E 
۳ ای ن ازس ب سم راون لووووازرز‎ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


99-0 7 ل 
جو نکر وش کوت ری رده طب ر علا لی حور ال رب رای داری 


ای کل شوک مرو ادان شدای ضرت نس تک لیم نادار 


E e‏ ول نادان 7 مار ست ندا ری 


ان از وج رھت مد رن وآ مان مال وای ساب وا رورت ای 
٩‏ ۰ ۰ 9 


۸ ےر‎ TAC 
ما کا ی س رکرو از شی اول ام ان تما نآب کک رست براری‎ 


ك7 موسم ۰٠‏ رم ہے 7 2 مر 
کل ام روا ل روز ووصااحب رن کار تور ان طراری 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و م7 هم کو موم 
مرول ادد بک روان دلزرہت اا ر سرا نک روان طراری 


نے 09290 
ام اسر عطاکی لو بسن 7 کار بارا اس ولان طراری 


0۰ 


نس 7 4 
ان امام ماس مس لب کات دو نان ع رک ۹ 


اي سل یش کت موی رن ری 


۱ تا 
ولد ۶ل لور وگرو 4 رٹ ید 2 زر رو مہا بادودی 


زمرت مق دن دام اٹل وی نآ۸ عروج وار واروشا ی سای صوری 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۱ ۰ م7 
اب مادم اب مار و سردم مان ر سے ت2 


ی ٣‏ رده 
رش اتب اترک کار وان اہ ہاراں کم 


۵ 4 ۳ 0 8 2 
داری اس ت رواب دن وت سر دران اسر سداں حون حا رٹ ی۹ 


0 1م 1 ٴ۵ 
مراص دال ا اعت ونای ردو رمت روگ مان 2 ۰ 


دجان تر ری دعار کنر کم ار ۶ورون) ۹ ری 


و ان بت ۶ کے 
مست خرو زکو شی ول دجا نآ ب وکل E‏ 


: عاصلی نش ردک ک ار دز وم عاصل ای؟ 


346 
http://ghafaseh.ashared.cotmı 


دیوان غزلبات صائب تبریزی 


0ئ 
نا نکمم از ساط ماك لور 


oy,‏ یر ک1 
ا ب 


۰ مه ده هة 
زاناس تک مود موی 


7 تر کاب 


ATE ۱‏ 
د ازول یورم سم یلار 


آلآ سود ال درم 


0 ۵ 
5 مد مره کی 


ك4 0+0 رہ 
ا رگ ران سنہ از واس ی لی 


۰ ف ف 8 
ول ان اس تکہ رود موش 


دم مه ره 
E‏ 


OE 
دمم سی من دل ود کال‎ 


٠ ۰‏ ۵ 6 
روز اول ان ک7 یک 4 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


مست دانسا سل شک ونم رت رهز 


ای یئ مر دم ما ون رای ویس راخ زک 


۰ 


هھ ۰ 2 ۰ ۰ ہ‫ 1 ۸ک 
رازفا رر وون» وک عر و سررو س ئ2۸" 9ر رو رکار 1 


۰ 2 کے : 7 ۱ 
زار از ال ر حاران ۔ دمن ور 3 ر رن نت رل صداز 


۰ 2 ا ا و ہک 
مسا سی ماما عدم ون میک نی سان مات عالی 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


و لک دوش کل از را ست 


ہےر ہہ 
ران سلووالر مو مار وا کی 


۰ ۰ 1 م7 
زوس تراس تا کی ار حبرا 


۰ ° ۰ _ و ۰ 
تی تج ا اٹ 


یی درس ها الم سیت 


4 کہ 7 
00 11 کت ہے 


زط الف مم 
ازادہو۔آرون تح 


مرون امال دنا ای 


۾ / ہے م 
ل 


ام 5 
ھار ھن و ساره کی 


ریک 2ظ ن 


: رس .0 
ود لح موو مرگ ولرالی ٩‏ 


وم لے 7 
ار اد یں داب رکا 


یل است‌وست ارآ بز 1 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


دل ران مان دو ل وروت مر 2 7 


۰ ۰ سم ۵ ۰۰٠‏ ہ‫ ۰ ِ ۰ 
در سر سوداروو ا می مد کرش ددا ای س ی 


۱ ی ت0 e‏ 
ر رواب روو مرلو ای ی روا؟ اتر رواب لوار و ورلی 


ی جا مو7 7 
مت زان دمک کت دول ۶ن یدت 1 


وی تھی جا وج کن 
مك شرت کن ای رام ساد ۱ سکن وی 


5 و کو ام 
زس سای سرت اوو و ای EN‏ ی۹ 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


۰ر کو 4 ی 
ہبی گردون و یہ عات ردنم 11 0 7 کت مل 


ود ےر ان 5 ہر 
زم سر واب فراعت ع ی لی 7۷" وگب 


وج خر رو ر س ہ 
ای رل و" 0009 801" 


7 : و ا ک2 
0/۰۰۶ اک امان راب رای ی لی 


۱ 7 ۳4 7 
عاظرازو رم می مود سک دوسا خوش اع یکر یو کی 


ہے کش نی ا 
سر ۳ ار ورک کر تون کر اا ںی 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


ین نے ۲ ۰ سک , 
صورابسری, وست ا وروص دول را اول روارون از مەی کول یال 


TE‏ 0 1 مش 
مو ار مالری اوس ناشل حون جس ماری الا ا کارا ن کون ترسرون یال 


م هھ 9 7۹ و سے 
ارم دما اه وور ۶ ر مام ووز روز ر سرو | 
ل«حاءی 7 40 ہین 


۰ 7 7 اج ۰ ۰ و رم سے 
وت نر 7 یا رگا موز از وورگرونں 2 وی کال 


099 ا 
مان بسن دنر ماقت ت تی رر و 
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دیوان غزلبات صائب تبریزی 


یرن ون )غو سر ون ور ورم رب ول 
۷ 4% »)| 2 ۰ 2 8 ۳ 


۶ 2 سرت :ا مت طنار ٤‏ رو ٤‏ و مول 


353 
1+: 4511380 :1ء113۶3۶۰ع //:1119 


